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 کامل انسان چهرۀ ترسیم در مولوی از لاهوری اقبال تأثیرپذیری

 1مقدم کرامتی سیدعلی دکتر

 6/12/1397تاریخ دریافت :

 5/3/1398تاریخ پذیرش نهایی :

 چکیده

. استکرده نزدیک هم به را بزرگ شاعر دو این که دارد وجود فراوانی هایشباهت اقبال لاهوری و مولوی اشعار نیب    

 فکری پیوند سبب عواملی چه و اندجستهمی شعر در را هدفی چه مولوی و اقبال که است آن پژوهش اصلی سئوال

ر خود ترسیم ه تصویری از انسان کامل در اشعادیگر آن که هر کدام از این دو چ است؟ شده دو آن محتوایی و

 تحت در ساختار و محتوای اشعار خود اقبال که ها بیانگر آن استو مقایسۀ آن شاعر دو این اشعار بررسیاند؟ نموده

 و فکری فلسفۀ تشابه است؛ کرده یاد صراحت به روم ملّای از اشعارش از بسیاری در که حدّی به بوده مولوی تأثیر

 سرچشمه اسلامی عرفان و دین آبشخور از شاعر دو هر اندیشۀ است؛ شاعر شده دو سبب پیوند این زدی نیاعتقا

 به رسیدن برای فرد در تحوّل ایجاد پی در مولوی همانند اقبال. است ساخته خاص و عام مقبول را هاآن و گرفته

 یک از تصویری ایجامعه چنین ساختن ایبر و بوده متعالی و آرمانی جامعۀ یک نهادن بنیان و اجتماعی تکامل

 و لاهوری اقبال شعر در کامل انسان ترسیم چگونگی پژوهش این در. است نموده ترسیم خود اشعار در کامل انسان

 است. شده تبیین و بررسی مولوی، از او تأثیرپذیری میزان

 

 کلیدواژه

 .ملکا انسان ، متعالی جامعۀ تأثیرپذیری، لاهوری، اقبال مولوی،

 

 مقدمه

 اجتماعی هایآشفتگی و سیاسی حکومتی، مسائل در مولانا عصر با زیستمی اقبال که عصری بین چند هر    

 فردی تفکّرات سبک و مسلمان جوامع با استعمارگران و بیگانگان برخورد لحاظ به ولی دارد وجود زیادی تشابهات

 مبارزاتی شیوۀ عصر، دو این بر حاکم هایتفاوت. دارد ودوج ایعمده هایتفاوت مسلمان، کشورهای در اجتماعی و

                                                           
 karamatiseyedali@yahoo.com  پردیس شهید بهشتی مشهد-استادیار دانشگاه فرهنگیان - 1
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ی و راه گآزاد دربارۀ اقبال دیدگاه جهت این به. داده است تغییر را شاعر نگاه این دو نوع و طلبیدهمی را متفاوتی

از مرکز زیست اما چون مولوی اگر چه در عصر مغول و حاکمیت آنان بر ایران می. دارد فرق مولوی با رسیدن به آن

کند تا به درون خویش گوید و خواننده را ترغیب میتر از آزادی نفسانی سخن میه دور بوده است، بیشفتنه ب

 وضع مولود اقبال و تکامل یابد. از دیدگاه او فرد باید در مقابل نفس و دشمن درون، قوی باشد اما فکرگردد بر

 مسلمانان و بودند شده بیگانگان مستعمره اسلامی ورهایشک اغلب عصر او بود؛ در خویش عصر سیاسی و اجتماعی

اقبال دربارۀ تفاوت عصر خود با دورۀ مولوی سروده ( 277: 1391محمدخان،.رک.)گرفتار نومیدی و یأس و رخوت به

  :است
 من اذان دادم چو رومی در حرم

 
 از او آموختم اسررررار جرران من

تنرر  ف هن او ۀبرره دور  ک  عصرررر 
 

 عصرررر روان من ۀفتن دور برررررره
 (518: 1388)اقبال، 

برای استقلال  را خود بخشآگاهی هایفعالیت و شد ظاهر اجتماعی و سیاسی عرصۀ در اقبال وضعیتی چنین در    

 بیگانگان به بودن وابسته عدم و آزادگی و استقلال بر کرد. او کشور پاکستان شروعهای مسلمان به خصوص ملت

  :داشت تأکید
شودن آموزال و پر خدر جهان ب  ویش گ

 
 که پریدن نتوان با پر و بال دگران

 (190)همان:  

 اقبال بر خودسازی تأکید کرده، آزادگی از دیو نفس را لازمۀ آزادی و استقلال بیرونی دانسته است:
مانش روان که بر خود نیسرررت فر  هر 

 
 دیگرانپذیر از شود فرمانمی

 (26 )همان: 

 یک ای، اقبال راخامنه اللهآیت انقلاب، معظم رهبرکه است؛  به حدّیاقبال  طلبانۀستقلالنه و اخواهاآزادی اشعار    

 استوار گامی و بیدار وجدانی با خویش حیات سراسر در»بداند و به صراحت دربارۀ او بگوید: بزرگ خواهیآزاد و مصلح

های اقبال در بیداری تلاش( 1365توده،به نقل از س276: 1391محمدخان،)«.نمود سعی مسلمانان آگاهی جهت

 مسلمانان به خصوص شبه قاره تأثیر فراوانی داشت. 

 فرضیۀ پژوهش و مسألۀ 

 یگزاربر. استه خواند «قرآن پهلوی» را مثنوی واز مولوی تبعیت نموده  های خوددر بیان اندیشه اقبال    

 اقبال هایاندیشه بلندی و عظمت بیانگر شناسیاقبال مراکز ایجاد و خارجی و داخلی متعدّد هایهمایش

 و اندجستهمیرا  هدفی چه شعر از سرودن مولوی و اقبال که است آن پژوهش هایسئوال (2: 1382مؤذنی،.)است

هر کدام از این دو چه تصویری از انسان دیگر آن که  است؟ شده دو آن محتوایی و فکری پیوند سبب عواملی چه

اقبال لاهوری در اشعار خود برای ترسیم سیمای انسان کامل در چه حدّی از اند؟ د ترسیم نمودهکامل در اشعار خو

 مولوی تأثیر پذیرفته است؟
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 پژوهش ضرورت  

ین دو شاعر بزرگ در ابعاد های جهان شمول مولوی و اقبال این ضرورت را ایجاد کرده است که اشعار ااندیشه    

های آنان در زندگی خویش بهرۀ ، به خصوص نسل جوان بتوانند از اندیشهوانندگانشود تا خگوناگون واکاوی دقیق 

های فراوانی نوشته شده نامهها و پایانها، مقالهاگرچه دربارۀ نقد و بررسی اشعار این دو شاعر کتاببیشتری ببرند. 

های بزرگان ادب فارسی اندیشه شناخت برای جانبهبیشتر و همه پژوهش و تحقیق به نیاز کنونی دنیای در است ولی

 غربدنیای  مقابل در فرهنگی خودباختگی مشکل که چرا؛ است ضروری اقبال همچون مولوی وبه خصوص افرادی 

ها و تجارب استفاده از اندیشه برای حل این بحرانگسترده و شایع شده است؛  مسلمان جوانان از یسیارب بین در

  .دارد ی انکارناپذیربزرگان فرهنگی ضرورت

 پژوهش پیشینۀ

 از. است شده انجام پاکستان و ایران در او هایاندیشه و اقبال دربارۀ ایگسترده هایپژوهش گذشته سدۀ در    

 زمینه این در زیادی هایمقاله و هاکتاب و داشته توجه مولوی از اقبال تأثیرپذیری به گرانپژوهش آغاز همان

 شود:می اشارهبه پژوهش حاضر  هاآنترین مرتبطترین و مهم از یتعداد به بخش این در اند؛نوشته

 سعید مقدمۀ با که نوشته لاهوری اقبال محمد علامه آثار و احوال شرح دررا  عصر رومی کتاب عرفانی عبدالحمید

 .است شده چاپ معرفت کانون تهران؛ در 1332 سال در نفیسی

 محمد حواشی و ترجمه با 1370 سال در که کرده تألیفرا  اقبال و چهین مولوی، کتاب الدیننعیم اکرام عبدالحکیم

 .است شده چاپ تهران حکمت انتشارات در بقائی

 ترجمه 1389 سال در را آن بقائی محمد و نموده تالیفرا  اقبال و مولانا نگاه از زندگی معنای کتاب قیصر نذیر

 است. کرده چاپ و

 1392 در و نوشتهرا  لاهوری اقبال و نیچه نگاه در آرمانی انسان ابتک سلگی محسن و محمدزاده محمدجعفر

 اند.کرده چاپ تهران

 .است کرده چاپ 1387 سال در و نموده تألیف را اقبال کلیات در خودی عرفان کتاب فاضلی قادر

 بزرگداشت یانجه کنگره مقالات نوشته که در مجموعهرا  «اقبال شناخت در»:ۀمقال 1365 سال در ستوده غلامرضا

 است. شده چاپ تهران دانشگاه انتشارات در لاهوری اقبال

 ،1378 فرهنگی، کیهان را نوشته و در «مولانا شناسی جهان در کامل، انسان»مقالۀ  اللهی، احسان قدرت

 چاپ شده است. (47-49)،154ش

، چاپ شده است. نویسنده 47 شماره را نوشته که در مجلۀ هلال،« اقبال نظر در کامل انسان»مقالۀ دکتر غلام سرور

 در این باره داشتهمحققانه و مفصلی  برحثبوده و  «انرسان کامل»در جستجوی مرفهوم قبالکه ااثبات کرده 

 (12: 1343)ر.ک. سرور،است
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 تا 25 هایصفحه ،146ۀ شمار فرهنگی، را نوشته که در کیهان «مولوی پیرو اقبال» مقالۀ کاظمی ه زهرافلیح سیده

 چاپ شده است. 27

، )مجموعه «در شناخت اقبال»مجموعۀ را نوشته و در « تأثیر مولوی در هنر و اندیشۀ اقبال»سیدمحمد اکرم مقالۀ  

ای ( به چاپ رسیده است. در همین مجموعه مقاله1364اسفند-لاهوریمقالات کنگرۀ جهانی بزرگداشت علامه اقبال 

ت که بیانگر تأثیرپذیری گستردۀ چاپ شده اس« اه عرفانی اقبال و مولویمن از دیدگ»محمدتقی جعفری با عنوان: از

 رود.اقبال از مولوی به شمار می

 پژوهش روش و اهداف 

در اشعار خود های او را دی از مولوی تأثیر پذیرفته و اندیشهاقبال لاهوری در موارد مختلف و مباحث متعد    

ای مؤثّر نیاز به یک الگوی مشخص و قابل قبول دارد. یکی از الگوهانعکاس داده است. رسیدن به تعالی و کمال 

هدف پژوهش حاضر آن است که مشخص شود مولوی تواند انسان کاملی باشد که در آثار ادبی توصیف شده است. می

هم دارد. هایی با ها و چه تشابهو الگوی ترسیم شدۀ آن دو چه تفاوت اقبال چه تعریفی از انسان کامل ارائه داده و

شود. برای این منظور  ولوی در ترسیم چهرۀ انسان کامل مشخصدر مرحلۀ بعد میزان تأثیرپذیری اقبال لاهوری از م

این موضوع مورد بررسی و تجزیه و  دربارۀمولوی و اقبال  بخشی از اشعارو توصیفی ای به روش مطالعۀ کتابخانه

 تحلیل شده است.

 مولوی و اقبال شعری اشتراکات

شاعر  دو وجود دارد؛ در عرصۀ معنا و مضمون این اقبال و در اشعار مولوی اشتراکات ساختاری و مفهومی زیادی    

 بیننکته و هوشمند ناقد دو هر و ندروبه شمار می شاعری و شعر اقلیم در زندگی به بودن امیدوار سرسخت دارپرچم»

 خود قدر باشکوه، انسان کهاین از مولوی ؛(332: 1386 فراقی،)«.دهستن گراآینده آینده و گرنقش و حال و گذشته

 و سروده است: کرده تأسف داند، اظهارنمی را
شتن شناخت خوی سکین ن  آدمی م

 

 کمی در شررررد و آمررد فزونی از

خت ارزان آدمی را خویشرررتن   فرو

 

 بدوخت دلقی بر خویش ،اطلس بود

 (382: 1386)مولوی، 

 پیر» نام به یشعر شود که در آنمشاهده می« جبریل بال در»و اقبال در مجموعۀ به فکری مولوی نمونۀ بارز تشا    

 علم، هایزمینه در را مولوی افکار شعر، این ؛است اقبال و رومی جواب و سؤال بر مشتمل آن تمام که آمده «مرید و

 . است داده نشان اختیار و جبر ها،ملت زوال و عروج فرهنگ، انسان،

 سئوال ممات و حیات و کائنات خدا، انسان، دربارۀ عروجی سیر طول در راه، پیر ر رومی از جاویدنامه در اقبال   

 زیبا آخرت مانند باید را دنیا :گویدمی او به مولوی. کندمی دریافت مولوی از انگیزیشگفت هایپاسخ و کندمی

 ،اقبال سئوالات برابر در ابتدا. هستند اهمّیّت حائز دهد،می لاقبا به مولوی که توجّهاتی و اشارات تمامی. ساخت
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و  (336: 1386فراقی،)«مولوی عارفانۀ بصیرت و نظر وسعت»بیانگر هاجواب این. است شده آورده مولوی هایجواب

 است: زمینهاین  در را او افکار دهندۀنشان
هل نا هر دسررررت مارت ا ند بی  ک

 

مارت که آ مادر سررروی ند تی  ک

 (194 :1386مولوی،) 

 به را مولوی هایجواب «جاویدنامه» در اما آورده مولوی خود اشعاررا از  هاجواب تمامی «مرید و پیر» در اقبال    

 (337: 1386فراقی،)است درآورده شعر به ایجازی خاص و مهارت با خودش، زبان

 خویش اصل از دوری در جانکاه غمی از حکایت با نالامو مثنوینمونۀ دیگر مشترک بین مولوی و اقبال این که:     

 است:( 193:  1372الدین، سیدنعیم)«آن رمزی بیان نی ناله» و شودمی آغاز
 کنداین نی چون حکایت میبشررنو 

 

 کنردهرا شرررکرایرت میاز جردایی

 (5 :1386مولوی،) 

  ه است:سرود جدایی درد بارۀدر نیز اقبال
ینرره آرزوهررا فراقررت از  بتررا سرررر

 

مانی تو  حجاببی او شرررود چون ن

ید جان چه گر جدایی از   لب به آ

 

 طلب او رضرررای جو کم او وصرررل

 (452: 1388)اقبال، 

تواند تصادفی شود که این نکته نمیفراوانی از این قبیل اشتراکات در شعر مولوی و اقبال مشاهده میهای نمونه

 باشد؛ اقبال و مولوی بینیجهان تشابه و نزدیکی بر دلیلی تواندمی رشاع دو حیات در اجتماعی نامساعد شرایط باشد.

 دیگر سوی از. است داده حماسی شکل دو آن اشعار به اقبال زمان در غرب استعمار و مولوی زمان در مغول حضور

داده  اختصاص خود به را عرفانی بار بیشترین عشق و گرفته قرار توجه مورد دو هر اشعار در انسانی عظمت

 ( 331: 1386فراقی،رک..)است

 اقبال از خوف و رجای حق سخن گفته و نترسیدن از غیر خدا را نشانۀ انسان کامل دانسته است؛ 
تنررد طرح خ ی تو از گررل ر یر  م ع  ت

 

 بررا مررحرربررت خرروف را آمرریررخررتررنررد

جان  یا، خوف عقبی، خوف   خوف دن

 

 خرروف آلام زمرریررن و آسرررررمرران

 وطن مررال و دولررت و حرربّ حرربّ 

 

 زن اقررربررا و حرربّش و خررویرر حرربّ

ب  له داری   دسرررته تا عصرررای لا ا

 

 هر طلسررم خوف را خواهی شررکسررت

 هر که حق باشررد چو جان اندر تنش 

 

گردد  ن نشخم  گرد یش برراطررل   پ

 نیسررررت راه او نۀخوف را در سررری 

 

نیسررررت غیر الله   خرراطرش مرعوب 

 (26: 1388)اقبال، 
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 مولوی از تبعیت و اقبال 

بستۀ مولوی بوده و از او تأثیر پذیرفته است. ر است که بسیار دلشاعران و متفکّران معاص اقبال لاهوری یکی از    

 منثور آثار از یک هیچ به حدّی که نامیده (22: 1351ریاض،«)مولوی روحانی تلمیذ و حاضر قرن رومی» را خود او

 در شود؛می دیده مولوی یاد و نام جاجابه اقبال فارسی و اردو آثار در .نمانده است خالی مولوی ذکر از منظومش، و

 پیر» ،«پاکزاد حکیم رومی مرشد»با عناوین  مشرق پیام در ؛«روم آخوند» ،«روم پیر»از مولوی با تعبیر خودی اسرار

 ،«دلیل را محبت و عشق آن رومی» ،«راز دانای» ،«رومی حضرت»با تعابیر  جاویدنامه در و «عجم پیر» و «یزدانی

 ( یاد کرده است.333: 1386فراقی،)«رومی الدینجلال حضرت» و «نظر اهل مرشد»

 دریا آن از را معرفت و ستهدان دریا آن از موجی را خود و موّاج دریایی را مولانا و پهلوی زبان قرآن را مثنوی اقبال، 

 ت:ه اسو سرود (127: 1389رادفر،)فتهیا تازه جانی او مسیحایی دم از و جسته

شت حق پیر بنمود خود روی  سر
 

 نوشرررت قرآن پهلوی حرف به کاو
 (11: 1388اقبال،)  

 فیض عارفی و حکیم عالم، نظیر،بی متکلمی که خود مراد از بود، یافته کمال و النظروسیع شخصیتی خود که اقبال 

 نیز شعری موضوعات در بلکه اسلوب در تنها نه او .کورکورانه صورت به نه اما پذیرفت تأثیر ،بود الهی چشمۀ از یافته

 فلسفه از خود، خاص سبک رغم به که مولانا بوده شیفتۀ ( اقبال به حدّی331: 1386فراقی،.)است مولوی بوده پیرو

 گاهیتکیه وجویجست خود در منثور آثار در حتیّ و جسته بهره خود پیام رساندن برای مولوی آفرینی تعبیر نیز و

 بلکه اقبال، منظوم آثار در تنها نه مولوی به اقبال شیفتگی( 193: 1372الدین، سیدنعیم.)مولانا بوده است اشعار در

 یک به محتاج»کنونی او اعتقاد داشت جهان. شودمی دیده وضوح به «اسلام در دینی فکر احیای» نثرش شاهکار در

 .کند تربیش را زندگی برای شوق و گیزدبران مردم در را امید که است (341: 1386فراقی،)«رومی

 انسان جایگاه

ایگاه جاصرالت انسران و »دربارۀمولوی دیدگاه مولوی و اقبال دربارۀ جایگاه انسران بسریار به هم نزدیک اسرت؛ 

  است:سروده  یقرآن مبنای تعالیم( بر 126: 1393کرامتی،«)در نظام آفرینش شوالای
ناسررررت بر فرق سررررت یطوق   تاج کرّم ط ع برت نرراسررررتا یز    آو
  انررد و او غرضجملرره فرع و پررایرره  جوهر است انسان و چرخ او را عرض

 (880: 1386)مولوی، 

  اقبال نیز با همین شیوه به تبعیت از مولوی پرداخته و با برگرفتن مفاهیم قرآنی سروده است:
ل م مررررردعّای رّ  سررتی الاسررما عررررر    اسرررراسرررتی الّذی سررربحان سررر 

صا از ست ع ست محکم سفیدش د  است تروأم عرلمش به کامل قدرت  ا
 (28: 1388اقبال،) 
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 روزگار که وقتی تا و گرددمی رزم آمادۀ هدف خویش و مقصود به دستیابی برای کامل انسان است معتقد او    

  ه این جهت سروده است:ب(27: 1377زهراکاظمی،.)ندارد نگردد، آرام او میل مطابق
نگ شرررودمی  جررهرران او مررزاج بررا نسررررازد گررر ما ج مان با آز   آسررر

 (30 :1388اقبال،)    

  داند:را راه رسیدن به مطلوب می طلب کردن و خواستن قبالا
گانی ند قا را ز عاسررررت از ب عاسررررت از درا را کاروانش  مدّ   مدّ
ستجو در زندگی شیده ج ست پو   اسررت پوشرریده آرزو در او اصررل  ا

 (14: همان) 

 است. مولوی ایسه با مرحلۀ طلب در عرفانشعار اقبال قابل مقآرزوی طرح شده در ا

 عارفان دربارۀ اقبال دیدگاه

 مولانا ماننده او .نمودمی مقایسه کهن، پیامبران با را آنها اغلب و نهادمی ارج بسیار اولیا را و لاهوری عارفان اقبال    

 پرستان حق برتری دادن نشان فرعون برای و موسی نمرود، و ابراهیم مثل دو، به دو متضاد اصطلاحات از استفاده به

 نشان اشتیاق ،نمرود و فرعون ایمانی بی و پرستی خود برابر در موسی و ابراهیم معنوی و روحی عظمت و

 (197: 1372الدین، سیدنعیم)داد.می

 سرراززندگی و پویا دۀپدی یک عنوان به آن از و اسررت عرفان به تازه نگاهی اقبال« خودی اسرررار»مجموعۀ    

( 177: 1382واعظی،.)اسررت گنجانده آن در جامعه و فرد حال به سررودمند و آگاهاننده هاییپیام و کرده اسررتفاده

 و سرررزمین در خداوند نایب و خلیفه و بزرگ و عظیم بس موجودی را انسرران خویش دینی بینیجهان بر بنا اقبال

 زندگی درست عرفانی، تعالیم با خواهدمی نه( او و چهل: 1370اقبال،.)اسدشنمی «خلیفه الارضفی جاعل انیّ شرح

سان به را کردن ست عرفانی طرفدار اقبال بیاموزد. هاان  که عرفانی .کند تأمین را آنان آخرت و دنیا سعادت کرررره ا

ندی به را انسررران نه سررروق سرررروری و سرررربل هد،  فانی د ّت و خواری که عر  ترویج را یپذیرسرررتم و ذل

  (178: 1382واعظی،.)کندمی
ضر فتنه ستعهد حا سر ا فت  ها زیر  ناپرواری او آ   گر اسرررتطبع 

نه کردجلوه گا ما بی ما را ز    سرررراز مرا را از نوا بیگرانره کرد  اش 
 (70 :1388اقبال،) 

 لاهوری اقبال و مولوی اشعار در کامل انسان

چون کوه قاف و  ۀ انسان کامل راسایمولوی  .جایگاه عظیمی دارد هوریو اقبال لا انسان کامل در دیدگاه مولوی    

  :است دانسته و سروده سان سیمرغ غیر قابل توصیفبه را روحش

 عرراقلی آن سررررایررۀ در انررررررردرآ
 

  نرراقررلرری ره از برررد نرردانررد کررش



 11                                                    دکتر سیدعلی کرامتی مقدم                                                                                        کامل انسان چهرۀ ترسیم در مولوی از لاهوری اقبال رپذیریتأثی 
 

  طواف عررالی بس سررریمرغ او روح  قرراف کوه چون زمین انرردر او ظررل
یم گر گو یچ  او تعررن قیررامررت تررا ب طع را آن ه ق جو غررایررت و م   م

 (133: 1386)مولوی،

  ماندگاری دانسته و سروده است: را رمز تکاپو و تلاش نیز اقبال لاهوری

یات رمز یابی تپش در جویی؟ جزح  ن
 

  را جو آب اسرررت ننگ آرمیدن قلزم در
 (183: 1388اقبال،) 

 ده است:به دیگران نیز توصیه کر وجوی انسان کامل بوده وبه این جهت او همیشه در جست

 کیمیا پیدا کن از مشررت گلی 
 

کاملی تان    بوسرررره زن بر آسررر
 (16 :همان) 

 و گرددباز  ملموسات دنیای به آمد نایل مرتبت و منزلت این به وقتی که داندمی واقعی عارف را کسی اقبال    

 و پویایی سرمشق و گیرد کار به خویش جامعۀ بودهب و پیشرفت برای کرده تجربه خود سلوک و سیر در را چهآن

اقبال بر همین مبنا ( 9: 1385بقایی، .)ست«غوغا مرد»بلکه نیست، نشینخلوت طریقت پیرو. شود مبارزه و تلاش

 سروده است:

مه نرم و  مه رزمبرون او ه  درون او ه
 

  مسرریح و دلش ز چنگیز اسررتز زبان او 
 (202 :1388اقبال،) 

 صفاتی را در وجود مولوی یافته و به این جهت خود را مرید او دانسته است. چنین اقبال

 نگذاشررت پا که رهروم آن همّت مرید
 

شت و کوه او در که ایجاده به ست دریا و د   نی
 باش پیماباده رنررردان حرررلقۀ شرررریک

 
عت ز حذر غا مرد که پیری بی   نیسرررت غو

 (184 :همان) 

نامیده است. « بیکران بحر» و« دلق زیر شاه» ،«خراب در یگنج»را  کامل مرد سمش دیوان در مولانا

 در را انسان مرتبۀ مولوی. است نامیده نیز صاحبدل و خدا مرد ولی، را کامل مرد او( 90: 1381)ر.ک.نیکلسون،

 داندمی خاکدان اسیر را مردی چنین او. دهدمی جای خلقت جایگاه ترینرفیع در را او و داندمی خدا از بعد کائنات

 گنجیده او دامان کنج در غرب و شرق که ستهدان مکان و زمان مرز از بالاتر را کامل مرد او. است  برتر دنیا تمام از اما

 :است

سخر تو؟ کجایی ز گفتم  جان ای گفت و زد ت
 

یم م ی یم ترکسرررترران، ز ن م ی   فرغررانرره ز ن
 دل و ناجرر ز نیمیم گررل، و آب از نیمیم

 
یم م ی می دریررا، لررب ن ی   دردانرره همرره ن

 (881: 1395مولوی،) 

 است: و سروده ولی آن را نایاب دانسته کرده وجوجست را انسان کاملمولوی با چراغ در روز روشن 
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 با چراغ همی گشت گرد شهردی شیخ 
 

نم آرزوسررررت لم و انسررررا لو م یو دد    کز د
فت می یا ند  تهگفت مانشرررود، جسررر  ایم 

 
  نشررود، آنم آرزوسررتیافت مین که گفت آ

 (180)همان: 

 وجوی مرد کامل بوده تا بتواند او را الگویی برای جوامع اسلامی معرفی نماید:اقبال نیز در جست

 کدام اسررت؟مسررافر چون بود؟ رهرو 
 

  کرا گویم که او مرد تمام اسرررت؟
 (289 :1388اقبال،) 

 را او و هخواند حق بندۀ را او گاهی و حق مرد حق، نایب مؤمن، مرد ،ندرلق مرد را او گاهی کامل مرد بیان در او    

 شود،می «کامل انسان» وقتیانسان به اعتقاد او . شته استپندا (30 -بقره)«خلیفه الارض فی جاعل انی» آیۀ تفسیر

 :گرددمی نیازبی مقامی هر از

 مقررام هر از نیررازبی حق ۀبنررد
 

  غلام را کس او نه را، او غلام نی
 (353: 1388اقبال،) 

را در جایگاه خواهد قرآن را در جان و روان جمعی همۀ مسلمانان اعم از شیعه و سنی جاری کند و آنان اقبال می    

( چنین انسانی در عالم واقع نیز ممکن است 175: 1391تیغ،شایستۀ یک انسان مسلمان قرار دهد.)خلیلی جهان

اکنون چند تنی چون او در هندوستان، پاکستان، ایران چه بسا که هم»و به گفتۀ اسلامی ندوشن: وجود داشته باشد 

 ( 18: 1370ندوشن،اسلامی«)یا افغانستان یافته شوند.

بسته نیست؛ چنین فردی در دنیا ای است که به مرزهای جغرافیایی دلانسان کامل در دیدگاه اقبال فرد آزاده

 رود:میدنیای مادی به شمار گنجد و فراتر از نمی

بد یل در یاوه گردد ع هار و ل  ن
 

  روزگررار گردد یرراوه حر دل در
  روم و شرررام گردد یاوه او دل در  بوم و مرز اندر مسرررلم نگنجد می
ندر خویش به گم را عالمی  کنررد بر از الرره لا حرف کرره هر ند ا   ک

  اسرررت آدم نگنجد عالم در آنچه  اسرررت عالم بگنجد آدم در آنچه
 (352: 1388اقبال،)

های آنان را به نحوی شایسته و بایسته در افکار و اندیشه ۀو نتیج پذیرفتهر یو متفکران بسیاری تأث اقبال از شاعران

ابیات مولوی  و حتی یاد کرده او از خاصی ۀقالب اشعار خود آورده و حتی مولوی را الگو قرار داده و با عشق و علاق

 :استکرده  درج شدفتر شعر ۀوحرا در سرل

 زین همرهان سررسررت عناصررر دلم گرفت
 

  آرزوسررت دسررتانمخدا و رسررتم  شرریر
 (180: 1386،)مولوی 
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وجوی شاعری که در جست .شودبرای مرا روشن می اقبالبینی و آرزوی قلبی با توجه به این بیت است که جهان    

ها، نیافتنی انسانو دست والا دستان، نماد آرزوهای استار رستمشیرخدا علی)ع(، نمونه اعلای انسان کامل، و خو

 اقبال بر این مبنا سروده است: (246: 1379،است.)رادفر

 مسررلمان بنده مولا صررفات اسررت
 

  دل او سررری از اسرررار ذات اسررت
نه بینی به نور حق  مالش جز   ج

 
ست ضمیر کائنات ا صلش در    که ا

 (529: 1388)اقبال، 

 کامل انسان و ولی چهرۀ با را (ع)علی امیرالمؤمنین است. مولوی، فتهپذیر تأثیرز مولانا ات اقبال ادر این ابی

 (ع)علی هماورد زبان از مولانا ،«امیرالمؤمنین روی بر خصم انداختن خدو»داستان ( در60: 1374نگرد.)انصاری،می

 جانش و شرده گشوده غیب اسرار بر دیدگانش که کندمی تشبیه «عرش باز»بره را او و شاهنشاه بره را حق جنگ، در

 :است آموخته غیب ادراک

 شرررکار خوش عرش باز ای گو باز
 

  کرردگار از زمران این دیدی چه تا
شم  آموخته غیب ادراک تو چررررر

 
  دوخته بر حاضرررران هایچشرررم

فت  زنممی حق پی از تیغ من گ
 

  ترنرم مررأمرور نرره حرقرم برنررده
 (167: 1386ی،)مولو

 صیقل را خود دل آینه و بردارد میان از را تن نفسانی و ظلمانی هایحجاب که کس آن هر»:مثنوی در کامل انسان

 انرسان" لقب تعالی، حق صفات به اتصاف نتیجه، در و حق اراده در او قدرت محو و او دل در حق انوار تجلی با دهد،

 فقط و شودنمی دیده مثنوی در کامل انسان اصطلاح( باید دانست که 63: 1374انصاری،)«.یابدمی "کرامل

: 1384است.)دشتی، یافته کاربرد مجال آن، امثال و حیّ امام عالم، قطب ،حق شیر خدا، مرد ولی، همچون اصطلاحاتی

 شده خوانده «مؤمن»و«حق نائب» ،«حق مرد»،«حمر مرد»چون دیگری هاینام با کامل اقبال انسان آثار ( در76

 (38: 1379زائی،سرگل.)است

   شود:ها بیان میترین آنند؛در این بخش مهماهطرح کردرا برای انسان کامل  خصایلیاقبال  مولوی و

 و خودشناسی خودشناسی

های جسمانی و بشری او الهی خود را بپروراند تا جایی که جنبه روح تواندانسان با شناخت کامل خویشتن می    

انسان و چگونه »ۀ دربار ، بحثدر عرفان .گردد صفات حق به متصفمحو شوند و در نتیجه،  روحانیش قدرت در

، رسیدن به حیات و نتیجه آن ۀانسان در عرص عالی در عرفان هدف غایی، سیر شود.آغاز می«زیستن او

تحقق نفس الهی انسان در زندگی  به اعتقاد»به عبارت دیگر، ( 33: 1374،یانصار)است.«کامل انسان»شخصیت

الدین بلخی در این ( جلال108: 1356،عبدالحکیم«)آورده است. پیش خاکی، مفهوم انسان کامل را برای صوفیان

 زمینه سروده است:

 سرراخت شرررح را این پیغمبر آن بهر
 

  شررناخت را یزدان بشررناخت خود که هر

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/13568
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/13568
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/13568
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 (814: 1386)مولوی، 

 به را آگاهی خود و خودشناسی همین او. است انسان امتیازات از خودشناسی و آگاهی خودنیز  اقبال باور در    

 و کشف و درونی تجربۀ طریق از بلکه نیست درک قابل حواس با ذات یا خودی. کندمی توصیف «خودی» عنوان

 تبیین و تعبیر فلسفی مفاهیم قالب در که است اجتماعی ر انسانی مفهوم یک خودی مفهوم. است درک قابل ودشه

 خوداندیشی، و خودنگری شخصیت، درک و احساس از عبارت اقبال نظر مورد مفهوم در خودی. است شده

گرداند، به انسان ود خویش استوار ( اگر فردی این مفاهیم را در وج66 :1378کافی،.)است خود درک و خودشناسی

 شود.کامل بدل می

 قداست با اقبال علّامه نظر از کره داراست ما زندگی در را اهمیت از درجه آن خودسازی و خودشناسی ،خودی    

 رموز از را اندیگر برابر در نکردن خم قد و رستن ناملایمات بار زیر از و کردن زندگی آزاده وی. است برابر حرم طوف

 (33: 1389داند.)دبیران،می زندگی

 و خارج عالم در است انسان وجود در نهان بالقوّۀ نیروی تحقق احادیث، و آیات از اقبال علاّمه خاص برداشت    

 و برسد معرفت مقام به یعنی بداند چیست؟ انسان که است خودشناسی ابتدا امر این تحقق لازمۀ. جهان و اجتماع

 کهچنان( 8: 1382مؤذنی،)«ربّه عرف فقد نفسه عرف من»نشناسد؛ را خود کهاین تا شودنمی حاصل معرفت این

 سروده است:

 اسررت خودی زآثار هسررتی پیرررررکر
 

 خودی اسررررار ز بینیمی چه هر

یدار خودی چون را خویشرررتن  اسرررررررررررررررررررررررررررررت   کرررد پررنرردار عررالررم آشررررکررارا  کرد ب
 (13: 1388اقبال،)

ین معرفت افزایی شعر گفتگوی خدا و انسان را سروده که انسان را به نوعی خداگونگی در خلق و تای همدر راس

 :فرمایدخدا میآفرینندگی نزدیک کرده است؛ 

 نرراب آفریرردم پولاد من از خرراک
 

شیر و تیر و تفنگ شم   آفریدی تو 
  را زن قفس سررراختی طایر نغمه  را چررمررن ترربررر آفررریرردی نررهررال

 (161: نهما) 

 :دهدانسان پاسخ می

یدم یدی چراغ آفر  تو شررررب آفر
 

  سررررفررال آفررریرردی ایرراغ آفررریرردم
بان یا یدی ب لزار  و کهسرررار و راغ آفر گ فریرردم و برراغ خیررابرران و    آ

  که از زهر نوشررینه سرررررررازم آنم من  سررنگ آینه سررازم از من آنم که
 (همان) 
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داند که همچون خدای یگانه خالق است و مین میکی در روی زخدای کوچ»راگونه اشعار انسان اقبال در این

کند و شایستۀ اللهی پیدا می( چنین فردی است که شایستگی مقام خلیفه167: 1391خلیلی جهانتیغ،«)آفریننده

 شود.الگو واقع شدن برای دیگران می

 معرفت و شناخت 

 چه آن و کند برقرار ارتباط است، او رویروبه که قعیتیاو با که است این به بسته انسان معنوی و تکاملی حرکت    

مولوی به دو روش ابزارهای کسب معرفت از دیدگاه ( 60: 1378کافی،.)است معرفت کند،می برقرار را ارتباط این

ترین مرحلۀ شناخت و کشف و شهود ( است. حس پائین125: 1396مولوی و موحدی،«)حس و شهود و عقل و نقل»

 رود: ن درجۀ شناختی به شمار میبالاتری

مد آدمی یا  چون ز حس بیرون ن
 

  باشرررد از تصرررویر غیبی اعجمی
 (383 :1386)مولوی، 

 ؛(بیرونی تجربۀ) طبیعت عالم. 2 ؛(درونی تجربۀ)اشراق. 1: است قایل عمده منبع سه بشری معرفت براینیز  قبالا

 و عقل حس، یعنی معرفتی، ابزار سه به بشری، معرفت گانۀسه منابع بر علاوه اقبال(. گذشتگان تجربه) تاریخ. 3

: است سطح دو دربردارندۀ اقبال شناسی( معرفت72: 1391پریمی،.)کندمی تأکید قرآن آیات مطابق قلبی ادراک

 سطح این در او .است مکان و زمان تأثیر حیطه در و آیدمی به دست علوم و بیرونی تجربه از کره هاییمعرفت یکی

 «صوفی ادب» خودش تعبیر به یا شهود، و کشف باطنی، هایتجربه تأثیرتحت است، دیگر معارف از برتر که معرفت از

 تجربه و حواس از که است معرفت کسب هایروش از روشی صوفیانه، و باطنی درونی تجربۀ است معتقد اقبال. است

 متصل مطلق حقیقت بره را او که رسدمی معرفتی به کمال مراحل در صوفی اقبال نظر به. دارد استقلال بیرونی

 (62: 1378کافی،.)نیست میسر معرفت والای منزلت این به اتصال علم برای تردیدبی و کندمی

توان بر مبنای آثار اقبال می .داندمی معرفت کسب حق بر شیوۀ چهار فلسفه، و علم با همراه را، عرفان و دین اقبال

 از بالاتر و برتر ساحتی اشراق، و عرفان ساحت اقبال رک.همان( نزد.)دانست گرا واقع و رئالیسم او را سیشنا معرفت

 در ،عقل و علم چه اگر گویدمی او. کندمی تلقی انسان عقلانی و فکری هایفعالیت مکمل را آن و است عقل و علم

 خود دید به که این تردقیق و ترنزدیک راه اما کندمی دیکزن واقعیت به را ما طبیعت عالم درک و مشاهده و تماس

 را آهو نافه خوش بوی عطرآگین نسیم و شویم بصیرت اهل و بگشاییم دل ۀدید با را هانادیدنی و بخشیم عمق

 (63 :همان.)کنیم استشمام

 بلندهمتی

 گفته است: احت در غزلیات خوداند؛ مولوی به صرمولوی و اقبال بر داشتن همت والا تأکید ورزیده    

 همتی عشرررق آن که دار بلند همت
 

 کشرردمی احرار و برگزیده شرراهان

 (339: 1395)مولوی،   اسرررررررررررررررررررررررررررررت

 سروده است:اقبال لاهوری بلندهمتی را لازمۀ اوج گیری و کمال انسان دانسته و 
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 دریرراب غنچرره از حیررات رمز دلا
 

  اسرررت حجاب بی مجازش در حقیقت
یره خرراک ز کن و ویرردرمی ت ی گاهش  ل عاع بر ن تاب شررر   اسررررت آف

 (132: 1388اقبال،) 

خودشناسی، بستن به این دنیا از جایگاه خود تنزّل نموده ولی با درد دیدگاه او انسان جایگاه والایی دارد که با دل

 خودباوری و با بلند همتی خویش باید به آن مقام برگردد:

ستن دیگر طوف از زندگی ست ر  ا
 

  است دانستن الحرم بیت را خویش
 (37: همان)

 ،دنیا با رویارویی در آورد ولی فرو شیر سر برابر در روباهی خداوند باید مانند برابر در انسان که کندتأکید می اقبال

 کند: پیشه شیریباید 

 کن انرردیشرررره زن آتش را عشرررق
 

به   کن پیشرررره شررریری و باش حق رو
  بس و اسرررت پنهان شررررک از غیر خوف  بس و اسرررت ایمان عنوان حق خوف

 (59: همان)

یان مکر ز گر  خبیر باشررری غرب
 

  گیر پیشرره شرریری و بگذار روبهی
 (358: همان)

 انسانی دارد،برمی گام شیر شجاعت با که انسانی .دادند دلاوری و شجاعت درس انسان بره دو هر اقبال و مولوی

 شکار را مرده پرنده شاهباز که باور این. نامندمی «شراهین» و «هبازاش» ،«باز» ،را او اقبال و مولوی که است کامل

 .مولاناست از نیز کندنمی

 اثر بر و است صفت مولا اقبال تعبیر به و خداخوی مولانا تعبیر به است؛ الهی صفات به آراسته شاهبازگونه، پیر

 یازد:می دست بقا به حق با زیستن

نده باحق روح نده و ز  تسررررا پای
 

  است زنده را آن ، مرده را این ورنه
ستن  اسررت حق آمد «لایموت حی» آنکه ست مطلق حیات حق با زی   ا

 (477: )همان 

 مولانا گرفته است: را از «حق با» اقبال تعبیر

نده خاک و آب و آتش ب ندباد و   ا
 

نده حق با مرده، تو و من با ندز   ا
 (40: 1386)مولوی، 

ای شود انسان نتواند برای آخرت خود توشهروت و زن و فرزند است که سبب میدیشه وابستگی به ثنقطۀ مقابل این ان

 فراهم نماید؛ اقبال در این باره سروده است:

 کفن و گور بی و برگ بی مردن
 

ند و نقره در شررردن گم   زن و فرز
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 (355: 1388)اقبال، 

 عزت نفس

ود را به گناه آلوده کند؛ او به عزت نفس انسانی اعتقاد راسخ داشته ه که خدانستمولوی ارزش انسان را والاتر از آن 

 کنند، سروده است: و با حسرتی فراوان از افرادی که عزت نفس خویش را رعایت نمی

 فروخت ارزان آدمی را خویشرررتن
 

  بدوخت دلقی بر خویش اطلس بود
 (382: 1386،)مولوی 

 نظام هستی را سبب نجات از هر گزندی دانسته و سروده است:اه انسان در نسبت به جایگمولوی داشتن بینش عالی 

 بلند من چشررم دو من بلندم سررر
 

مانسررررت عالی بینش ند از ا   گز
 (697)همان: 

 سررتا خسرری ،جا از رود بادی از هک آن
 

سی خود ناموافق باد هک زان   ستا ب
 (167)همان:    

شجاع و عزیز زیستن را  ای چون شیر و شاهین،لحظه انسته است ونیز عزت نفس را برای انسان ارزشمند د اقبال

 :داندزبون و خوار زیستن می میش، چون سال بهتر از صد

ینرره یرسرررر ت خورد  گر در   ای داری ا
 

راهین  ،بزی در جهان شاهین رمیر ش   ب
 زندگی را چیسررت رسررم و دین و کیش

 
  میش سررال صررد شرریری به ازیک دم 

 (420: 1388اقبال،) 

شود، انسان او رسالت تغییر جهان گرایی عرفانی دیده میدر اندیشۀ اقبال نوعی انسان»به این جهت باید پذیرفت که 

 (170: 1391خلیلی جهانتیغ،«)دوش دارد.و دگرگونی نظم استعماری را به 

 جامعه بیداری 

شده است که هر کسی بیدارتر باشد، درد مولوی بیداری و آگاهی را در وجود انسان ستایش کرده ولی متذکر     

 ی انسان نباید از رنج دانستن بهراسد:بیشتری را تحمل خواهد کرد ول

 پررر دردتررر ،هررر کرره او برریرردارتررر
 

  رخ زردتررر ،ترررهررر کرره او آگرراه   
 (31 :1386)مولوی، 

 دارای صفات الهی دانسته است:ها را به میزان آگاهی آنان مشروط کرده و افراد آگاه را رزش انساندر ابیات دیگری ا

ماهیّچون سررر   جان مخبرسرررتر و   ت 
 

  ترسررررتتر بررا جررانهر کرره او آگرراه
 روح را تررراثررریرررر آگررراهررری برررود

 
بود هی  ل ل یش ا ب ین    هر کرره را ا

 (920)همان: 
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 محاک طبقۀ ستم و ظلم و کندمی یادآوری را مردم همۀ اجتماعی وظیفۀ و بسته مردم بیداری بر همت کمر اقبال    

 در او. تازدمی شوروی کمونیسم و غرب امپریالیسم بر و کندمی اشاره شرق مردم بیداری به اقبال. کندمی محکوم را

 و لادینی از و عریان دختران رقص و آواز از غرب قوّت. دهدمی باد به را شرق غرب، از تقلید که گویدمی جاویدنامه

بلکه جوانان باید علم و تکنولوژی آنان را برگیرند و بقیۀ زرق و برق ( 47 :1386مقدم، صلاحی.)نیست زبانش و خط

 فریبنده را به خودشان واگذارند:

چنررگ و ربرراب غرب نرره از  م  قوت 
 

بی تران  خ قص د   حجررابنی ز ر
نه از لا دینی    نی فروغش از خط لاتینی اسررررت  اسررررتمحکمی او را 

ست روشن چراغش آتش همین از  اسرررررررررت فن و علم از افرنگ قوت   ا
  فرررررنگ مررررلبوس نه بایدمی مغز  وشرررنگشررروخ جوان ای را فن و علم

 (417: 1388)اقبال، 

 توجّه داشته است:طور یکسان بهمادی و دنیوی ، دینیاسته؛ به علوم خواقبال معنویت بدون دنیا را ن   

ست ستحقاق نی ست و ا  زندگی جهد ا
 

فاق نیسرررت به علم انفس و آ   جز 
 (105: مان)ه 

ن اجتماعی خود احساس حقارت را در مقابل غرب از جوامع اسلامی ابا عرف»او با این اندیشه قصد داشت    

 مشرق مردم کره است مسلمان گویپارسی پُرآوازۀ سخنور نخستین اقبال،( 175: 1391جهانتیغ، بگیرد.)رک. خلیلی

 بیستم و نوزدهم قرن در مسلمان ملل جامعه سو یک زا که حالی در کرد، «خودی» به بازگشت آماده را زمین

 ماضی افسانۀ قارّه شبه در مسلمانان سالۀ هزار دولت سو دیگر از و بود گرفتار نومیدی و یأس دیو پنجۀ در میلادی

 و فلسفه علوم، برا مسلمان روشنفکران و بودند شده غلامی به محکوم ناگزیر به حوزه این مسلمانان و بود گشته

او در چنین شرایطی با درک درستی که از واقعیات زمان داشت به وضعیت . کردندمی بیگانگی احساس بشری ارفعم

 زد:حاکم و خودباختگی فکری و غفلت مسلمان اعتراض کرد و فریاد می

فل یدهغا ند مان   امتری ز مرد مسرررل
 

  دل در میان سررینه و بیگانه دل اسررت
 (189 :1388اقبال،) 

و در اعتراض  بنماید عملی راهی «خودی» به بازگشت در را مسلمانان توانست، اقبال فکری، سقوط نیا آستانۀ در

 د:ایسربوگوی انسان با خدا را گفت ،یکنون به رفتارهای بشر

 آفریرردم گررل و آب یررک ز را جهرران
 

  آفررریرردی زنررگ و ترراتررار و ایررران تررو
یر تو  آفررریرردم نرراب پررولاد خررال از مررن یر و شررررمشرررر فنررگ و ت فر ت   یرردیآ
  را زن نررغررمرره طررایررر سرررراخررترری قررفررس  را چررمررن نررهررال آفررریرردی ترربررر

 (161: همان) 
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 مسلمانان در را طلبیاستقلال شعور اسلامی، بینش با نژاد، و رنگ ورای و فروافگند را مرزها ناآشنایی پردۀ اقبال    

 توانست و برانگیخت شرق ملل در را «خودی»سوی به بازگشت قدرت به ایمان و حرکت شوق و کرد بیدار عالم

 (48: 1381منش،کی.رک.)فراخواند اتّحاد پرچم زیر به را جهان مسلمانان

 جمرراعررت یررار برراشتررا توانی بررا 
 

  رونررق هررنررگررامررۀ احرررار برراش
 فرد تنها از مقاصرررد غافل اسرررت

 
  قوتش آشرررفتگی را مایل اسرررت

 (53 :1388اقبال،) 

 شیراز سعدی شوق او صوفیانۀ روحی هایهیجان که است عارفی بلکه نیست شاعر و حکیم فیلسوف، تنها اقبال    

 ،شیراز الغیب لسان منتخب واژگان و بکر تعبیرات با را عراقی قلندرانۀ افکار و آورده در نوا به مولوی «نی» پرده در را

 آورده جلوه در فردوسی محکی حماسی تفکر با همراه رومی الدینجلال بینیجهان از مُلهم دیگر لباسی در

هر گروهی به طریقی نفوذ ( این ابعاد شخصیتی گوناگون اوست که سبب شده در دل 49: 1381منش،کی.)است

 کند و بر طرفداران و دوستداران خود بیافزاید.

 و دانش علم توجه به

که منجر به تشخیص  مولوی اعتقاد داشت که علم و دانش برای تشخیص راه صحیح از بیراهه است و گرنه علمی

 راه نشود، به خودی خود هیچ ارزشی ندارد:

مت و علم  رهیسررررتبی و راه بهر حک
 

مه چون مت آن باشرررد ره ه   تهیسرررت حک
 (989: 1386)مولوی، 

دنیوی ترجیح داده است؛ زیرا به اعتقاد او علم سبب بلندی مقام های مولوی علم را ستایش کرده و آن را بر زیبایی

 گرداند:را غلامش می و شاهشود عالم می

شید سوی زندان ک سنش   ملکت ح
 

سوی کیوان  شیدملکت علمش    ک
 شرررره غلام او شررررد از علم و هنر

 
  ترملک علم از ملک حسن استوده

    (1044)همان: 

ذات  خاستگاه باید سامان دادن به آن باشد. همچنین علم و در نظر اقبال علم باید ابزاری برای حفظ زندگی و سر 

 ۀ، علمی و فنی ملت است. علم به منزلاقتصادی یای ضروریاتای برای احبشر و عامل تثبیت او باشد. علم وسیله

 (63: 1378غلامان خانه زاد زندگی اجتماعی است.)کافی،

ست سامان حفظ زندگی ا  علم از 
 

ست سباب تقویم خودی ا   علم از ا
یات از علم و فن  پیش خیزان ح

 
نه زادان حعلم و فن از    یاتخا

 (15: 1388)اقبال، 
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: 1378)کافی، .درکمی ت آن انتقادعای تمامیّو از ادّ ستدانغرب را مضرّ سعادت انسان می در یافته اقبال علم تکوّن

کند و اند، انتقاد میو به زرق و برق ظاهری غرب دل بسته هستنددر مقابل از مسلمان شرق که خودباخته  (63

 رها کنند: م را بگیرند و حواشی را کند که از پیشرفت آنان لبِّ علتوصیه می

 اسرررررررت فن و علم از افرنگ قوت
 

 روشن چراغش آترررش هرررمین از

 شنگ و شوخ جوان ای را فن و علم  اسرررررررررررررررررررررررررررررت
 

  فررررنگ مرررلبوس نه بایدمی مغز
 (417: 1388)اقبال، 

 مجاهدت و تلاش 

 کند:جهت رسیدن به کمال توصیه می یر راناپذو سیریوقفه مولوی تلاشی بی

 مسرتسرقی کو را نبود سریریمی باش چو 
 

به اعلا کن هد  عالی تو ج ند شررروی     هر چ
 (714: 1395)مولوی، 

 تلاشی که مولوی بر آن تأکید دارد، تلاش برای زدودن جهل و نادانی است:

برداری جهررل ز دل  گن  ل کن تررا   جهررد 
 

 وشنتا که از مشرق جان صبح برآید ر

 (759)همان:  

طلبی از مضامین برجسته در اشعار اقبال است. در دیدگاه اقبال انسان واقعی که به  رفاه از پرهیزدر همین راستا 

وجوی رفاه و آسایش ظاهری نیست، انسان زمانی به هیچ وقت در جست ،تکامل فردی و اجتماعی رسیده باشد

 شد:روزگار در جدال با و پیوسته با حوادث کندرسد که تلاش کمال می

یارا حل بر بزم م جا که سررررا  آن
 

نی نوای یز نرم زنرردگررا   اسررررت خ
یا به  درآویز موجش با و غلط در
 

یات ندر جاودان ح   اسررررت سرررتیز ا
 (125 )همان:

 اقبال معتقد است انسان نباید در کشاکش دهر از مبارزه دست بردارد؛ حتی اگر به مرگ او انجامد:    

سدر جهان نتوان   تاگر مردانه زی
 

پردن  مردان جرران سررر چو  م ه

 (30)همان:    سررررررررررتزنررررررردگررررررری

برد بلکه بای پناه و به خانقاه یا میکده نباید تسلیم شودبه نظر اقبال انسان کامل در برابر اوضاع نامساعد و ناگوار     

مجاهد پرورش می یابد  وی روحیه انسان کامل در آغوش مبارزه و ۀبه عقید. دبستیزنه ازندگی دلیر عرصۀدر باید 

. برای باشدها و زور آدمیان با مرگ میم با مشکلات و سختیات انسان کامل یک مبارزه مداوبه عبارت دیگر حی

 دهد:مبارزه با استبداد و استعمار یک الگوی کامل ارائه می

 تیغ بهر عزت دین اسرررت و بس
 

  مقصررد او حفظ آئین اسررت و بس
  پیش فرعونی سرش افکنده نیست  نیست ماسوی الله را مسلمان بنده
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کرد  خون او تفسررریر این اسررررار کرد بیرردار  بیررده را  خوا   ملررت 
  از رگ ارباب باطل خون کشرررید  تیغ لا چون از میان بیرون کشررید
ما نوشرررت  نقش الا الله بر صرررحرا نوشررررت جات    سرررطر عنوان ن
 رمز قرآن از حسرررین آموختیم

 
ندوختیم ها ا له    ز آتش او شرررع
 (64-65: 1388)اقبال، 

 گیرینتیجه

عرفانی و اعتقادات دینی خویش تصویر دقیقی از انسان کامل ارائه داده است. اقبال های مولوی بر اساس اندیشه

های دینی و قرآنی به ترسیم چهرۀ انسان کامل در اشعار خود لاهوری نیز به تبعیت از مولوی و بر مبنای اندیشه

نزدیک هستند اما جنبۀ انسان کامل در دیدگاه مولوی و اقبال بسیار به هم دید نخست  پرداخته است. اگرچه در

تر است. انسان کامل در اشعار مولوی تلفیقی از الگوی مطرح شده در شریعت و عرفان عرفانی در شعر مولوی پر رنگ

 و پیران و مشایخ تصوف در رود و بعد از ایشان اولیاءاللهکه پیامبر اسلام)ص( مصداق کامل آن به شمار می است

ارند. اقبال لاهوری اگرچه طرح اولیۀ خود را از قرآن و احادیث گرفته و با تقلید از های نزدیک به ایشان قرار دتبهر

انسان کامل در اشعار خویش پرداخته است ولی در شکل واقعی آن جنبۀ دنیوی شخصیت  مولوی به ترسیم چهرۀ

ارائه داده از دنیا غافل سازد. الگویی که اقبال و انسان قدرتمند متوجه میسوی قدرت  مردم را به او پر رنگ است و

کند. مخاطب و سرزمین خویش تا پای جان ایستادگی و مقاومت می آل اقبال برای دفاع از میهنشود؛ انسان ایدهنمی

انسان تصویر  اصل خویش دارند؛ میل به بازگشت بهو  از اصل خود دور افتادهشعر مولوی بیشتر کسانی هستند که 

به درجات تعالی و کمال فردی  هویت اصلی خود را بازیابد وبه  تا بتواندود ایستاده شده در شعر او در مقابل نفس خ

اند و اندیشه و فرهنگ غرب و معنوی برسد ولی مخاطب شعر اقبال کسانی هستند که در مقابل غرب خود را باخته

بل غرب و استعمار ه در مقارسد کای از معرفت و خودآگاهی مین ترسیم شدۀ اقبال به درجهاند؛ انسارا پذیرا شده

ایستادگی کند و از شعائر ملی و مذهبی خود دفاع نماید. انسان کاملی که اقبال مطرح نموده برای رسیدن به اوج 

از امت اسلامی  در سایۀ اتحاد و همدلی ن پناه ببرد تا بتوانداناباید با توسل به شریعت به دامان جماعت و سایر مسلم

 اید.و وطن اسلامی دفاع نم
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 منابعفهرست 

 .ای، قمکریم، ترجمۀ الهی قمشه قرآن

 تهران: امیرکبیر. دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز.(1370ندوشن، محمدعلی.)اسلامی

 .هنگا تهران: مرادی، فرید کوشش به اقبال. کلیات(1388محمد.) لاهوری، اقبال

، مشهد: به 1ترجمۀ شهیندخت کامران مقدم، ج لاهوری.زندگی و افکار علامه اقبال ( 1372اقبال، جاوید.)

 نشر.

 کنگرۀ مقالات مجموعه)اقبال شناخت در .«اقبال اندیشۀ و هنر در مولوی تأثیر»(1365اکرم، سیدمحمد.)

  (.142-133، به کوشش غلامرضا ستوده، دانشگاه تهران،)صص(لاهوری اقبال

 (.64-33صص) ،16ش ،فرهنگ «.مثنوی در کامل انسان سیمای»(1374انصاری، شهره.)

 ،فرهنگی ارتباطات انداز چشممجلۀ  .«مرز برون فردوسی اقبال؛: گفتگو»(1385، محمد.)(ماکان)بقایی

 (.11-3، )صص27ش

، معرفت .«لاهوری اقبال دیدگاه از دینی تجربه ماهیت و مفهوم در جستاری»(1391پریمی، علی.)

 (.84-69صص)،183ش

 مقالات مجموعه)اقبال  شناخت در؛ «مولوی و اقبال عرفانی دیدگاه از من»(1365محمدتقی.)جعفری، 

، به کوشش غلامرضا ستوده، دانشگاه (لاهوری اقبال علامه بزرگداشت جهانی کنگرۀ

 (.176-167تهران،)صص

 ، تهران: کومش.قبال لاهوریایران از دیدگاه علامه محمد ا(1390حقیقت، عبدالرفیع.)

 (.34-21صص)،2ش ،قاره شبه مطالعات ،«لاهوری اقبال علامه نظر از زندگی رموز»(1389دبیران، حکیمه.)

 .(86 -61صص )،28،شآسمانهفت، «مثنوی و فصوص در کامل انسان»(1384دشتی، سیدمحمد.)

-243صص)، 33ش ،فرهنگ ،«ریهولا اقبال اشعار در( ع) علی کلام بازتاب»(1379رادفر، ابوالقاسم.)

258.) 

 زبان فارسی شاعران از او تأثر و تطبیقی ادبیات حوزه در لاهوری اقبال جایگاه» (1389رررررررررررر.)

 (.117 -134)،3جدید، ش دوره دوم، سال ،تطبیقی ادبیات ،«حافظ عصر تا

اقبال و عه مقالات همایش جمو، م«تفسیر معرفت در آئینۀ اندیشۀ اقبال»(1380رهنمای خرمی، ذوالفقار.)

 های عصر جدید، اداره کل هماهنگی فرهنگی وزارت امور خارجه.چالش

 (.26-21صص)،122ش ،هلال.«عراقی سبک شعرای و لاهوری اقبال»(1351ریاض، محمد.)

 (.27-25)،146،شفرهنگی کیهان،«مولوی پیرو اقبال»(1377فلیحه.)سیده زهراکاظمی،
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-40)،171ش ،فرهنگی کیهان ،«لاهوری اقبال علامه دیدگاه از کامل انسان»(1379.)زائی، محمدسرگل

38) 

 . (18 -9صص) 47 شماره هلال،، «اقبال نظر در کامل انسان»(1343سرور، غلام.)

 صارمی،سهیلا  ترجمۀ ،«لاهوری اقبال و رومی جلاالدین سبک همانندیهای»(1372الدین.)سیدنعیم

 (.209-193صص)، 14ش ،فرهنگ

 ماه کتاب. «اجتماعی مصلح و شاعر دو لاهوری اقبال و اعتصامی پروین»(1386مقدم، سهیلا.)صلاحی

 .(53-46صص)،112ش فلسفه، و ادبیات

 تهران: امیرکبیر..ومیرعلاییمحمدی احمدترجمۀ، مولوی عرفان(.1356).خلیفه عبدالحکیم،

 ،میراث آینه ،«لاهوری اقبال محمد اندیشه بر مولوی تأثیر: مولوی از متأثران»(1386فراقی، تحسین.)

 (.344-331صص) ،38ش

-47صص)،154ش ،فرهنگی کیهان ،«مولانا شناسی جهان در کامل، انسان»(1378اللهی، احسان.) قدرت

49). 

-59صص)،21. شانسانی علوم شناسیروش، «معرفت شناسیجامعه و لاهوری اقبال»(1378مجید.) کافی،

83.) 

 گستر.مشهد: سخن از فراسوی حماسه تا بلندای عرفان.(. 1393دعلی.)مقدم، سیکرامتی

 ،تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده ،«ایرانی استاد مکتب در اقبال»(1381منش، عباس.) کی

 (.66-47صص)، 164ش
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Iqbal Lahori and  Influence from Rumi In the drawing of perfect 

human face 

Dr. Seyed Ali Karamati Moghaddam1 

 

Abstract 

There are many similarities between the poetry of Rumi and Iqbal Lahouri, which has 

brought together the two great poets. The main question of the research is that the aim 

of Iqbal and Rumi were to write poetry?  And what factors have led to their intellectual 

and content linkages? Second؛ Each of these two poets What picture have depicted 

From the perfect man in their poems? The study of the poetry of these two poets and 

their comparison indicates that Iqbal has been influenced by Rumi in the structure and 

content of his poems to the extent that Iqbal has clearly spoken about Rumi in many 

of his poems; The similarity of the philosophy of thought and belief has also led to 

the link between the two poets; The thoughts of both poets originate from religion and 

Islamic mysticism, and they have made them acceptable to all. Iqbal, like Rumi, 

sought to bring about a transformation in the individual to achieve social development 

and the foundation of an ideal and transcendent community. And to create such a 

society, he portrays an image of a perfect man in his poems. In this research, how to 

draw a perfect man in the poetry of Iqbal Lahori and his influence frome Rumi have 

been explored and explained.  

Key word :  

Rumi, Iqbal Lahouri, Effective, Transcendental, and Perfect Man. 
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 :چکیده

 

دهد. معماری ظاهری کلام، پیامی صورت نوشته و نانوشته، ارائه مییک ژانر هنری، در وجود خود پیامی، به 

ها( های پنهان اثر )نانوشتهآورد و معنا کاوی سلولی اخلاقی و ذهنی مخاطب به وجود میسطحی، بر اساس ذائقه

هرمنوتیک بر  ،اری گر خواهد بود. در این راستا، یاست که در درک بهتر زیبایی و هندسه اثربخشی آفریده هنری

های پردازد و گونهی ادبی میی مؤلف متن و مخاطب با دخالت فضای تاریخی، به بررسی یک نوشتهاساس شاکله

ی ایوان مداین بحتری از های چکامهسازد. این مقاله برای تبیین افق زیباییشناختی متن را مشخص میزیبایی

 سازد.های تفسیری آن را مشخص میگیرد و گونهیک مهرمنوتیک کم

پژوهش در آن و ورود  ،ی هرمنوتیک بحثی نوین در حوزه زبانشناسی و ادب فارسی استبا توجه به اینکه، مقوله

ی الذکر مسبوق به سابقه نیست. بررسی اجمالی ذیل، شاید بتواند در ترسیم افق اندیشهی فوقهرمنوتیک به قصیده

 ساز خواهد بود.، نقشی اندک ایفاء بکند. مسلماً، راهنمایی افاضل ادب بیش از این راهگانپژوهند

 

 :هاکلیدواژه

 .نقد اجتماعی ،ایوان مداین ،اثر هنری، بحتری،هرمنوتیک
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 مقدمه

 بحثای، مبین پیامی است؛ که با کیفیتی قابل(  در ذات هر نوشته437: 1987)اورمان، « ساختار معنایی پنهان»

توان زیبایی و اثربخشی آن را معنی کرد. کاربرد دو لفظ، زیبا و و به فراخور ظرفیت هنری و بار اخلاقی مخاطب می

خود خودیکشد. هر لفظی، بهها را به میان میها و نانوشتهی متمایز، پای بحث نوشتهعنوان دو مقولهاثربخش، به

کند و ذهن مخاطب یابد، با افزایش انرژی خودنمایی میگر پیوند میدی که با کلماتدارای بار معنایی است و هنگامی

بخشد. اگر قدرت هنری شاعر یا نویسنده، نظمی خاص به چینش کلمات ببخشد، مسلماً را با ویژگی خاص اثر می

ود معنا، وج هایی پنهان در بستر یک اثر به وجود خواهد آمد.هستی کلمات، به توان چند باردار خواهد شد و نانوشته

ای خاص، در حمل بار معنایی روح موسیقی، نظم ارتباط کلمات، قدرت چینش و فضای تاریخی، هرکدام با سلیقه

ها نیز از همدیگر متمایزند ی انساندر ذهن خواننده تأثیرگذارند؛ البته با توجه به اینکه، همانند اثرانگشت، اثر اندیشه

 ی دیگر متفاوت خواهد بود.نویسندهبا مبانی فوق در اثر هنری هر نویسنده 

افتد. متن، مؤلف دهد، ارتباط مکانیکی اتفاق میوسیله متن، پیامی به خواننده انتقال مییک نویسنده وقتی به

پذیرند و کیفیت ارتباط و بررسی توانمندی هرکدام، ی تاریخی، از یک فضای هوشمند تأثیر میو خواننده در یک برهه

پردازان شود. بررسی هرمنوتیک قصیده ایوان مداین بحتری بر مبنای نظریههرمنوتیک بررسی میوس امروزه در قام

ی زیباشناسی در بعد ای از مقولهکند. با ذکر شمهشناختی را نمایان میهای بسیاری از زیباییاین حوزه مؤلفه

اغلب قابل وضوح نیست و معنا کاوی ای های متن، که برمحتوایی، در این نوشته بیشتر تلاش خواهد شد، نانوشته

کند، موردبحث ها( که در درک بهتر زیبایی و اثربخشی آفریده هنری نقش بازی میهای پنهان اثر )نانوشتهسلول

 قرار گیرد.
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 هرمنوتیک

: 1370)احمدی، « ( آئین بسیار کهنی است که ریشه در تقدس متن داردHermeneuticsهرمنوتیک )»

و (  271: 1387)شمیسا، « یونانی است به معنی تفسیر (Hermeneueinن واژه از هرمنین )ه ایریش»( . 2/496

آور خدایان بوده و افلاطون در رساله کراتیلوس وی را این خود برگرفته از نام هرمس یونانی است که رسول و پیام»

 .(2/496: 1370)احمدی، « ی زبان و گفتار دانسته استخدای آفریننده

کار، نویسندگانی چون شلایر ماخر، در این حوزه، بحث را از تفسیر متون مقدس شروع کردند و حتی ایل ر اود

خود در این « داریاخلاق پروتستان و روح سرمایه»ها رانده و بیشتر مطالب کتاب ماکس وبر نیز در این وادی سخن

 عرصه بیان شده است.

تر از وی مطرح شد؛ اما پس از وی سوئد نبرگ نظر جامعطرح ین مهای هرمنوتیک اولین بار توسط آگوستبحث»

 توانیم سه نوع معنی داشته باشیم: طبیعی، معنوی، قدسی.کرد و ادعا نمود: ]در هر متن[ می

شود و معنای قدسی فهم معنای طبیعی همان معنای ظاهری است. معنای معنوی از باطن متن استخراج می

 طلبد.( قدرت هنری ویژه می2/503: 1370احمدی، ان )آدمیباطن است که درک آن برای 

پیوندد. زیاد انرژی بر نیست معنای طبیعی همان دریافت ظاهری از متن است که در اولین خوانش به وقوع می

سازد. برای تحصیل بخش معنوی، تخصص فکری لازم و سطح معلومات عادی فرد، بستر را برای درک آن فراهم می

رساند. اخذ معلومات، به حافظه سپردن و صرف اوقات، لمذ دروس این فرایند را به نتیجه میبا تربه است. کسب تج

مقصود را محصول ساخته و ذهن فرد را در به دست آوردن این حصه معنی یاریگر خواهد بود. اما بخش سوم )معنی 

معنای معنوی و معنای قدسی اوت . تفطلبدهای یک ژانر هنری است و اندیشمندی فرد را میقدسی( همان نانوشته

در این است که برای درک و فهم قسمت معنوی دانشمند بودن کافی است؛ ولی برای دریافت نوع قدسی باید فرد 

فهم عبارت است از جذب و انطباق گفته تا حد »ی اندیشمندی برخوردار باشد و در این حصه از توانایی فلسفه

 (.  226: 1379، ارانهمک)نیچه و « تخصیص آن به خود

های آن را توان فهمید که نخست پرسشهایی در درون خود پنهان دارد. متن را وقتی میهر متن پرسش»

(. این معانی بیشتر شاید در 35: 1381)وانیسمایمیر، « گویددریافته باشیم. گادامر به این مسئله مکالمه متن می
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وتی داشته باشد. زمانی که یک ژانر هنری مرز جغرافیایی را متفابیر های مختلف، تعاافق فکری مکاتب و ایدئولوژی

ها، شاید، از معانی ضدونقیض برخوردار شود. هرچند امروزه، های ذهنی قومیتگذارد، بر اساس ارزشپشت سر می

ایی، رافیی جغهای ذهنی ملل، بر اساس مبانها را به هم زده؛ ولی باز ارزشها، محدودیتگسترش فضای ارتباطی رسانه

نمایند. بر آن مبنا در بحث هرمنوتیک فضای فردی برخوردارند که با اسلوب اقالیم دیگر متفاوت میاز تاریخ منحصربه

کند؛ ولی باز، بسیار بازی حاکم است. هرچند یک متن را فرد بر اساس توانایی و استعداد فردی خود درک می

 ها تأثیر خواهد گذاشت.توان نادیده گرفت و در تنوع دریافتنمیرا  های جغرافیایی حاکم بر افکار اذهاندخالت

توان تعابیر در هرمنوتیک، فضای حاکم پایانی ندارد و یک متن از چنان پویایی و گسترش برخوردار است که می 

دخالت  ی کهزماندیگر، فضایی است با مدار باز و حاکمیت دموکراسی فکر، مخصوصاً عبارتمختلفی از آن ارائه داد. به

های باید متن را در شرایط تاریخی پیدایش آن و با توجه به دلالت»حساب بیاید. تاریخی در آن، مؤلفه اصلی به

 (.2/529: 1370)احمدی، « تاریخی آن بررسی کرد

یک ی فکری، نظم نوینی را برای تفاسیر و تعابیر ، در هر تاریخی شهریاران فلسفه«نظم نو شهریار نو خواهد»

 ها.ها و فهمگیرند و این یعنی دگرگونی برداشتر نظر میتن دم

پیشرفت این نظریه، بدان جا منجر شد که در برخورد با متن، گروهی مؤلف را، بعد از آفرینش اثر، بیگانه 

نا مع»گوید: ای است که در بستر این تفکر به ظهور رسیده است. گادامر میهمان مقوله« مرگ مؤلف»شمارند. می

ه به قرائت خواننده است، هیچ تفسیر و تأویلی نیست که در همه ادوار معتبر باشد، در هر دوره، افق انتظاری ابستو

اعتبار »هرش آمریکایی، صاحب کتاب (»86:  1387هست که هنر باید در حد آن افق انتظار ظاهر شود. )شمیسا 

های فریده، اما تعابیر و تفاسیر، در دورهاصی آن را آی خنویسندهگوید: معنا همیشه ثابت است. زیرا می« در تأویل

 (1370: 2: ج 591کند. )احمدی مختلف فرق می

( و هم 272: 1387)شمیسا، « نیت مؤلف»ی هنری، زمانی جامع خواهد بود، که هم البته، تفسیر یک نوشته

گوید: ( میTheact of readingعلم قرائت )آیزر آلمانی در کتاب »)همان( در نظر گرفته شود. « نیت خواننده»

( و هر دو مؤلفه بدون در نظر گرفتن 686: 2 ،ج1370کند )احمدی، خواننده نیز در ساختن معنا با شاعر تلاش می

 افق تاریخی، تفسیری جامع نخواهند بود.

 

 ایوان مداین

ایوان اق کسری یا ط"ان آن را اند و قصری است که ایرانیمشهورترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخته»

 (. 18: 1385)محمدی، « ی آن در محله اسپابنر موجب حیرت سیاحان استو هنوز ویرانه نامندمی "کسری
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رفت بنایی بود ازلحاظ ساختمانی تا حدی ساده، لکن حیرت طاق کسری که قصر عادی شاهنشاه به شمار می»

ع آن بود تا زیبایی کلیات و جزئیات آن ضخامت اضلا مت و شکوه وو اعجاب ناظران در برابر بنا بیشتر به علت عظ

اسود بن  –(. در توصیف آن بحتری تا حدی داد سخن داده و شاعران قبل از وی 181: 2 ،ج1380)کریستین سن، 

ز یعفر، احوص، ابونواس و بعد از وی ابن رومی، شریف رضی، شریف مرتضی، اتر جانی، ابن الحاجب، بوصیری، .... نی

طلبد؛ های چند، بحثی جداگانه میاند، مقایسه این سرودهرا در میان اشعار خود زندگی داده ایوان کسری ترسیمی از

ها را هاست که بررسی تطبیقی سرودهنماید قطب مقصود شاعر یا نویسنده از سرایش این قصیدهاما آنچه مهم می

 سازد.میسر می

ف یک ژانر هنری، نقاشی شده و دقت در هرکدام، های مختلنهای از گونهدر سروده بحتری، طراحی زیبا و ماهرا

دریغ در مخاطب خواهد گذاشت؛ اما اگر هدف اصلی شاعر را بجوییم، ای هنری را تجسم ساخته و تأثیری بیصحنه

 ماییم.بهتر بنهایی روحی ابیات را به هم پیوند دهیم و زیبا تصویر از عروس مقصود را هر چهباید نانوشته

)حریری، « ز پذیرفتن این نکته را نداریم که شناخت زیرساخت، نیازمند تأمل و درون فهمی استزی جگری»

بخشد و ترسیم صحیح و (.  فهم زیرساخت یک اثر ادبی، ساختمان لذت را در ذهن خواننده زیبایی می120: 1380

آرایی با زیبایی تمام به حنهین بحتری، صر ایوان مداسازد. دهای آن را آسان میدرست از یک ژانر، فهم دیگر وابسته

درستی از عهده بر آمده است؛ نمایش در آمده و شاعر، اوصاف رونق درباری، بحث شکوائیه و تجلی باب مقایسه را به

رستاخیز »ی عشقی، در نمایشنامه منظوم )اپرا( تحت عنوان اما هدف اصلی وی همان هدفی است که میرزاده

ی نوعی نماینده»ها، که ی توانایی و مدیریت حکومتبیان نموده است، مقایسه« داینهای میرانهایران در و شهریاران

ی رستاخیز شهریاران تواند باشد. اجزاء صحنه( می120: 1385)محمدی،« بینی تاریخی، ملی، سیاسی و ادبیجهان

و « »تابلوی ایدئال»د. شونرفته میاصلی بکار گعشقی هرکدام برای خود پیامی دارند که در تقویت شاکله مقصود 

گمان، در ( بحتری بی107 ،صنمایند. )همان، هر یک پیامی انتقادی از اوضاع اجتماعی ایران عرضه می« کفن سیاه

سیاسی از خلافت عباسی را مدنظر داشته و تمامی کلمات، پیوندها  -پردازی خود، نقدی اجتماعی آرایی و واژهصحنه

 کند.بارگذاری می« قدسی»فصل ها در ذهن مخاطب، یکانوشتهح این نقد نها، در روهو نمای

 

آید، با تلاش برای طور خاص به حساب میطور عام و نقد ادبی بهای در هرمنوتیک بههرمنوتیک ادبی که شاخه»

بیتی از یک ای از یک متن ادبی یا جمله»کوشد تا شناختن، شرح دادن و معنا کاوی متون ادبی مرتبط است و می

دیگر، با عبارت(؛ به8: 1378)احمدی، « کندمعنا می شعر را درک کند و برای این کار آن جمله یا بیت را تفسیر یا
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رسد، که در داخل آن روحی خاموش نهفته است. از طریق تفسیر، با معنا کاوی ای به ظهور میپیوند کلمات، نمایه

شود. شاعر، توانایی دید را، بهتر از دیگران دارد گری بازسازی میها، آن روح خاموش در ذهن دیو شرح دادن

رساند و این بستری است که ها، پیام را به ظهور میهاست، درک ارتباط نانوشتههایش بیشتر از نوشتهتهنانوش

واهیم سیاسی است و اگر بخ -بخشد. در چکامه بحتری، روح خاموش همان، نقد اجتماعی هرمنوتیک به آن معنا می

 بول خواهد افتاد.قرار ذیل، بسیار مقایوان مداین بحتری را ساختار نمایی کنیم، به

 

 مهاجرت

 

بیان خاطره بیان شکوه و عظمت   دربار ایرانی

رؤیا و خیال توصیف معماری   کاخ

وانمایی ناملایمات روزگار   مقایسه عرب و عجم

 ت کاخخمریه سرایی سکو 

 

 

 

 ذکر شکوه نبرد انطاکیه 

 

هنرمند در کشف روابط پنهانی اشیاء .... یا نیرویی که در میان مفاهیم و کوشش ذهن »تخیل عبارت است از »

ی خود را (. بحتری، یافته97-96: 1359)شفیعی کدکنی، « انداشیاء ارتباطی برقرار کند که دیگران آن را درنیافته

ب، عالمانه، نقش های ایران و عرن پیوندها به ودیعه گذاشته است. در مقایسه سرزمینصورت خاموش، در میابه

نگارد و انتهای یک مسیر دور را بخشد، عمق سکوت کاخ را میجغرافیا را در ظهور اخلاقیات شایسته، برجستگی می

ارد و از باب تعریض، دوراندیشی عدالتی زمان ندکند. بیان شکوه و عظمت دربار ساسانیان، پیامی جز بیبازنمایی می

کند. هرچند تابلوی نقاشی را با ی بسیار زیبا، نبرد انطاکیه را بازگو میاطلبد. شاعر در صحنهحکومت را می

گذارد اما هدف اصلی وی بیشتر تفهیم و تبیین ناتوانی حاکمیت وقت آرایی بسیار نادر، به نظاره مخاطب میصحنه

 است.

 

 نقد اجتماعی، سیاسی

 از حاکمیت
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خورد. نارضایتی به چشم می کند ولی در باطن متن، تلاطم امواجف مییوان مداین را توصیالظاهر اقصیده علی

که گروهی از طبقات دیگر مردم نیز در آنجا حضور درحالی»دهد، در توصیفی خیالی که از کاخ انوشیروان ارائه می

( سخن 95: 1385)محمدی، « اندبه قصر آمدهآورانی از مناطق مختلف برای دیدار انوشیروان دارند و سفیران، پیغام

ها را وحدت و مجذوبیت دربار دارد؛ که توانسته است در اثر حاکمیت صحیح، تنوع قومیتی صدر، بزرگواری از سعه

گادامر معتقد است هرمنوتیک »های خویشاوندی نیز ناتوان است. که حکومت وقت در صیانت قرابتبخشد. درحالی

( روح زیبایی 80-83: 1374)ریکور، « آورد.کاهد و موجبات مشارکت را فراهم میگانه سازی میگذاری بیاز فاصله

 کند.ی اصلی سخن را معنی میها به هم هستهسازد و با پیوند آنها را نمایان میواژه

س ( گامی ب65-66: 1375هایی انسانی و اجتماعی )حریری، کشف و تبیین معانی نهفته در پشت سر پدیده 

ها، آرایی آوازخوانی زنان و تبیین آرایش آننهرود. صحهای نویسندگان و شاعران به شمار میشگرف در فهم اندیشه

های ذهنی اخلاقی حکومت را حکایت از سرود غفلت، حاکمیت عباسی است. بحتری در وصفی بسیار زیبا، ارزش

ظاهربینانه خطا را، مطلق، متوجه دربار ساسانی  دهد که فکرسازد و طوری ظرافت شاعرانه به خرج میبرملا می

 (47سازد. )بیت می

پوشی را در مقابل دهد. بحتری با ذکاوت هوشیارانه، سیاهسفیدپوشی کنگره قصر، عدالت و بزرگواری را نوید می

 (44)بیت  داند( و بعد، اصل و نسب را در ظهور اخلاقیات عالی، مؤثر می42گذارد )بیت سفیدپوشی به مقایسه می

« مرگ مؤلف»گذارد و اگر ی خواننده میرا به عهدهدر صحنه شعری، شاعر بعد از نظرپردازی، برداشت و قضاوت 

شده در بحث هرمنوتیک باشد اینجا مرگ بحتری، مرگ اختیاری خواهد بود. وی با توانائی ویژه، ای اثباتمقوله

 رک و فهم خواننده را دارد.کند و انتظار ارتقای دمخاطب را به قضاوت دعوت می

 

ی تاریخی است که خاک یر، صورت پردازی شده، بازگویی یک گمشدهنبرد انطاکیه که در وصفی زیبا و دلپذ

بینانه، یک تابلوی نقاشی عتیقه کاری بسیار نقطههای صحنه، با ظرافتنابودی، وی را چهره پوشیده است. ذکر نمایه

بلوی ( بحتری بعد از بازنمایی تا22الی  26شی، زندگی بخشیده است. )بیت های خامورا از زیر خاک گورستان

آغازد، این اوج سرایی را میهای عالی زمان به مقامات کشوری و لشکری ساسانیان، خمریهانطاکیه و اختصاص ارزش

خوانی در ی پردهیوهطور کامل ش، بحتری به26الی  21رساند، از بیت تأسف و تأثر وی از صحنه بازنمایی شده را می

 کند.اط و نکات پرده را بازخوانی میعنوان نقال، نقمیان قصیده پیاده نموده و به

های روحی ابیات اختفاء نموده، به سرایش که در لایه« سیاسی -نقد اجتماعی »بحتری با محوریت فکری 

های مخفی پنهانی است که در لایهی بسیار پرداخته است. در این وادی توانایی بحتری در طرح صحنه، مقایسه

ها را با کیاست ادبی و سیاسی ذکر کرده است. بهو مورد، در بقیه موارد فقط مشبهقصیده، جاگذاری نموده و به غیر د
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ی تاریخ بگذارد خالی از لطف نبود و با وی یافتن مشبه را به اذهان عموم واگذار نموده و اگر یافتن مشبه را به عهده

 تاریخی هرمنوتیک هم جامه عمل خواهد پوشید. -به تعهد زمانی این کارش،

های کاخ، علیه حاکمیت وقت دارد و صلاحیت حکومت را ی بسیار زیبا، در دزدیده شدن فرش و پردهتعریض

کند. خود سمبل زیبایی و زیربنایی بودن را از خود بازگو می( فرش و پرده، خودبه40کشاند )بیت نقد میعرصه به

ی مخاطب گذاشته ه و یافتن آن را به عهدهرا بدون ذکر فاعل یا نیابت آن، به قلم آورد« بزّ واستلّ»ری، فعل بحت

 است که شاید در هر عصری فاعلی برای آن بتوان به سراغ نشست.

ها در وجود ها و بدی( خوبی1373: 300)بوینی، « هیچ اظهارنظر یا حکمی وجود ندارد که مطلقاٌ درست باشد»

کند و شاعر که نجوای ترنم باران را در بسته میگیری انسان را به احساسات واانسانی شناورند؛ ولی ناراحتی، تصمیم

تراشد؛ ای میبینانه، نقطهکند، اگر قصد سیاه نمایی در ذهن داشته باشد، باریکاوج احساسات در شاخ لذت پیاده می

 خورد.که از هر زاویه آن انعکاس متمایز به چشم می

آمیز علیه اهه گویی را با تعریف و توصیف مبالغه(، شاعر، سی17، 16، 9غیراز صراحت در گفتار دو بند )بیت به

ها، جز کوبیدن ی ساسانی و ذکر محامد و سجایای اخلاقی آننهد. تمجید سلسلهیک حکومت مخالف، بنا می

نشستند شاید نقد میتری را در ذهن حاکمیت بهی شعری بحمایهشخصیت عباسیان، معنایی ندارد؛ و اگر درون

 پیوست.ی دیگر به تاریخ میحکایت حال وی از لون

شود؛ البته با شدت و ضعف و مبانی ایدئولوژیک هیچ ستایش تلقی میدر ادبیات جهان، عشق موجودی قابل

جه شده است. در قصیده ایوان وسفید تا رنگی، به آن متوموقع در آن بی دخالت نبوده و هر زمان یک نگرشی، سیاه

اند. تشبیه کرده که به جور و جبر او را از معشوقه خویش، به فراق واداشته کسری، بحتری، بنای ایوان را به عاشقی

عدالتی پوشانده و تاریخ را به کند و متولیان  فرمانروایی را، جامه بیی سراینده، کاخ را دادخواهی می( اراده37)بیت 

شناسی ظاهری، رفع تشنگی ییدارد. شاید در ملاحظه اول، توضیح صدر خیال و گزارش زیبامیری وایک قضاوت جب

 کند؛ ولی هدف هرمنوتیک، راز و رمزگشایی است و در آن است که لذت پایدار یک اثر معنی پیدا کند.

ر مطرح کرده؛ و با عنوان فکر برتهای اجتماعی را بهنمایند ارزشمعمولاً نویسندگان و شاعران تلاش می

انند. بحتری، در شروع قصیده تا مرحله مخلص، جایگاه عزت و های هنری آن را بر کرسی پذیرش اذهان بنشظرافت

نفس شرافت را در مقابل اخلاقیات متعلق به مقام فرومایگی و پستی تمجید و تحسین نموده و پاکی، استواری و عزت

 نموده است. های اخلاقیات خویش ترسیمرا جزو آرمان

ی یک مقایسه ضمنی و آید. شاکله( که از مقدمه قصیده به میان می120: 1379ی )واعظی، « دکترین فهم»

های اخلاقی بحتری است. شاید شاعر این مدار را برای کل انسانیت و تعریضی رفتار ناشایست خلیفه با برتری
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ان هرمنوتیک که بحث آن قبلاً رقم خورد در پردازنظریه ها پویا و پایدار معنی کرده است، مطابقهای زمانحاکمیت

 هر مکان و زمانی که حاکمیت وجود دارد این حکم مصداق خواهد داشت.

شده، نیاز جوامع انسانی است و فراتر از زمان، روی کهنگی به خود نگرفته و برای همیشه پویا و اخلاقیات طرح

ها، نقش داشته باشد، نظامی مطرود و مغایر با تعابیر تن آنر به دور ساخمانا خواهد بود. حال اگر قدرت فرمانروایی د

 انسانیت خواهد بود.

ناتوانی حکومت عباسی در اجرای صفات پسندیده و ذکر مواضع پایدار آن در حکومت ساسانی، چالش سیاسی  

گیری نموده جهف بسته و نتیآورد زیرا شاعر بر اساس مجاز قصر و کاخ ساسانی را به توصیاجتماعی را پدید می -

های قوم در ساختار بنای عظیم مداین نقش اساسی داشته است و این ناتوانی مدیریتی خلیفه وقت است که بزرگی

الخصوص زمانی که حکومتی خارج از حدود جغرافیایی، ( در انتقال قدرت، علی21کشد. )بیت عباسی را به رخ می

هایی تاریخی قوم گذشته را به نفع خود بازآفرینی بکند رد، بازماندهکت، تلاش میگرفزمام فرمانروایی را به دست می

توان سراغ یا نمایه آن را در تبلیغات تأثیرگذار اذهان ناتوان جلوه دهد. آنچه امروز برایش مصداق بارزی در جهان می

 گرفت و در طول تاریخ این حرکت شطرنج، کم به رخ نپیوسته است.

ز بطن حکومت، بزرگواری حکومت بومی از بین رفته را، با ذوق سرشار هنری به ضاع، شاعری احال با این او

کند ایوان مداین را، خروجی  یک بازگویی بنشیند، در اعتراض به حاکمیت پر بیراه نرفته است. بحتری تلاش می

نامقبول  اس و سخن وی،ی تفکر حکومت وقت، معرفی نماید. اساندیشه پاک و شخصیت بزرگوار، در جهت تخطئه

 نشان دادن بستر فکری حاکمیت است.

 

 گیرینتیجه

ی ایوان مداین، نقد اجتماعی و های عرضی و طولی قصیدهدارد؛ در نانوشتههرمنوتیک سینّیه بحتری بیان می

ی سیاسی سترگی علیه حکومت وقت عباسی به وقوع پیوسته است. هرچند در ظاهر سروده طاق کسری ازنظر شاکله

ی شعری به وقوع پیوسته و نامهمعماری وصف حال شده ولی در باطن مسائل تاریخی و اجتماعی با رعایت آئین

مطالبی حواشی از قبیل؛ ذکر علت مهاجرت، خاطره گویی، بیان ناملایمات روزگار، مقایسه سرزمین عرب و ایران، 

ی، به میان آمده است. اساس سخن، هرچند با سانهای دربار سانامه، توصیف معماری کاخ و بیان توانمندیساقی

به وقوع تعریض و کنایه نامرئی، ترسیم ناتوانی مدیریتی خلیفه وقت بوده ولی در قالب مقایسه بدون ذکر مشبه

 پیوسته است.
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A hermeneutical approach to Ode of Ivan Mada'in by Bahtari 

Abolfazl qanizadeh1 

Abstract 

 

An artistic genre sends an overt or covert massage. The apparent structure of text 

creates a message based on the ethical and mental interests of the reader. The search 

of meaning in every unwritten word helps understanding the work. Accordingly, 

considering the historical atmosphere, hermeneutics deals with the author, text and 

reader and determines the aesthetical types of the text. This article employs 

hermeneutics to interpret the aesthetic aspects of Ode of Ivan Mada'in by Bahtari. 

As hermeneutics is a new topic in linguistics and Persian literature, there is no 

previous study on the area. This study might provide a platform for future scholars 

and needless to say, the efforts of other scholars would give way to deeper insight. 

As hermeneutics is a new topic in linguistics and Persian literature, there is no 

previous study on the area. This study might provide a platform for future scholars 

and needless to say, the efforts of other scholars would give way to deeper insight. 
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 چکیده

سرخ یکی از بلندترین منظومه» ست که منظومۀ مهرۀ  صر ا سراییهای روایی در ادبیات معا شیوۀ  ک ستفاده از  با ا

سطور سهراب میهروایی و ا ستان رستم و  سیر مستقیمی از آنجایی که این  پردازد.ای به بازآفرینی دا منظومه خط 

گیری از نظریۀ ژنت در تفهیم این منظومه کمک ندارد و همراه با تغییراتی نسرربت به روایت فردوسرری اسررت، بهره

ستانشایانی به مخاطب می سه نوع رابطۀ زمانی میان  زمان دا شاره می نماید. ژنت به  کند که عبارت و زمان متن ا

ست از:  شان می3و دیرش . تداوم 2. نظم و ترتیب 1ا سامد. نتایج ن صر نظم گرایش به . ب سرایی در عن دهد که ک

ای اسررت برای او تا بتواند به روایت سرررنوشررت مختوم ها وسرریلهنگرینگری دارد. این پسپریشرری از نوع پسزمان

ن و زمان ها و حالات آنها، فضا و مکامانی، توصیفات متعدد که شامل توصیف شخصیتخویش بپردازد. در تداوم ز

ستان و متن  برابر  -تقریباً–است، سبب شده است تا این منظومه دارای شتاب منفی باشد و زمان روایی با زمان دا

شده ساختار  این منظومه به متنی دراماتیک  سبب نزدیکی  صر گفتگو  سامد بالای عن شد. ب ست. این گفتگوها،  با ا

ر تغزلی و غنایی منظومه بیفزاید. در موارد اندکی نیز با استفاده پردازی، توانسته است بر باعلاوه بر امکان  شخصیت

از عنصر حذف و تلخیص توانسته است از مطالب غیرضروری چشم بپوشد و مخاطب را به مطلب اصلی سوق بدهد. 

د مکرر از تکرار داستان تولد سهراب و مهره به بازو بستن او، از بسامکه غیر  توان گفتدر مورد عنصر بسامد نیز می

 «و بازگو خبری نیست و اغلب به صورت بسامد مفرد آمده است.

 : منظومۀ مهرۀ سرخ، سیاوش کسرایی، روایت، ژرار ژنت، شعر معاصرواژه های کلیدی 
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 مقدمه

شررد.  ( مطرح1969)بوطیقای دکامرون  کتاب در 1فرووتود توسررط تزوتان بار شررناسرری اولیناصررطلاح روایت

سیروایت» ست متون قرائت به رویکردی پیامد  شنا سم که وامدار ا سی فرمالی ساختگرایی رو سوی و  ست؛ فران  به ا

همۀ  مطالعۀ برای راهنما دانشرری عنوان سرروسرروری به شررناسرریزبان از که ایکوشررش سرراختارگرایانه پیامد ویژه

های های ادبی مدرن، نظریهنظریه(. از میان Dosse ،1996: 57«)کندمی اسرررتفاده هنگیرف پدیدارهای هایگونه

شناسی نقش زیادی در تکوین و تدوین روایت 2شناسی فردینان دو سوسورفرمالیسم و ساختارگرایی به تأثیر از زبان

ی روایت چشمگیرتر است. منتقدانی اند. در این میان، سهم ساختارگرایان و دیدگاه آنان در تحلیل و بررسایفا کرده

شررناسرری سرراختگرا به های نامدار روایتاز چهره 7، تودوروف و ژرار ژنت6، بارت5، برمون4گریماس، 3چون اسررتروس

 اند.های روایت داشتهآیند که هر کدام با آراء خود نقش بزرگی در تکوین نظریهشمار می

وایت یک در ر های زمانی نویسندهاست و بازیر هر روایت های اساسی دفهعنصر زمان از مؤلّدر این میان، 

گیری روایت توجّه با شکل. سوی نویسنده است باعث جذابیت بیشتر آن و نشانگر نحوۀ گزینش رویدادها از داستان

ر زمان، به منظوهای بیروایت، سنّت ادبی دیرینۀ استفاده از داستان»ای که شد؛ به گونه« زمان»بسیاری به عنصر 

پا نهاد. به عبارت دیگر، در پیرنگ  روایت به واسطۀ عامل زمان، ارتباطی منعکس کردن حقایق جاودانۀ اخلاقی را زیر 

تر، تأثیری باشد که کند. شاید از این مهمشود و همین امر ساختار روایت را منسجم میعلیّ بین وقایع برقرار می

عنصر »(. به نظر تولان 32:1389، ، وات و دیچزلاج«)گذاردزی باقی میپرداتأکید روایت بر فرایند زمان، در شخصیّت

های خاص یا تغییرات یک حالت را نشان زمان در متن مفهومی ساختار دهنده است، چرا که رابط میان موقعیت

است که  کرده جلب خود به را شناسانروایت از بسیاری توجه روایت در زمان ارزش  (. لذا 54: 1383دهد)تولان، می

 متن زمان و داستان زمان میان گوناگون ارتباطاتی یافتن منظور است. او به تژن ژرار آنان میان در چهره ترینمهم

 توانندمی داستان روایت برای نویسندگان کلی طور به ژنت اعتقاد به. پردازدمی زمان مقولۀ تحلیل به روایت، یک در

(. همۀ Genette,1997 :215) رویدادها . بسامد3 روایت . سرعت2 ایتور . نظم1: ایجاد کنند تغییر حوزه سه در

هر داستان با بیان  .آیندوجود می براساس گزارش داستانی بهیم رمستقی، به صورت مستقیم یا غهای روایتشکل
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، جهان گرید هایزمان توسط راوی و در ضمن ترکیب با حادثه تدریج و در بستره حادثه ب. این شودحادثه یا آغاز می

-برمی هایی از حادثه رابخش خویشهنری  ۀقیسل اساس ادراک یا راوی داستان بر آفریند.می متن داستان را یژۀو

زمانی آنها، طرح داستانی خود را  ر داشتنم و مؤخّدّکند و با ترکیب و مقاز آن را رها می ی دیگرهاو بخشگزیند 

 .استان، نقش اساسی دارد، عنصر زمان استیک حادثه به د تبدیل نچه درآ ت،بنابراین علاوه بر عنصر علیّ آفریند.می

و جه را به عنوان شگردی شعری، مورد توآن نخستین شاعری که در عرصۀ روایت و در شعر معاصر فارسی، 

ا بود، بگویان گری را که خاصِّ نثر و داستانداد نیمایوشیج بود. نیما تلاش کرد لحن و هنجار روایت استفاده قرار

زبان  های مختلف توانست میاناز تجربه درآمیزد و از آن به عنوان قابلیتی شاعرانه بهره گیرد. او پسشعری  کلام

 اینر د. پدیدآورد شعر و لحن روایی هماهنگی ایجاد کند و از این طریق، سرمشقی تازه برای شاعران پس از خود

به  دراماتیک را گیری از عناصرش یا بهرهم، نمایتشخیص، تجسّاستفاده از امکاناتی چون وصف، دیالوگ، »راستا 

امری  زبان را در شعر، تکلّف و طبیعیبه کارگیری لحن بینیما (. »279: 1383، حمیدیان)شاعران توصیه نمود

 رامور عینی را در شعر میسّ چنین امکاناتی، ذکر  جزئیات و»او معتقد بود (. 692: 1371، براهنی«)ضروری دانست

های تجربه(. 103: 1373، فلکی«)شودمی های معمولگویی شعر از امور ذهنی صرف و کلّیساخته و موجب دوری 

ای محسوس و روایت را نیز به عرصهود شعر، خ استفاده از امکانات روایت، ضمن روایی  کردن »نیما نشان داد که 

-ی و عینی در میای مادّصورت صحنهشعر را به یت نها کرده و در و اشخاص بدل اءها، اشیزنده از حضور  پدیده

 (.70: 1383، جورکش«)آورد

در میان شاگردان نیما، سیاوش کسرایی از جمله شاگردان نوپرداز نیمایی است که سهم عمدۀ شهرت او در 

دی در و ... است. در پژوهش حاضر با توجه به عنصر زمانمن« مهرۀ سرخ»و « آرش کمانگیر»اشعار روایی از جمله 

رار ژنت، به بررسی یکی از اشعار روایی سیاوش کسرایی )مهرۀ سرخ( خواهیم پرداخت. دلیل انتخاب نظریات نظریۀ ژ

های نظری قارۀ اروپا و انگلستان و آمریکا، آوری سنّتژنت در این پژوهش این است که او کوشیده است با جمع

های فرمالیسم روسی از قبیل امتداد بحثشناسی وی در شناسی بهبود ببخشد و نظام روایتوضعیت را در روایت

 (.99: 1388تودوروف و دیگران و مکمل آنهاست)رک به: برتنس، 

های قابل توجهی در موضوع بررسی نظریۀ زمان در روایت )بر اساس نظریۀ ژرار :  پژوهشپیشینۀ پژوهش

بررسی سرعت روایت در رمان » یل اشاره کرد:توان به مقالات ذترین آنها میژنت( صورت گرفته است که از مهم

« بررسی عنصر زمان در تاریخ بیهقی بر اساس نظریۀ ژنت»لی و ناهید دهقانی، از کاووس حسن« جای خالی سلوچ

از اسماعیل صادقی و « بررسی ساختار زمانی در رمان چشمهایش علوی»الله طاهری و لیلا پیغمبرزاده، از قدرت

تحلیل زمان »زاده، از غلامحسین غلامحسین« یق در روایت پادشاه و کنیزکسی زمان و تعلبرر»محمود آقاخانی، 
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بررسی زمان روایت »از فرهاد درودگریان و « روایی از دیدگاه روایت شناسی بر اساس نظریۀ زمان در داستان بیوتن

ن که تاکنون پژوهشی با توجه به ایمنش و سونا سلیمانیان. از مهدی نیک« زنان مهتابی، مرد آفتابی»در نمایشنامۀ 

مستقل در مورد زمانمندی در اشعار روایی کسرایی)مهرۀ سرخ( صورت نگرفته است لذا در این جستار به این مسأله 

نوشتۀ اسداللهی و همکاران از « تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر»خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که مقالۀ 

زمان در منظومۀ آرش کمانگیر پرداخته است. اسداللهی و همکاران در این « تداوم»فقط به جمله مقالاتی است که 

اند که سرعت روایت در این منظومه دارای شتابی منفی است. این شتاب به دلیل پژوهش به این نتیجه رسیده

لیل علاقۀ سرعت نیز به دباشد. برخی از موارد ستاب استفاده از توصیفات مکرر و صحنه نمایش در این منظومه می

 خواننده به پایان بردن روایت، ایجاد حسّ تعلیق، بی اهمیتی رویدادها و .... صورت گرفته است.

 

 منظومۀ مهرۀ سرخ

شاهنامه. عناصر «مهرۀ سرخ»منظومۀ  سهراب فرزند رستم پهلوان نامدار  ست از آخرین شب  زندگی  ، روایتی ا

شی این منظومۀ روایی، آ -روایی سیار نزدیک می« نمایش»ن را به نمای صد اجرا »کند و به قول منتقدی ب گویا به ق

های تلخ  شررکسررت، و نیز اعترافی اسررت به (. این منظومه برگرفته از تجربه58: 1387زاده، حسررن«)سررروده اسررت

سرایی در مقدمۀ منظومه میترین و پوچبیهوده شاعر. ک سد: ترین اعتقاد زندگی  سادسهراب، تما» ... نوی ۀ شاگر 

کند... در مهرۀ سرخ، سخن ها حیات، هنوز زندگی را نزیسته است که فرجامی شگرف را بر خود فراهم میدلفریبی

زده و با دانشی اندک گیرند و شتابخواهانی است که شیفتگی را به جای شناخت در کار میاز خطاهای خطیر نیک

 (. 753: 1386دشان پرداخت)کسرایی، بایه میرانند و اینک تاوان سنگینی کتا مرزهای تباهی می

 وجدان خود، منظومۀ در او پردازد.می شدن پهلوی سهرابوقایع بعد از شکافته به سرخ مهرۀ در منظومۀ کسرایی

 داستان تمام آن، جریان در و دهدمی قرار تردید و پرسش مورد را سهراب عمل اصالت و گیردمی چالش به را تراژدی

 ندارد، وجود پرسشی فردوسیروایت  توان گفت که دردر مقایسه با روایت فردوسی می. شودمی راحضا ذهن به

 اشراف سهراب و رستم داستان بر که کسی رسدمی نظر به. شودمی پذیرفته ماجرا بودن مقدّر بر تکیه با واقعه چرایی

  .شود مندبهره باید کهچنان ابعاد همۀ از تواندنمی ندارد،

افتد، لیکن پرواز تخیل شاعر از دریچۀ چشم  سهراب، او را به ین منظومه در یک شب اتفاق میان اداستکل 

کشاند. بررسی این منظومه با استفاده از نظریۀ روایت ژنت های دیگر شاهنامه و ماجراهای آن میملاقات شخصیت

 های روایی آن بیشتر آشنا خواهد نمود. مخاطب شعر را با زیبایی
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 ها را روایت کرده است به ترتیب ذیل است:و حوادثی که کسرایی آن« مهرۀ سرخ»ومۀ منظ ختارسا

 توصیف سهراب ]در شب هنگام[ که پهلویش ]توسط رستم[ شکافته شده است.  .1

 گفتگوی خیالی سهراب با مادرش ]تهمینه[. .2

ه جا در هم سمنگاننگری به حوادث قبل از تولد سهراب به زمانی که[ آواز آمدن رستم به ]پس .3

پیچیده است و تهمینه در مقابل آیینه سرگرم آماده کردن خود برای ملاقات با رستم است. لذا در این بخش، 

که نشانگر تشویش و اضطراب -های او ]حدود دو و نیم صفحه[ به گفتگوی درونی ]مونولوگ[ تهمینه و پرسش

 اختصاص یافته است. -اوست

کند و در این اثنا ب را که بر اسب گذاشته اند حمل میش سهراینه نع]بازگشت به زمانی که[ تهم .4

پرسد که چرا این حوادث پیش آمد و ]سهراب[ گیرد. ]تهمینه مویه کنان میگفتگویی میان او و سهراب شکل می

 دهد.[جواب می

 کند.هایی که تهمینه در کنار نعش پسرش میشکوه .5

 درونی او.]توصیف احوال رستم[ و گفتگوی  .6

 های رستم بر سر نعش سهراب.خنرد سیادک .7

 ]بازگشت به زمان حال )شامگاه( و[ توصیف احوال سهراب و یادکرد گُردآفرید. .8

 گفتگو با گُردآفرید.  .9

 بازگشت به زمان حال)شام( و توصیف حکیم ]ابوالقاسم فردوسی[.  .10

 انجامد[. گفتگو با حکیم فردوسی ]که تا صبح هنگام به طول می  .11

 رود.سوار ]اسب سهراب[  که در دشت میاسبی بی توصیف نمیروز و  .12

کل زمان روایی این منظومه از شامگاه تا نیمروز فرداست، لیکن بسیاری از وقایع گذشته در خلال این بازۀ زمانی 

اصل روایت ای است که با وجود تعدد حوادث نه تنها خللی در شود. روایت کسرایی در این منظومه به گونهروایت می

 اند. ای در یک رشتۀ بسیار منظمی به یکدیگر مرتبط شدههای پراکندهه این حوادث همچون دانهد نشده است بلکایجا

 شناسی ژرار ژنت و بررسی منظومۀ مهرۀ سرخنظریۀ زمانمندی در روایت

گویی( و بر روایت )داستان های حاکم ای از احکام کلی دربارۀ ژانرهای روایتی، نظاممجموعه»برخی روایت را 

روایت، توالی ادراک شدۀ وقایعی است که ارتباط »(. برخی معتقدند: 149: 1385مکاریک، «)نامندرنگ میساختار پی
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گر است شعور به عنوان شخصیت تجربهغیراتفاقی دارند و نوعاً مستلزم وجود انسان یا شبه انسان یا موجودات ذی

ترین رویکرد روایت شناسانه؛ مطالعۀ روایت (. مهم19: 1383ولان، ت«)گیریما درس میها از تجربۀ آنهکه ما انسان

 به مثابه یک جمله است. 

و شفاهی است و از سویی دیگر  رسد که کوتاه، ساده، همگانیاز آنجا که عرصۀ روایت از یک سو به اسطوره می

صه ست، عر سیار عالیای به رمان که پیچیده، طولانی و مکتوب ا ساخبرای  ب رود. شمار می بهتارگرایانه مطالعات 

نام  دانشرری ادبی را به آورد و در حقیقت، و سرراختارگرایان در بررسرری داسررتان انقلابی پدیدن مطالعات صررورتگرایا

برررره ماجراهایی گفته »ن مفهوم خود یترت در سادهیروا(. 143: 1380، ایگلتونبه: )نگبنیان نهاد« شناسیروایت»

صدای  ها و یا از طریقنش شخصیتکبرخوردارند، و در آن به واسطۀ  د، از تسلسلنهدمی در زمان رخ شود کهمی

 و داسررتانی مندی دنیایزمان مفهوم دو (. تودروف145همان: «)گرددل میقن ا تلفیقی از این دو، قصرره یایراوی و 

 ساحت با داستانی ییادن زمانمندی آن، در نامد کهمی روایت زمانمندی بخش دو را آن بازنمونندۀ سخن زمانمندی

 گذر داسررتان به سررخن از تا دهدمی امکان ما به که اطلاعی دیگر  نمود»دارد:  پوشررانیهم محض به صررورت زمان

ست. نمود زمان کنیم، سئله یک با ما زمان مورد در ا : شودمی مطرح مندیگونه زمان دو اینجا در زیرا مواجهیم؛ م

 میان تفاوت این. «آن بازنمونندۀ سررخن زمانمندی»دیگری  و «انیسررتدا بازنموده شرردۀ دنیای زمانمندی» یکی

شکار ترتیب و رخدادها ترتیب  ست کلام آ شکارگی، این رغم به اما. ا ادبی  نظریۀ ساحت بررررره تفاوت این ورود آ

 میان گذاردن تقابل برای های اساسیشاخص از یکی عنوان به آن از روسی هایفرمالیست که شد پذیرفته هنگامی

 (. 63: 1379 نگ به: تودوروف،)جستند بهره( ترتیب سخن) حکایت متن و( ترتیب رخدادها) حکایت

 و حوادث واقعی نظم یعنی است داستان به که متعلق زمانی» دارد، وجود زمان نوع دو داستانی روایت هر در

می مربوط نویسنده یا اویروایت ر نحوۀ به که روایت زمان یعنی آن ساختگی و دروغین دیگری نظم و رویدادها

 میان زمانی ارتباط معنای به روایت در زمان. نامیممی «روایی متن زمان» را دوم (. مورد356: 1391بامشکی،«)شود

 زمانی نظم داستان، است؟ در متفاوت روایی متن زمان با داستان زمان چگونه اما. است روایی گفتمان و متن داستان

از میان  .است آن کنندۀ تعریف راوی، زیرا جابجا شود؛ زمانی نظم این که است نممک متن در اما دارد وجود

در رساله خود  او داستان و زمان متن اشاره کرده است؛ های روسی، بوریس توماشفسکی نیز به تمایز زمانفرمالیست

روایت شده گرفته  ایزمان داستان مقدار زمانی است که بواسطه رخداده» بیان کرده که «درونمایگان»موسوم به 

ژنت، (. 126: 1387پور، )قاسمیداند که برای خواندن اثر ادبی مورد نیاز استمتن را زمانی می شود؛ اما زمانمی

داستان و زمان متن مطرح کرده است و معتقد به سه نوع رابطه زمانی  ترین بحث را ذیل ناهمخوانی میان زمانجامع
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تداوم  (Duration.)2، «(کی؟»( نظم یا ترتیب )پاسخ به پرسش Order.)1: تزمان متن اس میان زمان داستان و

 «(. چند وقت یکبار؟»( بسامد )پاسخ به پرسش Frequency. )3، «(چه مدت؟»یا دیرش: )پاسخ به پرسش 

سی  شنا سوری)در هر حال، اقتدا به زبان ستعاره» در جایگاه الگویی راهنما یا (سو ساس«ای نظریا چارچوب  ، ا

ساختارگرا این است که  شناسیفرض اصلی روایت( Herman, 2002: 4)شناسی ساختارگرا بودایتالعاتی رومط

شخیص و تعبیر انواعبیش محض از روایت، می و کمعام و  با ارائۀ الگویی سان را در ت صناعات مولّد  توان قابلیت ان

ف صریح الگوی دانش ذاتی انسان دربارۀ صیتو شناختی، های روایتداستان تبیین کرد. پس فلسفۀ وجودی تحلیل

شریح توانش ستان و در نتیجه، ت ست. به دا شر ا شا ترتیب، بارت پس این روایی ب سی به جایگاه از برن شنا ندن زبان

سرروسررور برای  گزیند کهشررناسرری برمیروایت موضرروعی را برای همان( barth, 1986: 82« )زیربنایی الگویی»

سی؛ نظامی  شنا شتقاق بی (لانگی)زبان شأ ا ست و همۀ پیام( پارول) نهایت پیام رواییکه من های روایی در درجۀ ا

 .شوندنخست بر اساس همین نظام درک می

 

 مفاهیم سه گانۀ ژنت و بررسی منظومۀ مهرۀ سرخ

شیوۀ ارائۀ ترتیب زمانی رخدادها و » ،نظر ژنت در روایت نخستین موضوع مدّ (: Orderنظم و ترتیب) .1

( syuzhet روایی طرح) های عینیدر داستان( هانزد فرمالیست fibula طرح اولیۀ)یک رمان  های مثلاًکنش

 همین رخدادها در ۀترتیب زمانی رخدادهای داستان نسبت به ارائ، «ترتیب» مقصود از(. 87: 1383 برتنس،)است

-میانیت، مبتنی است بر مقایسه بررسی نظم زمانمندانه روا»:  گویدژنت می(. 72: 1386)لوته، گفتمان روایی است

 ای که همین رخدادها یابا ترتیب زنجیره یابند،های زمانمند در سخن روایی انتظام میبخش ترتیبی که رخدادها یا

واسطۀ خود روایت ه ب ای که نظم و ترتیب زمانی مربوط به داستان، یاگونهه مند در داستان دارند؛ بهای زمانبخش

ژنت ناهماهنگی در (. 92: 1387پور، قاسمی«)شودمی دهیگیرد و یا از این یا آن سرنخ فهمیمورد اشارت قرار م

 نامدمی 1پریشیدر گفتمان روایی با ترتیب و نظم همان رویدادها در داستان را زمان نظم رویدادهاترتیب و 

(Genette, 1980: 23.)  متن را نسبت به ترتیب  ع درهرگونه انحراف در ترتیب ارائۀ وقای»، وی عبارت دیگربه

 (.79: 1383تولان، «)داندآشکار وقوعشان در داستان نابهنگامی می

                                                           
1 . Anachronies 
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است. « ترتیب» شود، رابطۀمشاهده می در روایت ای کهترین رابطهسادهگوید: پریشی میوف دربارۀ زمانتودور

وقایع  ناگزیر در ترتیب و بهمتوازن نیسرررت، ( داسرررتان)شرررده  با ترتیب زمان روایت (سرررخن) ترتیب زمان روایت

این دو نوع زمان نهفته اسررت.  تفاوت میانآورد. دلیل تغییر این ترتیب، در تغییر به وجود می «پیشررین و پسررین»

ستانزمانمندی سخن تک ست و زمانمندی دا زمان »بودگی زمانمندی به چندساحتی. در نتیجه، ناممکن ساحتی ا

 (. 59: 1379)تودوروف، انجامدمی «پریشی

شی زمان .1.1 شته نگر»پری نما، نگری، که از آن به پسگذشررته: (Analepsisنگری، نما، پسپس«)گذ

رویداد داسرتانی که از لحاظ زمانی زودتر  اسرت؛ یعنی 1عقب کنند، نوعی نگاه بهنگری نیز تعبیر مینگاه، و پسسپ

ست، اما بعداً در ست که به معنای گذرگاه» شود.متن نقل می اتفاق افتاده ا صحنه با کمال ی روایی ا همچون یک 

رود؛ یعنی همانند یک برش یا تصویر با نشانۀ مشخصی میای به صورت دیداری، به عقب آزادی، ولی به شکل ویژه

انواع پس نگاه، کار پرکردن »از لحاظ کارکرد  (.74: 1391چتمن، «)شرروددهندۀ انتقال اسررت، معرفی میکه نشرران

ستان را بر  سنده عهده دارند، گرچه این خلأها، خود میخلأهای دا شگرد نوی شمار آیندتواند تمهید و  تولان، «)به 

نمایی نمای بیرونی به پسپس .(مرکب) نمای بیرونی، درونی، و مختلطنما بر سرره نوع اسررت: پسپس(. 59: 1383

نمایی نمای درونی به پسشررود. پسارجاع داده می های خارج از زمان اصررلی پیرنگهمحدود شررود که بهگفته می

ای را گر دوره(. ا161: 1، ج1385)برودل، ودشاصلی پیرنگ ارجاع داده می در زمان ایمحدوده به شود کهگفته می

 اما در مرحلۀ بعدتر داسررتان این دوره به گیرد پیش از نقطۀ آغاز اولین روایت آغاز شررود،نگر در بر میگذشررته که

 (.67: 1387)ریموند کنان، خواهد بود «مرکب»نگر آنگاه گذشته ر برود،از آن جلوتصل شود یا اولین روایت متّ

 )پس نگری درونی(               )پس نگری بیرونی(                )پس نگری مرکب(          

                 ....      ......                       ....... 

دارد و  2وپریشی روایت نگرشی به جلدر این نوع زمان: (Prolepsisنما، پس«)نگرآینده»پریشی زمان .1.2

نگاه نادرتر پس نگاه ازپیش «شوند.افتند، قبل از زمان وقوع خود نقل میداستان، که در آینده اتفاق می رویدادهایی از

رسد که نظر می بیعی بهدر این روایات ط زیرا (75: 1386لوته، «)شوداول شخص دیده می است و اغلب در روایت

: 1383تولان، «)خود آن راوی نزدیکترند، جهشی داشته باشد حالبه وقایع بعدی، که به زمان  راوی هر از گاهی

تقدم شرایط و  شود؛ به این علت کهشدن یا از بین رفتن میزان تعلیق میپریشی باعث کماین نوع زمان(. 86

                                                           
1 . Flash back 
2 . Flash forward 
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آشکار  را ایجاب کند، برای خواننده هرگونه ضرورت زمانی گفتن آنهای آینده را خیلی پیش از آنکه موقعیت

 (. 85همان: «)مایدنمی

نگر، ممکن است بسته به روابط زمانی آن در برابر نقطۀ پایانی مانند گذشته نگر نیزپریشی از نوع آیندهزمان

 . درونی، بیرونی، و مرکب باشد روایت اصلی،

 )پیش نگری مرکب(یش نگری بیرونی(                )پیش نگری درونی(       )پ      

                       ......                         ......                      ..... 

 :نظم و ترتیب در منظومۀ مهرۀ سرخ

 د از:نگری ]اغلب از نوع بیرونی[ است که عبارتنمربوط به پس -به اتفاق -پریشیدر این منظومه، زمان

رسد / دلخواه اند و تهمتن / از راه میدادهآواز : »758بازگشت به داستان سفر رستم به سمنگان در ص  .1

 ؛«رسد...های خویش، به درگاه میدور من / با گام

گفتند: / مردی رسیده است، یلی/ جز رستمش : » 767آوازۀ ورود و حملۀ سهراب به مرزهای ایران در ص   .2

 ؛«رد نیست / گر تهمتن به عرصه نباشد / امّید برد نیست...به رزم / هماورد گُ

آن دم که خود شدی مهرۀ پدر/ یاقوت دانه، شهرۀ گیتی : »789ستن مهرۀ سرخ به بازوی سهراب در ص ب  .3

 «.را / بستی به بازوان...

شمن به د: »761ای هر چند کوتاه به[ تحریک سهراب توسط افراسیاب برای حمله به ایران در ص ]اشاره  .4

 ؛«دورویگان به خطا داشتی نشست!خبر / با آن داد با تو دست / اما تو / بیمصلحت/ می

آخر چرا نشانۀ یکتای تهمتن / آن شهره : »762ای که رستم به سهراب داده بود در ص کردن مهرهنهان  .5

 مهره را / بیهوده زیر جامه نهان کردی؟ ...

 

 سرخ کارکردهای زمان پریشی در منظومۀ مهرۀ

رت نشناسری با ساختار بنیادین درونمایۀ داستاوایتر»هرچند  ره -ها کار چندانی ندارد، بلکه بر ساختار روای ک

رل داستان ( لیکن با توجه به منظومۀ مهرۀ 86: 1387 ،برتنس)«شودمتمرکز می -ها از طریق روایت استشریوۀ نق

وانسته است ت« یدار تهمینه با رستم و گردآفرید با سهرابد»توان گفت: کسرایی در بازگشت به دو داستان سرخ می
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نشان دادن تب و تاب تهمینه و اضطراب او در دیدار با رستم و حسرت  1نبۀ غنایی منظومۀ مهرۀ سرخ بیفزاید.به ج

 های این منظومه است:دیدار اندک با گردآفرید یکی از بهترین بخش

سد / ای آینهاینک که ناگهان / از راه می سو  بگو / من چون ر شایند او بود؟/ گی سان، که خو چگونه کنم؟ چه 

ام / دیگر که ها / آخر کدام یک بگزینم؟ / آیا نه من به دلبری و به حسن شهرهبرشکنم باز / یا در میان رنگین جامه

 (.759: 1387ام / باران شبنمی برساند؟! )کسرایی، را رسد / جز تهمتن که بر گل آتش گرفته

ردآفرید آن گل پرخاشررجو چه شررد؟ / آن عطر اب سرررزده از برج کهنه کو؟ / کو آن پرنده کو؟ / گُن ماهتآ... »

ناشناس که همچون نسیم خیس / یک دم به جان تفته و سوزان من وزید / گم شد به نیمه راه / آیا کسی به دشت 

 (.733همان: «)آهوی من ندید؟ ...  /

اشاره  «حکم مقدر سرنوشت»ه ستم و سهراب و عدم شناختن یکدیگر بکسرایی در بازگشت به ماجرای نبرد ر

دارد. اشاره به این نکته که با وجود  هشدار  عقل، تقدیر یا چیزی مثل آن راه را برای این شکست هموار کرده است. 

شه ضمون )تقدیر( برای بیان اندی سرایی از این م شت که ک سود  های ایدئولوژیک)البته نباید از نظر دور دا خود نیز 

 سته است که در سطور بالا نقل کردیم(:ج

ر و پدر برابر و، بیگانگی /شگفت! / با صد نشان که بر رخ و بالاست / نشناختم تو را / نشناختی مرا / این پرده پو

شعبده ست؟! ... پوش  ست؟ / این کوری از کجا شم بند، کی شت به 768همان: «)گر، چ سرایی در بازگ ستن »(. ک ب

که همان ایدئولوژی محکوم به « سررالخوردگیمیراث »به بازوان سررهراب قصررد دارد تا به قول خود، « سرررخمهرۀ 

ای که سرررانجام آن جز هیچ و پوچ نبوده اسررت و ایدئولوژی 2شررکسررت مربوط به حزب توده اسررت را نشرران دهد.

. کسرایی در اواخر عمر بوده است ای توخالینیز وعده -مطابق با تفکر خاص آنها-ای آرمانی های تحقق جامعهوعده

 ت:به این نتیجه رسیده اس

 ای پاره... که من با پیکر خونین و با تنجامه 

 ز کف داده دیار و یار و هر پیوند، آواره

                                                           
نوعی اجبار در کار رسد در سرودن شعر سیاسی او اساساً کسرایی شاعر تغزّل و غناست و به نظر می»کند که: ه درستی اشاره می. دستغیب ب1

شتتود. او شتتاعری استتت با زبانی تقیب و هربی مهربان که بوده استتت. اتبته روةیت تغزتّی و دراماتیا او در اشتتعار ستتیاستتی وی نیز دیده می
صت  سته وارد عر سرودهناخوا ست. زیباترین  صه درخانت خودش نی ست، اما دراین عر شده ا ستنبرد  شعر غنایی ا بدی، به نقل از: عا«)های او 

1379 :75.) 
شاید بزرگترین شاعر دورة معاصر ایران بود که در سودایی برآمده از جان، همت هنرهای کلامی و سروک خویش را با » .2 سیاوش کسرایی 

سوی میدان آرمان صر، هماورد و هم شعر به  سی هیچ کس را در دورة معا سیا شعر  سم نهاده بود ...  سی ستم، مارک سدة بی های تبریز غریب 
سیم. اتبته اگر رویکردهای اجتماعیسعت او نمیو شفیعی -شنا شاعرانی چون اخوان و  شمریم، که تغزتّی  سی ن سیا شعر  کدکنی را از مقوتت 

 (49: 1379عابدی، «)شمریم!نمی
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 به فرجامین

 کشاندم خویشتن را بر فراز قلّۀ میعاد

 ولی دیدم که در این اوج بی فریاد

 نیستنشانی  گیر  توز تو، اورنگ تو، جانداوری آوازه

 توانم دیدبه پیرامون من تا می

 (910هایی هست و گرد سرخی از خورشید )همان: اشباح سنگ و صخرهبه جا 

شررناسرران بر اسرراس مفهوم دیرش یا سرررعت روایی، ارتباط میان روایت(: Durationتداوم یا دیرش ) .2

که « طرح متن»دارند با مقدار یا حجمی از نیاز « داستان تاریخی»میزان زمانی که رخدادها برای روی دادنشان در 

سرعت »با « داستان تاریخی»کنند. به طور کلی سرعت روایی زمان آنها اختصاص داده شده است را بررسی میبه 

نامتوازن است. برای مثال هفت سال از زندگی شخصیتی که در هفت صفحه آمده باشد، « طرح متن»زمان  « روایی

ساعت خوانده یا روتواند در کمتر از نیمی سمی پوم  شود)نگ به: قا سش که  (.135: 1387ر، ایت  سخ به این پر پا

  «زمان خواندن»در اینجا تنها میزان و معیار  چون واقعاً غیر ممکن اسررت؛ «کشرردطول می»متن روایی چه مدت 

معیار  ۀا به منزلثبات پویایی ر ژنت،(. 76: 386 1)لوته، اسرررت اسرررت که آن هم از خواننده به خواننده متفاوت

یافته به  تداوم داستان و طول متن اختصاص میان کند و مراد از آن نسبت ثابتمیتداوم پیشنهاد  سنجش درجات

ست و با در نظر گرفتن پویایی ثابت به منزل ستان ا شتاب به ۀآن تکه از دا و  1شتاب مثبت آید:وجود می معیار، دو 

صاص یک تک .2شتاب منفی ستان، مانتن به مدت زکوتاه از م ۀاخت صاص یک تکشتاب  درازی از دا  ۀمثبت و اخت

و سرررعت حداقل،  4«حذف»حداکثر،  3سرررعت .شررتاب منفی اسررت داسررتان، بلند از متن به مدت زمان کوتاهی از

صیفی» صه»نهایت نیز، نام دارد. میان این دو بی 5«درنگ تو شی ۀصحن»و  6«یا تلخیص خلا گیرد. قرار می 7«نمای

تر از متن طولانی های داسرتان اسرت. در درنگ توصریفی، تداومپویایی صرفر متن متناظر با برخی تداوم ،حذف در

                                                           
1 . acceleration 

2 . deceleration 

 (.57: 1391 نس،یپر«)نامندآهنگ و سرعت ارائة رویدادها و موقیعت ها را به اصطلاح سرعت روایت می». 3

4 . ellipsis 

5 . descriptive pause 

6 . summary 
7 . scene 
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نمایشی، تداوم داستان و متن  ۀدر صحن .متن کوتاهتر از تداوم داستان است تداوم داستان است. در خلاصه، تداوم

  1اند.نامیده« ن طبیعیزما»( که آن را 73: 1387)نگ به: ریموند کنان، تقریباً برابر است

در این حالت زمان سخن به بیان توصیفات و تفسیرات اشخاص و رخدادهای : (Pause)درنگ، گسست .2.1

ستان می ستان میدا صورت میپردازد، گویی زمان دا ضعیت همواره در مقابل حذف  ستد. این و با وجود »گیرد و ای

که روایت هنری،  شررود. از آنجاهای توصرریفی متوقف میهیابد، زمان داسررتان، همانند قطعاینکه گفتمان ادامه می

  (.89: 1390چتمن، «)شودزمانمند است، یک ساختار  دیگر گفتمانی جانشین می

دارد؛ امّا در عین حال، در  متون روایی، اغلب زمان داسررتان را از حرکت باز می« توصرریف»هرچند اسررتفاده از 

توصرریف، »دامۀ داسررتان باشررد. ا از کندی سرررعت ملول نشررود و پیگیر اکند تمناظری را برای خواننده ترسرریم می

گونه که در وهلۀ اوّل به چشرررم ناظر دهد، همانکیفیّت اشررریاء، اشرررخاص، اوضررراع، احوال و رفتار را ارائه می

 کند کهمی ذکر روایت در موجود هایتوصرریف برای را اصررلی کارکرد دو (. ژنت128: 1387میرصررادقی، «)آیدمی

 کارکرد توصرریف، کارکرد اولین: گویدمی باب این در او. توضرریحی و نمادین کارکرد و تزیینی کارکرد: از اندرتعبا

 هایآرایه زیر عنوان را شناختیهای سبکویژگی دیگر توصیف و سنّتی، بلاغت که بود برآن توانمی. است تزیینی

ست کرده بندیرده کلامی صیف .ا صّل تو سترده، و مف  و شودمی نمایان روایت در سرگرم کننده امری ای درنگ گ

شناختی صرفاً دارای نقشی ست؛ زیبا  نگاه در که عمدۀ توصیف کارکرد دومین. عمارت در ایمجسمه ماننررررد به ا

ست، شده حاکم بالزاکی رمان بر ما روزگار منتقدان ضیحی و کارکرد ا ست نمادین تو شینان و بالزاک آثار در. ا  جان

 و هاستشخصیت روانشناسی ساختن آشکار برای هم اثاثیه و به لباس مربوط هایتوصیف و فیزیکی هایچهره او،

 نبوده کلاسررریک عصرررر در که چیزی چینی اسرررتزمینه عناصرررر از یکی توصررریف دوره در این. آنها نشرررانۀ هم

 (.genette, 1977: 6)است

گیرند؛ زبان را به خدمت میاز  انات واحدیاند که امکتوصیف و روایتگری دو عمل یا دو جنبه از متون روایی

کنند. زبان نیز چنان های زبانی بازنمایی میها را در هیئت نظام نشانهبدین معنا که هر دو اشیاء، رخدادها و کنش

آید. با آیندی است که در آن هر واژه، کلمه و جمله یکی پس از دیگری میای خطی و پیدانیم نظام نشانهکه می

ترین تفاوت گیرند، مهمصیف و روایتگری در متون داستانی هر دو از واسطۀ بیانی زبان بهره میاین امر که تو توجه به

                                                           
تر باشتد،. »1 . در این ةاتت، زمان داستان و زمان نامیمزمان طبیعی میآن را  اگر زمان رویدادهای روی پرده یا صحنه با زمان واهعی آنهتا براب

: 1972ژنت، «)آید که روایت، شکل نمایشی به خود بگیرد یا به شیوة دیاتوگ ارائه شودوجود میبیان تقریبا یکسان است و معمولا زمانی به 
95.) 
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گرداند، این دو در آن است که روایتگری به واسطۀ توالی زمانمند سخنش، توالی زمانمند رخدادها را به آنها باز می

کند. در امری توالی دار؛ یعنی زبان تنظیم می ا هم در فضا رادر حالی که توصیف، بازنمایی اشیاء همزمان و مقارن ب

شود و البته زبان توصیفی ای از انطباق زمانی با موضوع خود مشخص میاز این رو، ویژگی زبان روایی به مدد گونه

 (. 7 :نصیب است)همانای بیناپذیر از چنین ویژگیای علاجبه گونه

 دیرش در منظومۀ مهرۀ سرخ

صیفات صحنه تو ها و شرررح اوضرراع روحی و جسررمی : در منظومۀ مهرۀ سرررخ، توصرریف صررحنهنمایش و 

ترین دلیل چنین رسررد مهمها بخش نسرربتاً قابل توجهی را به خود اختصرراص داده اسررت. به نظر میشررخصرریت

شعریت و جنبه سامدی، توجه به  سرایی فقط بهب شد. در واقع اگر قرار بود ک  سیر خطی های تزیینی و بلاغی آن با

های توصیفی زیبایی در این های آن نداشته باشد، چنین عبارتآراییداستان روی بیاورد و نقشی در تزیین و صحنه

 توانستیم بیابیم:منظومه نمی

پر درد، / مانده، / اشک فروخورده: / از خود به خشم،/  خسته »در توصیف حالات رستم در کنار نعش پسرش: 

ستم ک شاری /  نار پیکرو خاک آلود، / ر شیری به تنگنای قفس در / یا آب سر بود /  ستش میان موی پ بی تاب / د

 (.767: 1387کسرایی، «)کوبان به صخره سر ... 

اینک پسر، / گوزن جوان گریزپای / بر پشته ای به خاک غریبی غنوده است / اینک »تصویر سهراب و رستم: ... 

چون سنگ سوده است / تنها و دور مانده و ناشاد / در این میانه  /ای دردش پدر، / تهمتن، / آن کوه استوار/ در آسی

 (764همان: «)، من / چون غباری در گردباد 

ستم: ...  صویر ر سر می»ت سهراب /  سوان دره  شود تهمتن / گریان / در گی برد فرو / گویی که او نهفته خم می 

 ( 768همان: «)کند به جان ... گلی را در آن میان / بو می

رستم گرفته دست پسر در میان دست / بر لب ز حسرت آه / سنگین به گود ظلمت دل، بال »... ویر رستم: تص

 (772همان: ...«)می کشد / گویی که خامشانه فرو می رود به چاه؟! 

شب و روز:  صیف  شب را / از جای می کنند / یا در خط افق، / دیوار »تو ساط خمیۀ  شت/ گویی ب در انتهای د

توان گفت که توصرریف شررب در . حتی می772و  789(. نیز در صررفحات: 793همان: «)نهند .. بر جای میوز را / ر

 رود:ابتدای این منظومه یکی از نقاط قوت آن به شمار می

 بسیار قصه ها که به پایان رسید و باز
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 غمگین کلاغ پیر ره به آشیان نجست

 پرداما هنوز در تک این شام می

 (755کنندۀ هر قصه از نخست )همان: یپرسان و پ

شررود و با توجه به همین مطلب های این منظومه دیده میتصرراویر و توصرریفاتی از این دسررت در اغلب بخش

سید که این منظومه دارای می ست. البته چنانکه در عنوان بعد خواهیم دید، « شتاب منفی»توان به این نتیجه ر ا

پی در پی، سرررعت روایت را در کل اثر به سرروی قطب « هایدیالوگ»و « یشماصررحنه ن»در این منظومه، کارکرد 

 779و  777. توصیف سهراب در ص 785و  776همچنین نگ به توصیف حکیم در صفحات دهد. .منفی سوق می

 و  789توصیف شب در ص 

و همۀ عوامل  ندبینیم، در توصیفات و صحنه نمایش، زمان داستان و زمان سخن روندی یکسان دارچنانچه می

روند. چنین حالتی مبتنی بر روایت مفصّل و پر از توضیحات و جزییات یک شخصّیت داستان پا به پای هم جلو می

آورد و میزان متنی که به آن اختصاص یافته اگر دیرش وقایعی که شخصیّت به یاد می»یا رخداد است. از این رو 

شود، آنگاه ما در واقع و هم برای ارائه در جای دیگر روایت دیده میر است متناسب با نسبتی باشد که هم برای تفکّ

تر ، کوتاهدرآمدهدر واقع، گفتمان از رویدادهای به نمایش (. 93: 1386تولان، «)ای هستیمشاهد یک متن صحنه

نوع روایت ن ( در ای79: 1390 کند)چتمن،ای از رویدادها را در روایت کلامی خلاصه میاست. گزارۀ روایی، دسته

دهد. ای از حوادث روایی را به دست میساختار روایی خلاصه»تر از زمان حکایت است و زمان گفتمان بسیار کوتاه

واسطۀ فشردگی متن، در یک یا چند جمله و یک ها، حالات و توصیفات در داستان بهگاه رویدادها، اعمال شخصیت

 . (115: 1392شوند)رسولی، یا چند صفحه آورده می

 گفتگوی نمایشی و دیالوگ در منظومۀ سرخ

در ابتدا باید گفت که مکالمه، دیالوگ یا گفتگو، وجه دیگری از روایتگری است که نیمایوشیج استفاده از آن را 

شعر دارد و به تعبیر نیما می شعر توصیه نمود. مکالمه نقش قابل توجهی در تقویت جنبۀ نمایشی   شعر را در  تواند 

 (. 13: 1377یی و متکلمّ وحده بودن  شاعر بیرون آورد)باباچاهی، گوتکحالت از 

همان « دیکلماسرریون»را به عنوان یکی از ابزارهای وصررف  روایی به کار برد و « دیکلماسرریون»نیما اصررطلاح 

ال و استفاده از دیالوگ در خدمت نمایش و تجسّم است؛ یا خطاب و سخنی است که لحن طبیعی و متناسب با ح

بینیم که در این منظومه به میزان قابل توجهی (. از این روی می57: 1357به: نیمایوشرریج، گوینده دارد)نگ هنجار

هایی است که در های تهمینه و رستم و سهراب نیز علاوه بر دیالوگاز عنصر دیالوگ استفاده شده است. مونولوگ
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ستفاده  سامد بالای ا ستیم. ب شاهد آن ه شتاب روایت و در واقع مدت زمان روایی و مدت تگو، از گفاین منظومه 

نماید. گفتگوی سهراب با مادرش تهمینه، مونولوگ تهمینه، گفتگوی زمان داستان را با یکدیگر هم زمان و برابر می

سیار  سهراب بخش ب سی با  سهراب، گفتگوی حکیم فردو ستم، گفتگوی گردآفرید با  ستم، مونولوگ ر سهراب با ر

 ختصاص داده استخود اا به زیادی ر

 

 کارکرد صحنه نمایش و دیالوگ در منظومۀ مهرۀ سرخ

چنانچه گفته شد، کسرایی گویا به قصد نمایش این منظومه را سروده است. یکی از نقاط برجستۀ این منظومه 

مه منظو ر اینهاست. دکه بر جنبۀ غنایی و نمایشی یا دراماتیک آن افزوده است، تنوع گفتگو میان انواع شخصیت

عاطفۀ مادری)میان سرررهراب و تهمینه(، عاطفۀ پدری )میان رسرررتم و سرررهراب(، عاطفۀ دلدادگی)میان گردآفرید 

 سهراب( به زیبایی در قالب گفتگو بیان شده است:

 ناشکیبا جان اى»
 !سهراب

 نیمه ز رودمى شب
 رسدمى سحر

 !بخواب     
 ما دیدار

 بود سرگذشت درین زیاده 
 پرشتاب و بیگاه
 را تماشا سود چه حسرتى جز
 شهاب بر از شهاب تند عبور گاه
 آب؟ بر گل دسته یا
 

 شوم فرو شب این در سایه همچو بگذار
 دل شورهاى با

 گذارمت تنها
 خویش عشق همراه

 «!سپارمت یزدان به
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 نه»:  گفت سهراب
 «بمان دمى من با
 
 دیدار آن کوته تنگناى در
 کارزار اوج در

 ربود ما لقع گر دستى اهریمنانه
 برگشود عشق از درى هم به ما هاىدل

 !بود سرگذشت این ضرورى ما دیدار
 عشق شهاب زرین
 کرد عبور ما بر
 چند هر

 ترغریب شورى
 هم از را برگداخته هاىجان
 (774: 1387کسرایی، «).کرد دور گونه آن

دهد، به راب و حکیم ترتیب میکسرایی در گفتگویی که میان سهعلاوه بر گفتگوهایی که جنبۀ غنایی دارند، 

نوعی در پی تفسیر چرایی شکست ایدئولوژی خود است. حکیم، شکست سهراب )خود( را در واقع پذیرفتن مهرۀ 

 داند که تا پایان عمر به بازوان بسته است:سرخی )ایدئولوژی( می

ان / در ازبلا به خویش گشودی شهرۀ گیتی را / بستی به بازو آن دم که خود پذیره شدی مهرۀ پدر / یاقوت دانه،

 (.789و در نخست / باید که راز فاجعه در سنگ سرخ جست )همان: 

 

 ولی شود؛نمی روایت که است داستان زمان در سرعت و شتاب بیشترین» (: حذفEllipsis)حذف و ایجاز

 مکانی -زمانی هایستگس یا هاشکاف قالب در حذف» تولان اعتقاد به(. 136: 1387 پور،قاسمی)«شودمی فهمیده

 گفتن شتاب دربارۀ هایمانقضاوت به وابسته را روایی سرعت ما اگر امّا دارد، متغیر ارزش که استروایی ایشیوه

 باید که معتقدم دیگر بیان به نیست؛ روایی سرعت نوعی اصلا واقع در حذف آنگاه بگیریم، نظر در داستانی وقایع

حذف به صورت تقطیع زمانی و یا  (.91: 1386 تولان،)«کنیم تلقی شود،می گفته آنچه گفتن شتاب را سرعت

 (.61گیرد)همان: گویی صورت میخلاصه

 حذف و تلخیص در منظومۀ مهرۀ سرخ
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ای که رویداد نقطهآن »شررود که عبارت اسررت از به روایت  کانون تمرکز، پرداخته می -اغلب-در هر داسررتانی 

آید. این دهد. بیشتر ارتباط عاطفی خواننده هم در همین نقاط پدید میجا روی میتر در همانکنندهاصلی و تعیین

نیاز، بی«)تر، به اختصار بیان شونداهمّیّتنقاط باید با شرح و بسط بیشتری پیش روی خواننده قرارگیرند و نقاط کم

در ا روایت به راحتی پیش برود. شوند تتر حذف میاهمّیّتهای کمانون تمرکز، بخش(. پس از روایت ک119: 1392

ستان می ،حذف سپری نمی ،که در روایت گذرد، در حالیزمان در دا سرعت حدّ» ر،گردد. به عبارت دیگزمان  اکثر 

تولان، «)استداستانی صرف نشدهنامیم که در آن هیچ فضای متنی، روی بخشی از دیرش زمان روایت را حذف می

1383 :90). 

سرخ انکه گفته شرد، منظومۀ مهرۀ سررخ روایتی اسرت از داسرتان رسرتم و سرهراب در نچ: حذف در مهرۀ 

ست؛  ستان تراژیک را بیان کرده ا سی اغلب حوادث این دا سرایی با توجه به روایت حکیم فردو شاهنامه. بنابراین ک

ز حوادث  روایت  از برخی ا -به طولانی بودن روایت فردوسرری و یا عدم اطالۀ کلامبا توجه  –رسررد لیکن به نظر می

 اصلی صرف نظر کرده است؛ از جمله:

منظومه با زخم خوردن سهراب و خون آلود بودن او شروع می شود و ذکری از چگونگی زخم خوردن او توسط 

صفحۀ  ست؛ هر چند در  سخنی به میان نیامده ا ستم  شارهفقط  770دشنۀ ر ستم ا ای به فرورفتن تیغ در پهلوی ر

ست / »گذرد: ی این حادثه میرود لیکن از چگونگمی ست روزگار / پیوند مهر ما صه بگذرم که چنین ا باری / زین ق

شتکار  سان / اما غم و جدایی هر جفت نازنین / آرام بخش خاطر این قوم ز شک آور ک سرایی، «)ر : 1387نگ به: ک

770.) 

ه اشاره شده است و از ذکر داستان دیدار تهمینه و رستم فقط به ذکر تشویش و اضطراب تهمیندر بازگشت به 

 (.759امده است.)همان: چگونگی دیدار آنها سخنی به میان نی

ست:  شده ا سنده  سیاب ب سط افرا سهراب تو سهراب فقط به ذکر فریب خوردن  در گفتگوی میان تهمینه و 

پندارهای نیک / اما تو را ز تو / افراسررریاب نیز مبادا که بو برد؟! / اما تو را غرور به گفتم تو را، نگفتم؟ / کز عطر را»

س شم خرد بب صلحت/ میشتاب به دیدار تهمتن / چ شمن به م ست / اما / تو بیت / د خبر / با آن دور داد با تو د

 (.761همان: «)رویگان به خطا داشتی نشست!

ازۀ ای داستان رستم و سهراب وجود دارد، برخی از وقایعی که سبب آوو در بازگشتی که به ابتد 767در صفحۀ 

ست )از جمله حمله به دژهای مرز شده ا سهراب به ایران  سرایی با این حملۀ  ست. عبارت ک شده ا ی ایران( حذف 
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ست:  شده ا شروع  ستمش به رزم / هماورد گرد »بندها  ست، یلی، / یکّه در جهان / جز ر سیده ا گفتند: / مردی ر

 (.767همان: «)یست / گر تهمتن به عرصه نباشد / امیّد برد نیستن

شررود. البته نباید از نظر دور ای اندک به دلدادگی آنان میدر گفتگوی میان سررهراب و گردآفرید فقط اشرراره

بتوان داشت که در روایت فردوسی هیچ اثری از رابطۀ عاشقانه میان سهراب و گردآفرید نیست. شاید تنها بیتی که 

 شد، بیت ذیل باشد:« مبتلا»گفت سهراب به گردآفرید 

 (435: 1387شد دلش        برافروخت گنج بلا شد دلش )فردوسی،  او مبتلاز گفتار 

شا را / گاه عبور تند » ...  سود تما سرتی چه  شتاب / جز ح شت بود / بیگاه و پر سرگذ دیدار ما / زیاده در این 

های روان ی آبدسته گل بر آب ... / آری ما عشق را نچشیدیم / ان را چو دسته گل / بر روشهاب از بر شهاب / یا 

 (.775: 1387کسرایی، ...«)دیدیم 

های خود را رسد کسرایی آن قسمت از داستان را برای روایت خویش برگزیده است که بتواند اندیشهبه نظر می

های کارزار هیچ نمودی در توان گفت که از صحنهبرای نمونه میدر آن بازتاب دهد و از حاشیه رفتن دوری گزیند. 

سرا سته روایت ک ست، ولیکن تا آنجا که توان صیتیی نی شخ صر گفتگوی  ست بر عن سرایی با ا ست. ک ها افزوده ا

«  پردازیشخصیت»استفاده از توصیف و گفتگو که عامل کاهش دهندۀ سرعت روایت است به خوبی توانسته است 

 کند.

ستان است. این ، منظور از بسامد(: Frequency) بسامد .3 مختلفی  تکرار انواعتکرار نقل یک حادثه در دا

چندبار نقل کردن  ای باشررد که یکبار اتفاق افتاده اسررت و یااگر بسررامد به صررورت یک بار نقل کردن واقعه: دارد

سامد شد، ب ستان رخ داده با سامد امیده مین 1مفرد رویدادی که به همان تعداد مرتبه در دا سامد، ب شود. نوع دیگر ب

آخرین گونۀ بسامد،  مرتبه نقل کردن رویدادی که فقط یکبار رخ داده است. ندنام دارد که عبارت است از چ 2مکرر

ای است که فهبسامد، مؤلّ .بار نقل کردن رویدادی است که چند مرتبه اتفاق افتاده استبه معنی یک  3بازگو بسامد

ضاوت  شف انواع تکرارهای آن در پایانق شت به عقب  دربارۀ آن و ک ستان خواندن روایت و با بازگ سی کل دا و برر

نکند)نگ دید تغییر کند یا تغییر  ۀاین تکرارها، ممکن است سبک، راوی، تداوم و زاوی شود و در ضمنسنجیده می

 (.316: 1386و نیز: احمدی،  66-7: 1383؛ تولان،  6: 1382به: تودوروف، 

                                                           
1 . Singulative 
2 . Repetitive 
3 . Iteretive 
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 بسامد در منظومۀ مهرۀ سرخ

موع که در مج« بستن مهرۀ سرخ به بازوی سهراب»تکرار در این منظومه بسامد به صورت مفرد است و به جز 

ست. به این ترتیب می شده ا سرایی و تمرکز او در این منظومه بر سه بار تکرار  سید که تأکید ک توان بدین نتیجه ر

سرخی» ست که همواره با « مهرۀ  ستا سرخ همان ایدئولوژی کمونی ست. این مهرۀ  ست که تا آخر عمر او بوده ا ها

 شد، نبود. بینی میها و آرمانشهری که پیشرفت، لیکن خبری از وعده پیش« قلۀ میعاد»و بود و تا همراه ا

 نتیجه

ست. این  شعار روایی بلند سیاوش کسرایی در شعر معاصر ا منظومه روایتی منظومۀ روایی مهرۀ سرخ یکی از ا

های از این داستان سعی در بیان شکست های حیاتی سهراب فرزند رستم که کسرایی با استفادهاست از آخرین رمق

های زمانی و جرح و تعدیلی است که ایدئولوژی خود برآمده است. روایت این داستان توسط کسرایی همراه با پرش

ستان  صل دا سبت به ا شاهنامه –ن صاً نظریات ژرار گیری از نظریات روایتشود. بهرهدیده نمی -در  سی، خصو شنا

شتر این منظومه یاری میژنت، مخاطب را در فهم  شان میهر چه بی سی ما ن ساند. برر ساس نظریۀ  –دهد که ر بر ا

نگری است. حتی شروع روایت کسرایی های زمانی است که اغلب آن مربوط به پساین منظومه همراه با پرش -ژنت

ایت، ادامۀ روکشررد. در های زندگی را میشررود که پهلویش شررکافته و آخرین نفستوصرریف سررهراب شررروع می با

سهراب بازمیکسرایی با پس ستان رستم و  ستان ورود رستم به نگری متعددی به حوادث دا گردد. پس نگری به دا

گردآفرین از جمله پس نگری های سررمنگان، مهره بر بازو بسررتن سررهراب، حمله به دژ سررپید در ایران، دیدار با 

ست. در مورد تدام زمانی نیز به ای سرایی در روایت ا شتابی منفی ک سیدیم که این منظومۀ روایی دارای  ن نتیجه ر

ها و نماید ناشرری از توصرریف صررحنهمتن روایی را با زمان داسررتانی یکسرران می اسررت. این شررتاب منفی که زمان

سرایی م ست که ک صیتگفتگوهای متعددی ا شخ صحنه نمایش و یان  ستفاده از  ست. ا ستان ترتیب داده ا های دا

ای نمایشرری و دراماتیک تبدیل نموده اسررت. توصرریفات متعدد این منظومه در را به منظومه گفتگو، این منظومه

صر گفتگو نیز به ب ستفاده از عن سرایی با ا ست. ک شعریت آن ا ستای غنای ادبی و بلاغی و تزیینی و در واقع  ار را

یان گفتگوهای شخصیت عاطفی و شخصیت پردازی منظومه پرداخته است. بخش اصلی بار تغزلی این منظومه در م

های تهمینه بارزتر اسررت. این عاطفه در گفتگوی حکیم ها، خصرروصرراً گفتگوی سررهراب با گردآفرید و مونولوگ

 شود.]فردوسی[ با سهراب نیز دیده می
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Review of the narrative time period in the »Mohreye Sorkh« on the 
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Abstract  

 

The ‘Mohreye Sorkh’ Poem is one of the highest narrative poems in contemporary literature, 

which Kasraei uses with a narrative and mythical method to recreate the stories of Rostam 

and Sohrab. Since this poem has no direct line and is accompanied by changes to Ferdowsi's 

narrative, the use of the theory of genes in the understanding of this system is of great help 

to the audience. Genette refers to three types of time relationships between the time of the 

story and the time of the text, which are: 1. Order 2. Durability3. Frequency. The results show 

that the chracariity in the order element of the tendency is to the type of post-negation.  

The results show that he has a tendency to type-flashforward in the order element. These 

flashbacks are the means for him to be able to narrate his closed destiny. In the continuity of 

time, numerous descriptions, including the description of their characters and their states, 

space and place and time, have caused the poetry to have a negative momentum and the 

narrative time with the time of the story and the text is almost equal. The frequency of the 

element of dialogue has brought the structure of this poem closer to a dramatic text. These 

talks, in addition to the possibility of personality, have been able to add to the lyrical load of 

the poetry system. In a few cases, he has been able to escape unnecessary material by using 

the eliminating element, and directing the audience to the main story. In the case of the 

frequency element, it can be said that, apart from repeating the story of the birth of Sohrab 

and the vertebrae, it is not frequent and recurrent, and often comes in singular frequency. 
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 چکیده: 

منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد در  ینی مناظر طبیعتآفر یرتصو یهاوهیشبررسی  مساله اصلی در این مقاله  

موردبحث وبررسی قرارگرفته استخراج وسپس از نظر محتوا و مضمون یرتصاو یهابتدا کلگرگانی است. بدین منظور 

بنابراین ؛ تصاویرمجازی استواقعی( ومجازی، غلبه با )ازمنظرتصاویر زبانی  ی این مقاله نشان می دهدهاافتهاست. ی

هنری  کاربردچنین نتیجه گرفت که گرگانی بیش از آن که تصویری واقع گرایانه از طبیعت ارائه نماید به  توانیم

منظر پویایی وایستایی تصاویر، از علاوه بر این، تصاویر طبیعت درقالب انواع بدایع لفظی ومعنوی توجه داشته است.

مانند اغلب تصاویرکهن غلبه با تصاویر ایستا است با این همه، در موارد معدودی تصاویر  هاز بین تصاویر بررسی شد

شاعری تیز بین،  یگرگانفخرالدین اسعد گفت که توانیدرمجموع من است.پویا نیز مشاهده میشود که درخورتحسی

یرگری مناظر یف و تصوموجب شده در توص هایژگیبارور است. این و یاحهیبا طبعی لطیف، ذوقی سرشار و قر

 بسیار چیره دست باشد و بخشی از قدرت سخنوری خویش را در این عرصه نشان دهد. طبیعت

 

 : واژه های کلیدی

 گرگانی، ویس و رامین، بلاغت، تصویر، مناظر طبیعت 
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 مقدمه:

 کاربردهرگونه « رویتص»گوناگون جهان است.  یاتدر ادب یرگریو تصو یفو مشترک توص یاصل یۀبن ما یعیمناظر طب

 نماد، تمثیل، کنایه، مجاز، استعاره، قبیل تشبیه، از بلاغی تمهیدات و صناعات همۀ که شامل است زبان مجازی

 توجّه( با 41: 1386فتوحی،.)شودی. مو پارادکس تشخیص، حسآمیزی، مجازی، اسناد اسطوره، تلمیح، اغراق، مبالغه،

هم  روی بر و است و ایماژ خیال به بازگشتن تخییل و است شعر جوهر دراصلی  عنصر خیال، یا ایماژ اینکه به

دانست؛  ایماژ زمینۀ و موضوع توانیم با تصرفّاتی کنندیم مطرح بیان علم در اسلامی در بلاغت که را آنچه مجموعۀ

 به بازگشتن شعر، زبانی جوهر هر شعر در و هستند شعری خیال ارکان اصلی تشبیه، و آن گوناگون صور و مجاز زیرا

 مانند علم الجمال، محققان از که بعضی است حدّی به کلّی طور به هنر در بیان و اهمیت است بیان مسئلۀ همین

 او است و بیننده نفس در بلکه نیست، اشیا ذاتی صفت زیبایی و است زیبایی درک عین شهود» گوید:یم« کروچه

 شیوۀ) لفظ طرفدار راکه اسلامی بلاغت علمای عقیدۀ همان هدخوایم حقیقت در کندکهیم کشف را آن اشیا در

 (5: 1375شفیعی کدکنی،) «.بازگو کند بودند( بیان

 مشخصّاتی دارای او نیز صورخیال دارد، طبعاً را خود ویژۀ یهاتجربه خود خاص زندگی در هرکس که آنجایی از

 کم و بیش شخصیتیّ صاحب و اسلوب صاحب عرشا هر تصاویر نوع و اوست خود ویژۀ که دارد خاصی شیوۀ و است

 اوست. اختصاصی

 نیروهای تا سازدیم قادر که است عنصری است و ناب روح عالم و هاخلاقیّت تکوین محلّ  خیال، قوّۀ شکیب 

تخیّل قوی،  کمک به شاعرمستعدوخلاق برساند. وتجلیّ ظهور مرحله به را خویش ناخودآگاه ضمیر ونهفتۀ ناشناخته

 همین به نماید عرضه آن در را خود آمال و تواندمقاصدوآلاممی که یابدمی دست اندیشه و زبان از یاتازه یهاقافبه 

 توانمی خیال درپرتو که دانندومعتقدندشعرمی اصلی عنصر و خمیرمایه را خیال ادبی، منتقدان همۀ امروزه جهت

 (21: 1378شفیعی کدکنی،.)کرد بیان شاعرانه

 جهان و خود احساسات و افکار این به دارد سعی کند، آشکار را خویش افکاروعواطف حاصل بتواند کهینا برای شاعر 

 جهت در مهم عوامل از یکی تصویر دلیل، به همین کند ابراز دیگران برای را هایشیافته تا کند قرار بر ارتباط مادی

 گردد،نمی ناشی شاعر ارادۀ از و است شاعر هتجرب حاصل شعر که چرا است. شاعر روانی و روحی شخصیّت شناخت

 (21همان:.)یابدمی ضمیر او انعکاس در ناخودآگاه صورت به که است روحی رویداد یک بلکه

 و سازنده عنصر یک عنوان به او شعر و شاعر برای و است شاعر تلاشگر ذهن و خلاق تفکّر حاصل تخیّل و تصویر 

 دی که است باب این از است. نقاش برای ابزار صورتگری همانند شاعر، برای تصویر هایگزاره است. حتمی و ثابت

 (8همان:«)است. ثابت عنصر یک شعر در واژه این» گوید:می انگلیسی شاعر« لوییس
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 محسوس و واقعی و عینی جزء یک ایماژ که است معتقد تصویر، یا ایماژ دربارۀ اروپایی، ادبیات پردازان نظریه از یکی

 بهره اشعارش آراستن برای صرفاً ایماژ از گذارد. یک شاعر خوبیم تأثیر خواننده ظاهری حواس همه رب که است

 (1370:25)همایی، موضوعش را همان طوری که هست بیان کند. تا سازدیم قادر را تصویرگری او بلکه گیرد؛ینم

ترین گویندگان شعر فارسی از نظر یقوی از که فخرالدّین اسعدگرگانی یکینامحمّدرضا شفیعی کدکنی، با اشاره به  

ین خصوصیّت برجستۀ تصاویر شعر او را کوشش وی در راه مادّی کردن بسیاری از ترمهمنوع تصاویر شعری است، 

موس بودن تصویرها و تعبیرهاست که بر لطف سخن شاعر افزوده وآن را داند. درمجموع همین ملیممعانی وحالات 

 پس ازخود قرار داده است. مورد توجّه گویندگان

 منظومۀ در وی .بیافریند شعر خود در بلاغی زیبای تصاویر بتواند وی تا است شده سبب فخرالدّین اسعد توانمندی 

 و رامین های ویسیژگیو از .یکی است برده بهره خود هاییشهاند القای درراه و بدیع بیانی ازهنرهای ورامین ویس

 عناصر، این زیرا؛ است آن ابزارهای از و تصویرگری، استفاده توصیف حوزه در غنایی مضامین بیان و سبک جهت از

 روی غناییشعر  در جریان که مختلفی و متنوّع یهاصحنه کردنتر محسوسو تر ملموس برای است اییلهوس

 .آیدیم شمار به اثر عاشقانه کیفی سنجش معیارهای از یکی به عنوان و دهدیم

 روش تحقیقبیان مساله و 

منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد در  ینی مناظر طبیعتآفر یرتصو یهاوهیشمساله اصلی در این مقاله بررسی 

موردبحث وبررسی قرار گرفت. استخراج و سپس از نظر محتوا و مضمون  یرتصاو یهابتدا کلگرگانی است. بدین منظور 

بنابراین ؛ واقعی( و مجازی، غلبه با تصاویر مجازی است)ر زبانی ی این مقاله نشان می دهداز منظر تصاویهاافتهی

ه گرفت که گرگانی بیش از آن که تصویری واقع گرایانه از طبیعت ارائه نماید به کاربرد هنری چنین نتیج توانیم

 تصاویر طبیعت در قالب انواع بدایع لفظی و معنوی توجه داشته است. 

در شعر  یربلاغت تصو یلی،تحل-یحیتوض یوهبه ش یامنابع کتابخانه یلو تحل یفیک یمحتوا یبا بررسبدین منظور  

 یاصل یرهایبه عنوان متغ ی،مجاز یرتصاو ی،زبان یرهمچون تصاو یمیو مفاه یانهیزم یرهایبه عنوان متغ یفارس

 اندگرفتهقرار  یمورد بررس آن دسته از ابیات این منظومه که به مناظر طبیعی پرداخته شده، در یق،تحق

تصویرآفرینی در منظومۀ ویس و رامین کدام است و ی هاوهیشیی به این سؤالات که: گوپاسخهدف مقالۀ حاضر، 

 چگونه انجام شده است؟
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 اهداف و ضرورت تحقیق 

است  تیاز آن روحائزاهمفخرالدین اسعدگرگانی درویس ورامین  آفرینیریتصوه های ویبرش قیتحق نای دیتاک      

 لیوغنایی ومضامین عاشقانۀ آن پرداخته اندوجه به شده ،انجام  این منظومه پیرامونکه یی پژوهش ها البدرغ که

افتاده است واما اهداف اولاٌ، آشنایی با  دارد،ازقلم که یتیباوجود اهمپرداختن به رویکردوشیوه های تصویرآفرینی، 

دانشجویان رشته زبان وادبیات فارسی می توانندبا انیاٌ شمّ والای هنری فخرالدین اسعدگرگانی درایجادتصاویرزیباوث

ه مندی ازنتایج این تحقیق،میزان هنرمندی شاعران را مشخّص کرده ،در مقایسۀ آنان با یکدیگر به شکلی علمی بهر

  .وبا ترسیم جداول آماری دربارۀ قدرت تصویر آفرینی شاعران نظر بدهند 

 پیشینۀ تحقیق

ی چندانی پیرامون تصویر هاپژوهشمین در گسترۀ ادب فارسی دارد، که منظومۀ ویس ورا رغم جایگاه رفیعییعل  

نقد و تحلیل ویس »ی تحت عنوان انامهتر پایان یشپآفرینی فخرالدّین اسعد درویس ورامین صورت نگرفته است. 

درون د و تحلیل محتوا و ده و نویسنده به نق( نوشته ش1386) از الهه عظیمی یانچشمه در دانشگاه یزد« و رامین

های اینترنتی، چندمقاله وکتاب به یتسامایۀ منظومه ویس و رامین پرداخته است. طبق جستجودر بانک مقالات و

به طورمستقیم به  هاآنطور مستقیم وغیرمستقیم درخصوص این منظومه تألیف شده است که البته هیچ یک از 

؛بنابراین،مقاله مذکوردرمقایسه با اندنپرداختهیس ورامین های آن درمنظومۀ و موضوع تصویرسازی وشیوه

 .باشدیمی انجام شده، پژوهشی جامع وکامل هاپژوهش

 یفتوص 

 بزرگ سبک شاعران از اسعدگرگانی فخرالدین که است اشکانیان روزگار هایداستان از رامین و ویس منظومۀ

 خود، شعر در متنوّع هاییرآفرینیتصو با صورخیال انواع ریکارگی به بر علاوه است. درآورده نظم به را آن خراسانی

 شاعرانه شگرد این به شاعر مهارت و استادی نهایت بردارندۀ که در یازیده دست هنری و فاخر سبکی آفرینش به

 های ذاتی شعر غنایی است، قابل بررسییژگیواست. اثر وی درحوزۀ تصویرگرایی وتوصیف و ابزارهای متنوع آن که از

 پردازیم.یمبه وصف وتصویروتأثیر آن در این منظومه  است، به این سبب درابتدا با نگاه کوتاهی

 ترسیم حقیقت است، وصف در بوده شاعران توجّه مورد همواره آن، به بخشیدن کمال برای شعر در مهم وصف عاملی

 است. مشهودات و محسوسات نمودن

 ،هاحالت القای برای بلکه شعرش هنری جنبه تقویت جهت تنها نه «اسعد فخرالدین» ینیآفر تصویر و توصیفات

 مجسّم و زنده باعث خصوصیّت همین ومعقولات. محسوسات از اعم است. زندگی جوانب تمام وها صحنه نمایش

 تنوّع نظر از خود عصر وهم پیش سرای مدیحه شاعران با قیاس در «اسعد فخرالدین»شود. یم او تصاویرشعری شدن

 شعری مفاهیم و مضامین گسترۀ در باید را ادعا این صحّت شود.دلیلیم محسوب اول شاعران ردۀ از شعری یرتصاو
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ممدوح  ستایش محور دو در که سرایان مدیحه و شعری مضامین محدودیّت به توجّه با کرد. جستجو دوره آن شاعران

 (465کدکنی:  )شفیعی است. گونناگو و متنوّع مضامین دارای اسعد فخرالدّین شعر است. طبیعت و وصف

 آن، تبع به که اوست شعری مختلف هاییگاهجا و مقام و حال مقتضای نتیجه و وی، شعری مضامین تنوّع این»

 سبک نخستین شاعران همچون اسعد فخرالدّین شعری است. تصاویر شده گوناگون و متنوّع تصاویر شعری او نیز

 جمله از و است شده گرفته طبیعی و امور حسی او اغلب از استعارات و تشبیهات و است و حسی مادی خراسانی

 دورۀ وی در انتزاعی هم شاعران آنکه حال دارد. تجریدی و انتزاعی عناصر کردن مادی در سعی که است شاعرانی

 آنها به و آوردیم در مادیت و قالب حس به را روانی و روحی حالات از بسیاری کوشند اویم مادی عناصر کردن

 تصاویر شدن ملموس و زنده باعث اسعد فخرالدین شعر تصاویر بودن مادی بخشد. خصوصیّتمی عینیت و جسمیّت

 (465همان:«)آورد.می در عینیّت به را انتزاعی پیچیده حالات و درونی مضامین و شودمی شعری

 ی تصویر آفرینی مناظر طبیعیهاوهیش 

 تصاویر آب

داده که در شعرکهن فارسی کم نظیر است.  نشان شیخو منظومهدر را ازآب جاندار و پویا تصاویری گرگانی گاهی

او هستند که گاهی تصاویر شعر او را به  ی حضور آب در تصاویر شعریهامصداق ابر و ... دریا، جوی، رود، باران،

 :کندیمطبیعت نزدیک 

 .دریاشدن صحرا

  صحرا دکر ایدر لیس آب به ایدر ز  یابر  لگونین  برآمد

 (94)ویس و رامین:        

تصویر »ارائه کرده است. تصویر از نوع تصاویر اثباتی است.  گرگانی در بیت بالا تصویری از بارش ناگهانی و شدید باران

(. ادراک حسی در این تصویر، 58: 1385فتوحی، )« اثباتی مولود یک ادراک حسی و حاصل اندیشه عقلانی است

تبدیل شدن صحرا به )به بزرگ نمایی  لحظه بارش باران است که تحت تاثیر اندیشه عقلانی ازبرداشت بصری شاعر 

 .رسدیمدریا( 

 نمونه دیگری از تصاویر اثباتی آب در این منظومه تصویر زیر است: 

  درآمد شب ناگه روزپاک به برآمد  یابر  رنگ دود ایدر ز

 (53)همان:               
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این نوع تصویر، عکسی است از عناصر »همچنین از نوع تصویر پردازی در سطح است.  بالا تصویرپردازی در بیت

تصویرپردازی آب در ویس و رامین  ی دیگری از این نوعهانمونه (.64: 1385فتوحی، ) «قالب کلماتطبیعی در 

 :شودیممشاهده 

 آب چشمه روشن سخت رشیز به

 

 رونده لابیس    چو    اندر کوه به

      رخوشابدُ  گشیر و نوش شآب که 

 (221همان: )                   

     هگزند  تیعفر    چو اندر دشت به   

 ( 283)همان:                   

 تصویری از سکون و خاموشی فصل زمستان که جهان به مانند دریایی افسرده است:

      تاسیدر افسرده چون همواره جهان سرماست وقت اکنون آنکه بختت ز

 (188همان: )                 

 نوعی نشان دهنده شوری عاشقانه است:حضور مداوم آب در تصاویر شعری این منظومه به 

      خوشاب در پر صدف چون دهانت آب پر یایدر چون هست کنارم

 (266)همان:                 

. شاعر محو صدای دل انگیز جریان آب د ر رود زدسایمگاهی نیز جریان آب تصاویر شعری را از حالت سکون خارج 

ی موسیقی( انسان را در مواجهه سازهایکی از ) روداست و البته با خلق ایهام زیبایی بین صدای آب رودخانه و صدای 

 :کندیمتوصیف  بردیمو لذت  نوازدیمبا طبیعت همانند هنرمندی که ساز 

            دلنوازانی  هاجام  شکوفه سازان رود دستان  به آوا هزار

 (36)همان:                

زیبایی و غنای  آب و مشتقات آن در ویس و رامین، تصاویر مجازی است. این گونه تصاویر به نوع دیگری از تصاویر

 :دیافزایمکلام او 

 (378همان: ز تو جویم گهر نز چشمه و جوی     ) تو دریایی و من مرد گهر جوی
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های معشوقی باشد که سرشار از شگفتی شکوه و گستردگی تواند نمادت بالا نمادین است و میدر بیدریا تصویر 

 ارزشمند است و عاشق به اشتباه در چشمه و جوی به جستجوی گمشده خویش است.

 (169)همان:       تو خورشیدی و شاهان گل ببارند تویی دریا و شاهان جویبارند

 هر دو بی کران است: کند کهدریا همانند میشب را به  دیگری شاعردر تصویر مجازی 

  کنار و قعر او هر دو نه پیداست شب تاریک پنداری  که   دریاست

 )308همان: )            

 در این تصویر نیز دریا نماد بی کرانی و سخاوت است:

  شود از علم در وی رود بسیار  چو دریایست   طبع  من   ز گفتار

 (378همان: )           

زیر او علم را  تصویرآب در بسیاری از ابیات دستمایه بیان اندیشه و افکار گرگانی شده است. به عنوان مثال در بیت

 :کندیمبه دریا تشبیه 

 (376همان: ) جهان مردمی و کوه حلم است   از ایشان مهترین دریای علم است

بر پایه  ن تصویریه عشاق از تصویر دریا و ابر بهره جسته است. ایگرگانی همچنین در تصویرآفرینی شور عاشقانه و گر

 بزرگ نمایی صورت گرفته است:

 ایچودر   هامون کنم تا     میبگر         

         

 رایسب اشک   زدیر  دهید چون کجا       

    خارا سرمه چون کنم تا بنالم 

 (273)همان:    

       ماریت ابر دل از گردد گشاده 

 (197)همان:  

 :شودیمنیز مشاهده  گهربار ابر هزار تصویر مشابهی ازچشم و اشک بسان
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     ماریت گونه هزاران و جان یکی   گهربار ابر هزار   و   چشم ی   کی         

 (233همان: )              

رفته، رگسی که درآب قرار گزیبایی آن ازتصویرن که ان بی خواب وخمارین و اشک آلوده معشوق،چشم و نیز تصویر

 نیکووزیباتراست:

       آب در که نرگس از بود نکوتر   خواب یب چشم دو او چشم آب در        

 (106)همان:            

 آرامش و وقار است:دریا گاهی نماد 

  یی مو چه دیآ شیپ به کهسارش چه ییجو چه دیآ او     شیپ ایدر    چه       

 (188همان: )                

 هاییارتباط و کندغورمی هاپدیده درعمق این واوچنان کندمی شعری گرگانی راتحریک تصاویرمختلف دریا،عاطفه

 هایارتباط به شاعرنسبت دهدمی نشان موضوع این. است مبهم و یاب دیر مخاطب برای او تصاویر که گاهی یابدمی

 است: کرده ادراک تردقیق را نهفته حقایق و بوده ترخویش حساس ذهنیات و عناصرطبیعت بین موجود

 غم نیا باشد ایدر ژرف بر وگر      

 

 نا هما قلعه او  کوه  سراسر       

    مغ یب سنگ چون کند ساعت کی به 

 (204)همان:                          

       یادر   دامانش    در گشت خندق چو  

 (26همان: )                          

 دریا گاهی نماد ترس و وحشت است:

       آسا یکشت دل نیا موجش در نوان   ایدر آشفته چون آشفته جهان

 (327)همان:                    

 ی بی پایان عاشقانه باشد:هاخواهشنماد  تواندیمآب   بی کران همچنین 
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 ایدر چو  یباد زهر دمیجوشب             

              

 ندینش ایدر در که مانم بدان            

 صفرا گردد من هرز یگفت تو

 (246)همان:  

  ندیب سخت موج و باد ایدر ز

 (104)همان: 

 :شودیمگاهی نیز لشکر آماده نبرد به دریا تشبیه 

 ینا   ناله        برآمد     سحرگاهان            

           

 برابر شد را  کدگری     لشکر     دو          

  یلشکرازجا ایشدهمچودر روان         

 (366همان: )                        

    صرصر  باد از   دمان یایدر چو           

 (63)همان:                           

 است: جسته بهره آب عنصر در این منظومه بارها از عاشقانه و غنایی تصاویر در گرگانی

 آزار برق شد   جهان    غم ابر    از            

            

 یآب دهیشور  چون    رهیت ی  بخت ز          

       ماریت لیس درآمد نیک کوه ز         

 (196همان: )                    

  ی      آفتاب چون   نامور یبخت به        

 (285همان: )                   

ی اسلامی قرار هاشهیاندی است که شاعرتحت تاثیر ن زندگا آبتشبیهی  اویر مجازی، ترکیبنمونه دیگری از تص

 نیز اشاره کرده است: کندیمگرفته وازآن آب که باخوردن آن به حیات ابدی دست پیدا 

  ی   نا جاود نامش ماند و بخورد        یزندگان آب سیوی  بو ز             

 (127 همان:)                  

 پند است که پندچون آبی پاک است که فردرا تطهیرمی کند. آبنمونه دیگری از تصاویر مجازی، ترکیب تشبیهی 

  یبشست را جانش پند آب به ینشست نیرام با گاهیب  و گه               
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 (222همان: )           

 تعاره از غم زودگذر عاشقانه است:سانمونه دیگری از تصاویر مجازی، ترکیب استعاری ا بربهاری است که 

  یبهار ابر چه و زنهار آن چه یگذار باد چه و سوگند آن چه     

 (282همان: )          

 بر دوام نیست(:) شودیمنمونه دیگری از تصاویر مجازی، سخن گفتن از پیوند سستی است که به آب روان تشبیه 

  روانست آب ونچ وندیپ ترا تبزانس باد ونچ سوگند راو   ت              

 )259)همان:            

 

به بی  یاهیکنا است. این تصویر نو کوزه در آبتصویر  نمونه دیگری تصویر آفرینی آب در این منظومه استفاده از

 وفایی معشوق و علاقه مندی وی به یار نو است:

 آب بود، نو تا سبو دارد خوش که گوراب وندیپدر  رام بد چنان          

 (287)همان:                

 است: ابانیب و کوه در باد و برلشکریان پر شتاب به ا نمونه دیگری از تصاویر مجازی، تشبیه

         ابانیب و کوه در    باد و   ابر چو   شتابان لشکر با شاه شد  یهم          

 (194همان: )                

چنین خوشبختی را تنها در  کندیمه در تصویری که او ارائه تی و کامیابی است که البتآب در بیت زیر نماد خوشبخ

 کرد: جستجو توانیموصل معشوق 

           لبانش آن است نیانگب دونیهم رخانش یم و   ریش و است آب تنش

 (48همان: )                
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داده و گویا آنها را ای تازه دهد به تمام محیط جلوهاست. بارش برف که به آرامی رخ میبرف نماد پاکی و طهارت 

 کند. شاعر در وصف معشوق از چنین تصویری بهره جسته است:تطهیر می

          تازان برف اندر برفش   چون تن گرازان یسرو چون سیو بر سمن         

 (330)همان:             

 یابد:که در عشق به انسان دیگر تبلور می ایز طبیعی هر انسانی استزیر نمادین است. نماد غر باران در ابیاتتصویر 

 سواران دگر شد    رهیت     ابر     چو 

 

 کوه برست  هبارند ابر چشمم دو  

  باران بود نیرام اشک را او که 

 (236)همان:                      

 اندوه گونه صد دلم بر فتاده   

 (196)همان:                 

بی پایان  تصویر ابر نوبهاران اگر چه برای دیگران پیام آور شادی   بهاران است اما برای عاشق مهجور چیزی جز اشک

 نیست:

 بارست به نرگس چون که چشمش همان

 

 نوروز ابر بود  او چشمی گفت تو         

 اسررررت بررررار لیسرررر نوبهرررراران ابررررر چررررو   

 (108)همان:                   

     افرررروز دل راغ برررر دیرررراب یهمررر       

 (252)همان:                     

در تصویر مجازی زیر شاعر از تعبیر آب بر آتش ریختن بهره جسته و خرد را به آب و شور عاشقانه رامین را به آتش  

 :کندیمتشبیه 

   آب خرد از یلخت   زیر آتش بر   مشتاب گفت و     سیو   داد    جوابش         

 (174)همان:                 

 استفاده شده است:از این تصویر در بیت دیگری نیز 

      آتش آب بر قضا دست یزد       سرکش شیزیت آتشی گشت چو          
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 (138)همان:                

و پویش  خواهد از زایشستاید و هرگاه میچشمه را به خاطر جوشش و پویایی که در ذات خود دارد می گرگانی

 آفریند:ساران میسخن به میان آورد، تصاویری زیبا از چشمه 

 آب چشمه روشن  سخت   رشیز به    

          

 بفرسود          یشاد     ۀجام    طراز  

 

 جوی دریایی   و من   مرد گهر  تو    

  خوشاب در گشیر و نوش آبش که

 (221)همان:                      

 اسودیب ی   خوش چشمه   آب چو

 (287)همان:                      

  و جوی جویم گهر نز چشمه ز تو

 (378)همان:                    

 تصاویرش القایی تاثیر و پویایی از مقداری دهد انتقال مخاطب به را خود مشاهده و تجربه بخواهد که هنگامی شاعر

 هر بار تشبیه شده است:بری زبه ا خنجردر تصویر مجازی زیر  .شودمی کاسته

  گدازست دل ریت چو غمزه را تو بارست زهر   ابر چو خنجر  مرا

 (299)همان:                 

 خوبی است: آبنمونه دیگری از تصاویر مجازی، ترکیب تشبیهی 

  کرد تا دو را قدم سرو نیبلور کرد جدا را یخوب آب میرو ز        

 (46)همان:                 

 :سازدیمی طبیعت را دو چندان هاییبایزی است که انهییآگاهی در تصاویر شعری گرگانی آب 

 آب چشمه همچون شرم از تنش           

 

 ییگو چند  بودت  چه دل یا الا             

  خوشاب دیمروار چو یخو زو چکان  

 (121)همان:                           

 ییجو   چه  باطل    شهیاند     نیوز   
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 یسراب    با    ابانیبر     د    کنیل و    یآب  یایجو  تشنگان همچون  تو            

 (83)همان:                            

ی در خود نگه داشته است. گو ارهیجزبی کران و عظیم است و انسان را همانند  نیز تصویر ارائه شده از آب گاهی

 وابسته به آن است: حیات و زندگی انسان اینکه آب مایه

 یشاه    فرمان  با سیو یب دلش

 گوراب به رفتم دوستان گفت به

 بفرسود ی     شاد  جامه     زاطر

 یماه آب یب چون بود یسخت به   

 (236)همان:                      

 بآ جهان در انیجو    تشنه بسان   

 (316)همان:                      

 الودیب    یخوش   چشمه  آب  چو   

 (287)همان:                    

 :کندیمنیز اشاره  هاچشمهگرگانی به زایندگی و جوشش 

 آب چشمه   بانو سیو    رشیز به

 

 یمهرگان        دمیآور      نثارت

 خوشاب در دندان و نوش لبانش

 (221)همان:                 

 ی اندگزن چشمه  آب چون  روان

 (224)همان:                 

 اجرام، اختران، سعد و نحس، خسوف و کسوف و ...() تصویر آسمان

 شاعران اغلب آثار در های آنونشانه کرده جلب خود به وشاعران را اندیشمندان توجه همواره آن وعظمتآسمان   

بدان  ایزاویه از و پرداخته بدان منظری زا خود یع بد یر تصاو ساختن برای نگری هرشاعر ژرف. شودمی مشاهده

 شود.درمنظومه ویس ورامین نیز تصاویرگوناگونی ازآسمان وصورفلکی واجرام آسمانی مشاهده می. نگریسته است

وجلوۀ خاصی به آسمان  اندنشانده ینادر م یدهایی مانندکرده است کهمرواری آسمان را به هاستارهیر زیرشاعر درتصو

 داده ا ند:
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 نشانده  ینادر م یدچو مروار مانده یجا  بر یکیهر ستاره                 

 (87)همان:               

توان مشاهده نمود که به صورت عمودی نیز پیوند محکم و یمنمونه دیگری از این گونه تصاویر را در آغاز منظومه 

 پیوستگی با هم دارند:

ست شدپ    آنچه یننخ  بود ملک یدا 

 روشن    اجرام   ینآمدا     وزیشان

ست ا   یشکل بهین شانا  مدور را ی

 

لک یپس جوهر  وزان   بود کردآن  ف

 گلشن     بزس    یانم   گل    بسان 

تر ه ب چون  ن ینچنرران  نور یلو  م

 (2)همان:                             

 و نشاط چاشنی با و است مبتنی جهانی این واقعیات در ابیات  بالا بر  تصویرآفرینی پیوسته فخرالدین اسعدگرگانی

و از جمله   باستان ایران فرهنگی عناصر  غلبۀ در توانیم را ریشۀ آن که شودیم همراه پرستی باده و سرخوشی

 باورهای نجومی دانست.

ویس  د. درجوییمگرگانی در روایت غنایی و عاشقانه خویش بارها از تصاویر آسمانی در بیان شاعرانه و مجازی بهره  

 ندازد:ایمی معشوق هادندانو رامین،  تصویر اختران در آسمان در شب فراق او را به یاد 

 به دندان تو مانند ینمکه چون ب اختراننده   گسارم          به شب اند           

 (253)همان:                   

 کند:یمتشبیه  لشن گل و سبز گرا به  اجرام روشن و آسمان در تصویری دیگر او 

   سبز گلشن یانبه سان گل م اجرام روشن ین  ا     آمد      وزیشان           

 (20)همان:                

 دستمایۀ تصویر مجازی دیگری در این منظومه است:شباهت ماه و انجم به ممدوح 

 دمچون بت به مربدو مانند هم و انجم    ماه  یی      روشنا     گاه به             

 (374)همان:                  
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 ی گردون تشبیه شده است:هاستارهدهد به یمدر تصویر دیگری گوهرهای فراوانی که موبد به شهرو پیشنهاد 

 گوهر همچو گردون پر ستاره ز نخاره یصدو س   تازی     اسپ   صد               

 (76)همان:                   

 .ینا. گنبد میآسمان. گنبد لاجوردگردون همان آسمان است.   مقصود ازدر بیت بالا

 شود:یمتصویر گردون در بیت زیر نیز مشاهده 

 را نظاره  یشانمشرق ا یکنول و خوبان ستاره یبود       تو گردون         

 (185)همان:                 

 :اندشده تشبیهچرخ و ماه به خنگ و شاه  در تصویر دیگری افتادن

 چو بسته گشته چرخ و ماه باهم   شاه باهم      و     خنگ     بیفتادند         

 (364همان: )                  

 ی شکلکرو فلک، پیشینیان، باور . بهبه گردنده بودن فلک است یااشارهبسته گشتن چرخ و ماه در تصویر بیت بالا 

 ازجمله و یونانی دانشمندان از بسیاری :چرخدیم آن گرد و تسا کرده احاطه را زمین وار دایره و است

 آسمان، و ثابت عالم مرکز در زمین که پنداشتندیم به جز معدودی، ایرانی و اسلامی دانشمندان اغلب و بطلمیوس

ثابت  قطب دو برگرد ستارگانش همۀ با بزرگ بسیار کرۀ این و دارند قرار آن در که ستارگان است بزرگی بسیار کرۀ

 (9: 1383 ماهیار،)گرددیم جنوب و شمال

زمانی رخ داده است که اژدهایی درآسمان خورشیدوماه رادردهان خود  پدیدۀ خسوف وکسوف به اعتقادگذشتگان

 خورشیدماه راقی کند بزنندتااژدها بترسد و ازترس،این بلا باید آتش بازی کنند یا سازوتشت  گیرد وبرای دفعمی

به نظراوگاهی  تصویرهای شعری زیبایی آفریده است. عد نیزازاین افسانۀ عامیانه،( فخرالدین اس123:1312هدایت، )

 باشد.می«جدایی ازویس»واژدهای رامین  است«  شاه موبد»واژدهای ویس « رامین»هم  ماه است وگاهی «ویس»

 (18همان: ) ماه     که رسته شدزچنگ اژدها، مادرم را   مژدگان خواههمیدون     
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این تصویری است که شاه موبد به ویس اجازه می دهدکه به سرزمین ماه آبادبرود وویس این خبرخوش رابه دایه 

« ویس» ای جزاقامت کردن درنزدشاه موبدنداردورامین رابدرودمیکندو چاره« ویس» ودرجای دیگر دهد.بشارت می

 اسیرشده است. «شاه موبد»چون ماهی است که دردهان اژدها 

 درداشردلبراز رامش جیس چوو

        

 به جان   توکه تا از  تو   جدایم

 توگویی در دهان   اژدها  شد      

 (260)همان:                   

 ویی در  دهان اژدهایم     رو گرت

 (420)همان:                  

. در ابیات زیر او رسندیمتگی مناسبی تصویر آفرینی  آسمان و اجرام آسمانی  گاهی در سیر روایت گرگانی به پیوس

تصاویر متعددی از صور فلکی و اجرام آسمانی )  چرخ، مه، خورشید، ستاره، فلک ، حمل، ثور و...( ارائه کرده است 

، به شکل گیری تصویری واحد از آسمان نیز کمک کنندیمستقلی ارائه که ضمن آن که هر یک از ابیات  تصویر م

 :کنندیم

 رررب از چترش ازرق خچر سان به

 نشسته   ایمن و     گشته درنگی

 هرنهفت دو   رخ هر خورشید و مه

 جای  مانده بر   هر یکی   ستاره

 هردیوارگشت   آهنین  چون  فلک

 درروی   کرده  روی  ثور  با حمل

 خواب در یار دو چون باز پیکر دو

 ررروهرگ چترش به همه   نگاریده

 بسته کوه بر  را خیمه        طناب

 هرخفت معشوق  و  عاشق   سان به

 دهررنشان مینا     در یا مروارید  و 

 هررگشت زاررراز   روش بی  ستاره

 ویررب هررافتررآسمانی ی شیر   ز

 دولاب همچو بپیچیده به یکدیگر

 (194همان: )             

 :شودیمیس امی حقیقی او در وصل با وکه در نهایت منجر به ناک کندیمگرگانی به طالع نحس شاه موبد اشاره 

 بد طالعش و باد نحس روزش که موبد شاه خواهد رفت گرگان به

 (87)همان:                     
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و سیارات بر سرنوشت و زندگی انسان در میان ایرانیان از خصایص مذهب زروانی است که  هاستارهاعتقاد به تأثیر »

ازتصویر آفرینی  دیگری نمونه (85: 1372)جلالی مقدم، « ز اعتقادات اصلی استدر آن قبول تقدیر و جبر اختری ا

 در ابیات زیر مشاهده کرد: توانیمرا  مرتبط با طالع

پرسررریررد از نی شرررمررار ب  آسرررمررا

 گررزیررده روز اخررتررر کرری بررود از

 زن پسرررر و شررروی دخترش بیند که

مه  ناسررران زیج اختر ه ند شررر  برد

های گردون چو ند را گردشررر ید  بد

نگرر کجررا  روزگرراران گشررررت ز  هآ

 آمررد در    دی روز   مرراه آذر چو

نی برره کیررا یوان  هرو ا  رفررت شرررر

 

باشررررد کزو  یانی کی کی سرررود   ز

 کرریرروان زو بررریررده و بررهرررام بررد

 زن هر ز این شررروی هر ز آن بهتر که

 بکردنررد یررک یررک شرررمررار اختران

 گررزیرردنررد آذر مرراه روزی بررر ز

 نرروبررهرراران  آذر مرراه بررودی در

 آمد بر سرراعت شررش  روز از  همان 

  رویو دسرررت و ویس دسرررت گرفته 

 (175همان: )                          

 سر پشت که بدی حوادث و آمده پیش ویس برای که اتفاقاتی از ویس و دایه که در منظومه ویس و رامین، هنگامی

 تقدیرباوری حاکمملاً ها کاآن تفکر و گفتار در و دانندیم مقصر را قضا و چرخ تنها می گویند، سخن است، گذاشته

 به رامین و مهر عشق بلکه ،دانندیم آسمانی قضای رااش خانواده و ویرو از ویس جدایی و بد حوادث تنها نه و است

 .دانندیم آسمانی قضای همین خواست نیز را ویس

 وشتهریزی نررچ همه د رآم چرخ ز

 رددرررر نگراودان دیگررج وشتهررن

 ویرو ز  بستد  را  تو آمد بخت چو

 خواهد بخت کت بود آن نیز کنون

 هرا سرشتررروان م  اررب نوشته

 برنگردد ما از  کوشش و رنج به

 شهرو دارردی از  شهر و از ریدرب

 اهدرک هرن بفزاید بخت امرک هرن

 (55)همان:                       

 )مهر، آفتاب، خور( یدخورشتصاویر 

 خورشید»( 401: 1367بیرونی، ) هاستآسمان یفرمانرواو رگانچهارم،خسروسیا فلک ساکن(خورشید) مهر

 آشنا آن با لیه او انسان که بود جرم روشنی ترینوملموس وبرترین نخستین فلکی، دیگرروشنان درمیان ،(شمس)

 دبرمی بین از را آدمیان ترس و رفتمی کنار تاریکی آسمان، درپهنۀ ظهورخورشید با زیرا کرد، برقرار تماس و شد
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را  آن و نگریستندمی آن به پرستش و احترام یدۀ د به هاانسان رو ازاین. بخشیدمی و انرژی حرارت و نور و گرما و

ومضمون  هاپردازان تصویرسازی سخن بیشتر آثار در که است مسّلم بنابراین انگاشتند؛می بقا یۀ ما و حیات مظهر

 از نیز ( فخرالدین اسعدگرگانی98: 1393فولادی سپهر، )باشد رمنوروتأثیرگذا فلک این درخصوص پردازی هاغالباً 

 هاینی ودگرگو و به ویژگی نظر کرده ازخورشید متفاوتی هایجنبه تصویرهایش بهودر  نبوده مستثنی دسته این

 است: رام تابان و دل افروزداند که یمرا همانند مهر  ینرام یروپرداخته است. دربیت زیر،  آن

 ان و دل افروز رابررام ت یو روررچ مونس روز یبود روزش مهر  به

 (143)همان:             

 خورشید تشبیه شده است: را ازنظر زردی به پرتوی زردرنگعاشقان  یرو تصویر مشابهیدر 

 عاشقان همرنگ زر شد  یچو رو باختر شد فلک در  یدخورش چو   

 (67همان: )           

 

 :دلبر یسو یرو و به طور مشابه

 دلبر  یسو یخور تابان چو رو      یگرز خاور روز د  ر زدررب سرچو          

 (112)همان:                       

 :است ید رخشندهچون خورش یسازآن جهت که چهره و در تصویر دیگری نیز

 یریاو  مانند  تو  ق آنکهررح هررب    

 را  ارم اشربیاور  یشنام خو   به   

  ییچو او رخشنده رو یبخو او چو

 کامگارا   یمگو  مهر    با     شوم

 (205)همان:                       

 داند که ماه وزیر و آسمان جولانگاه اوست:یاختران مشاه  گرگانی در تصویری مجازی  خورشید را

 اهراختران ش برآمد  اور رخ از  چو        

 

 آسمان گاه  یرستکش مه وز یشه

 (63)همان:                       
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  یدانم یشد بر رو یگو ینچو زر جهان بر چرخ گردان یدخورش چو       

 (134)همان:                      

حضور همزمان خورشید و ماه در آسمان( ارائه کرده است و ) با ماه یدگرد آمدن خورشدر بیت زیر تصویر زیبایی از 

 باشد تشبیه کرده است:یمز گفتن با پادشاه که درحال را را به وزیری هاآنحضور توامان 

 راز با شاه  یدکه گو یچو دستور با ماه یدخورش گرد آمده هم  به       

 (79)همان:                   

 قمر(ماه )تصویر  

 اصیل بانواندک و و شریفان ملکان به مردم های ه گرو از احکامی منجمان نظر در و است اول فلک ساکن( قمر) ماه

 توانستندمیمتعدد فقط  هایسیارهبه د لیل اینکه عا مۀ مردم از بین  (.388: 1367بیرونی، )دارد  دلالت توانگران و

 ور تا کنون کارهای مختلف خو د را بر اساس آن دو تنظیمد هایگذشتههمواره ماه و خورشید را در آسمان ببینند، 

 رؤیتمثلاً عوام معتقد بودند »؛ انددهمی کر  هاییاستدلالو  اندزدهمیها گره کرده و زندگی زمینی خود را به آ ن

و مد در یا  جزر. کنندمییا در هنگام درخشش ماه سگان عوعو  کندمی ترپریشانرا  هلال ماه بیماران آشفته حال

 بسیاریندگی زمینیان دارد. مختلف ماه تأ ثیرات گوناگونی برز هایحالتبه سبب تغیر در اهّلۀ ماه است یاگردش و

 (97: 139سپهر،  یفولاد«)گرددمیاز پندارهای اجتماعی، شخصی و مذهبی و دینی آنها نیز به ماه بر

زنان که مظهر ظرافت ویرآفرینی شده است. به عنوان نمونه در ویس و رامین نیز بسیاری از این پندارها دستمایه تص

 یرتصو ینجاوماه ا آمدندمیبه حساب  یپردگ آمدندنمی یروناز خانه ب یمهستند نسبت به مردان ودر قد یباییوز

 :به خود گرفته است یپردگ

 ماه  یشته پردگگ یسو یچو رو ماه یابر د یدهکش پرده سرا           

 (170همان: )                

ی رنگ است و آینه ارهنقدر ویس و رامین همچنین ماه گاهی همانند آینه سیمین است. سیمین بدان جهت که 

 یابد:یمویس( در آن انعکاس )بدان جهت که زیبایی معشوق 
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کجررا ایییکجررا  ییمرره تررابرران  

 سرررر بر زن از کوه ینهآیمین سررر چو

 

 یررایررینرر یبرراخررتررر بررر مرر از چرررا 

ندوه ینبب  نه ا جان من صرررد گو  بر 

 (212)همان:                          

سیمین زورق و دست »ی با ترکیب دیگری نیز آمده است و تصویری مجازاطلاق صفت سیمین به ماه در تصویر 

 اشاره به ماه دارد: «ابرنجن

 شب در آمداه رره سپرریمن کره یررب        

 یادر ژرف در یزورقن رریمیس ورررچ        

 درر آمررب اوررررخ از ابندهررت هرررم  ورررچ 

 ورا ررردر دست ح یررجنرررنرررچو دست اب 

 (212همان: )                           

بر چهره زیبای  رامین عاشق شدن تصویر ماه در بسیاری از ابیات ماه نماد زیبایی معشوق است. گرگانی در بیان

اش خانواده نزد از ویس را که رامین، نشست دو آن ردوشب عشق،هنگامی تصویرماه بهره جسته است.فرشتۀویس از 

 شب آغوش در ماهی همچون که شودیم نمایان ویس چهرۀ درکجاوه، ناگاه. بردیم موبد شاه خود برادر پیش به

افکند. یم قلب رامبن آتش به که عشقی شود؛یم بیدار کهنه عشق و پیچیدیم هم شعله دو چون یشانها. نگاهاست

 رامین. است عشقی دور رآو پیام لبخند این. بنددیم نقش لبانش بر لبخندی رامین، دیدن با است، غمگین ویس که

 غلتد.یم زمین به اسب از و شودیم تاب بی آن دربرابر

 پرده ز پدید     آمد  ویسررره    رخ   

 نمودش چهره جادوی    گفتی    تو

کان   اگر     بودی آلود      زهر   پی

جا ید چون ک  ماه آن روی رامین    د

 بیفتاد    پیکر  که   اسررپ پشررت     ز

 

یدنش برده شررررد   از     رامین   دل   د

 ربودش   تن از جان   دیدار       یک به 

 بودی زود   سررران    بدین        زخم   نه

گاه تیر     دل  بر   خورد     گفتی تو   نا

گی چو تش کز بر خ گنررد در ف  برراد ب

 (82)همان:                               

خواهد این زیبایی را احساس کند و از نظر او ینمز معشوق ماه اگر چه زیباست اما عاشق در شب فراق و دوری ا

 همانند ماری است که در چاه فلک قرار دارد:

  اه مارست و فلک چاهرره چشمم مررب اهرررم فلکر رررب ینمو ببررت یرب رراگ
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 (204)همان:                    

اختر در آن جای ه فلک دارای عمق است و هفت ی به این باور نجومی باشد کااشارهتواند یمتشبیه فلک به چاه 

 (1383دارند   )دهخدا، 

 تشبیه شده است: معشوقخفتن عاشق و ید به رخ نهفتن ماه و خورش در تصویر دیگری

   هررخفت  عشوقرم اشق ورران عرربس   ر دو رخ نهفتهرره  یدو خورش هرررم

 (78)همان:                           

 زیر کشور که سراسر شودیمبه تصویر کشیده  قاهر و قدرتمند شاهی عنوان ،  موبد به  رامین و ویس در منظومه

 موبد اسعد، فخرالدین. گذراندیمشکار  و بزم به را اغلب اوقات  و ندارد وجود جایی در مشکلی هیچ و اوست سلطۀ

 :کشدیمبه مانند ماهی میان اختران به تصویر  بزرگان میان در را شاه

 اهرررش   هترانررم    یانرم در  هستنش

 وبدرم ه شا گیتی    انرررشاه ر  رررس

 انررایرور گشررکش افسر ررررب   سر به

 اهررم اختران     انرمی کاندر     چنان  

 موبد اهرم ستاره  چون    شاهان       که

 ان ردایررخ رررمهت ورررزی رررب نررت هررب

 (23ن: )هما                          

 :شودیمهمچنین در تصاویر  این منظومه سوگند به مهر و ماه مشاهده 

 پیوند  و مهر نباشد ویست  با که سوگند ماه و مهر به من با بخور

 (89)همان:               

 تصاویرگل وگیاه 

. اندشناختهیم بلبل و گل کشور به باز رید از را رانیا. دارد دنیاوجود در که است الهیی هادهیپد اززیباترین یکی گل  

 دیجمش تخت یهانگاره سنگ در وشیدار دست یهاغنچه و گل. دادند هیهد گل که بودند یملت نینخست انیرانیا

 باستان عهد رانیا در آن دادن هیهد و گل دسته ۀنیشیپ ۀدهند نشان دارد، سابقه سال 2500 از شتریب که است

ی علاقه وتوجه نشانهیر این منظومه  علاوه بر اینکه امد بالای گل وگیاه درتصاو(. بس1: 1389) شهرستانی ، . است
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 این تصاویر ۀ تنوّع مضامینی است که او به خاطر آن از گل استفاده کرده است.دهندگرگانی به طبیعت است نشان 

 :است گرفته سرچشمه طبیعت اجزای و عناصر به نسبت او عاطفی شهود و درک از شاعر

 رهمد لقه ررن ز عنبر حش چوزلف دو

 

 یزدمشک ب یچون گل که بر و یکی

 

 گلنار چریانم هررخ  ونررچ نبینی   

 توده برهم   ز لاله   چون رخانش   

 (244)همان:                        

 یزد   باده ر یچون در که درو یکی  

 (237)همان:                       

   بر بار ی  خوشبو و  تازه  یشه  هم   

 (232)همان:                       

 او تصاویر ترروشن بیانی به. است شده عجین شاعرانه تخیل و آمیزی حس با شاعر عاطفه و اندیشه هاسروده این در

  درعاشقانه است وحضور عناصرطبیعت  شاعرانه وتخیل عواطف احساسات، از هنرمندانه وتلفیقی ترکیب تجلی

 گرفته قرار شاعر والای اندیشه و احساس درخدمت زیبایی و لطافت دراوج ازطبیعت زیبایی راتبیتع نیز او های

 :است

 یالهپ می    پر ها   دست   بر   بس ز   

        

له یکسرررر  بودی تو گفت   دشررررت لا

 (242)همان:                        

 غفلت اوغبار تصاویر شعری نسیم و زند می برخاطرمخاطب تلنگری بیدارگرانه ابیاتی با ،گاه وفرهیخته وارسته شاعر

 :دیزدایم مخاطب ضمیر از را جهان و خود از فراموشی زنگار و

 ر فرو افکنده چون مست رربنفشه س جام بر دستی  اقررس نرگس چو درو

 (220)همان:                   

 یرغم داشتن تعب یو سر به زانو یبه افتادگنفشه گل ب یدهو خم یفساقه نرم و ظر» همواره  یبنفشه در شعر فارس

 (.79: 1386ی،گرام«) شده است

  یبنفشه آرمت همچون تو خوشبو یخودرو    آرمت یدشنبلیشه ب ز      

 (239)همان:                
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 نرگس،با نیا از ییگونه.کندی،میافشان ب،عطریفردل و نوازچشم و است فراوان ی ایرانهادشت و هاجنگل در نرگس

 دیسپ یهاگلبرگ با یگرید نوع و خوانند«شهلا نرگس»را آن  مردم که است سر بر نیزر ییحلقه و خوش ییبو

 (55-50: 1388) صنیع ،  نامند«نیمسک نرگس»را آن که نیزرّ یحلقه بدون

 ین  کرد بال    بنفشه   و ین  ز نسر     ینرام یرو ین  نسر  زلف و   بنفشه

 (312)همان:                           

 ینکوچک وانبوه ، مشک هایبرگرنگ وخوشبو با  یدسف یگل»است  یدر شعر فارس یابکم نسبتاً  هایگلاز  یننسر  

درشعر فخرالدین اسعدگرگانی باتوجه به وسواس خاصی که شاعر نسبت به استفاده ( .1380، ین)مع «یندهم گو یبو

همواره چینش گلها درکناریکدیگر اهمیت دارد. به عبارت دیگر کنار گذاشتن نام  از نوع خاصی ازگلها داشته است

هامقصود ایجاد وزن و قافیه مناسب برای شعر نیست بلکه در ابیاتی که انی به تنگلها درشعرفخرالدین اسعدگرگ

ا نندۀخوش ذوقی را هرخوکه  ندیآفریمسبد زیبایی  دهدیمگرگانی انواع گوناگونی از گلها را در کنار یکدیگر قرار 

ها نیز توجه داشته .وبه همین گونه، چنان که درمورد بنفشه گفته شد، به معانی وتعابیر نمادین گلآوردیمبه وجد 

 است.

مانند گل  ینام آشنا در شعرفارس هایگلدرشعرش علاوه بر یرگریتصو یورنگارنگ یبه منظورتنوّع بخش گرگانی

 :رفته استیزن یاسمینو  یننسر اغسرخ و بنفشه و ... سر

 یسخنگو   یدخورش   داد    جوابش

 

 یبو یاسمیننگار سرو و قد  

 (136)همان:                     

 (1380ین،)مع« کبود یا یداست خوشبو به رنگ زرد، سف یگل»یاسمین، 

شعر یکصد و چهل  در» پژوهشگرانخوشه گندم( همواره در شعر فارسی نشانه و نماد بوده است و به باور )گل سنبل 

 برده کاره ب خاص و یواقع یدرمعنا را سنبل که است یمولو هم آن و شاعر کی فقط شده ذکر که شاعر و شش

 (78: 1386گرامی،) «است گندم خوشه سنبل.است

سرو  صد   و خلخ ینروان از چ   دو 

 

 یبهار  باغ    چون  رنگ    از  زمین

شه   سنبل جعد و گلزبنف  خرلف و 

 (77)همان:                       

بار  همچو  فروزان   له رود  یلا

 (593)همان:                       
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های درخت یکی از رستنی»ای دیگر از تصاویر مرتبط با گل و گیاه در ویس و رامین، تصاویر درختان هستند. دسته

های ادبی به درخت ند آن را در بیشتر سنتپایا و ماندگار است؛ دیرپایی، بردهی و سودمندی، آرامش بخشی و مان

اند. درخت تمثیل استقامت در برابر رویدادهاست، درخت نماد یا تمثیل سرافرازی و همچنین گزندیابی کردهتشبیه 

اند.تصویرهای این دسته در ها توجه گرگانی را به خود جلب کرده(. این خصوصیت34: 1388پور جعفری، « ) است

ها خصلت ه یا تأثر شاعر و اشخاص داستان است. آنها بیشتر بیانگر روحیای دارند. اینومقام ویژهویس ورامین معنی 

 کنند؛ عنصر تأمل و غور در این تصویرها چشم گیر است.ای را ضمنی یا به تلویح افاده میغنایی دارند و بیشتر نکته

 دارد:جایگاهی درخور توجه  «درخت رنج» گرگانی گاهی در تصویر آفرینی

 را برآمد   ینرام   و یسو نچنان چو

 

 بر یب من گشرررتسرررت  رنج   درخت

 

 نمشرررک را شرررراخی درخررت خرم

 

 برآمررد یدرخررت  رنج را  شرررراد 

 (358)همان:                         

 سرررر یسرررت ب ه من ماند یدتن ام

 (286)همان:                        

 را در چراه مفگن   یرداو م  مره 

 (236)همان:                           

تلاش دارد تا مخاطب  ی خود با اشاره به برخی صفات نیکوی درختان وگیاهانهاینیآفرگرگانی همچنین درتصویر 

 رهمنون سازد: خویش را به سمت سجایای اخلاقی

ماه یاز رو حصررررار  یحصررررار   آن 

 

چو برراغ   م ه فترره  ک بهرراریشررر  نو

 (179همان: )                

 دهد:تصاویر زبانی وواقعی است که جایگاه عناصر طبیعت در این منظومه را نشان مییباری از نوع سرو جوتصویر 

 یبرراریجو    سرررو    همچررو    بررالا برره

 

 ینوبهرررار    بررراغ  سررررو    فرررراز 

 (121)همان:                       

متعلق به معشوقی است که از نظر بلندی در بیت زیر تصویری انتزاعی است او صفت سیمین که   یمینسروس تصویر

 دهد:تشبیه شده را به سرو نسبت می قامت به سرو

 یمینچون سرررو سرر   یکیبالا هر  به

 

پرو  تو رنررگ و  ف ه  ینبرو بررارنررده 

 (77)همان:                          
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 قد گرگانی که است شمشاد نیاجوانه ازدیگر تصاویر درخت در این منظومه هستند:ی وسرو سرو بهشت تصاویر

 :کندیم هیتشب بدان را معشوق

 ی وببمشرررک   رنررگ        کررافور گررل   

 

 شرررمشرررراد روان بود    همچون   بالا به

 

 یررتجفررا   آرم یررادبرره      چون یچمبپ

 

 سررررو آزاد  چون  یکی    بررالا هر  برره 

 

له رو      دق  شرررمشرررراد    بت      ییلا

 (127 )همان:                              

ل   کنو بود  بررار شررررمشرررراد  ی غوان   ار

 (96)همان:                                

لف دوتررا  گون ز  یررتچو آن شررررمشرررراد 

 (285)همان:                              

عد زلف همچون مورد و شرررمشرررراد    به ج

 (44)همان:                              

متناوب و  هایبرگاست.  ینتیسبز است و جزو درختان ز یشهکه هم یانمخروط یرۀاست از ت یدرخت»صنوبر، 

 ۀ، برجنبویس و رامین در (1380ین،)مع« رودمیبه کار  «یمنبت کار»دارد و چوب آن در صنعت خاصه  یسوزن

 آورده است: ینتیدرختان ز یگرگل و د ۀشده و شاعر آن را در زمر یدتاک یاهگ ینا ینتیز

 صنوبر  ندر غ ابا    هب    ینمب    اگر

 

م  ه یمگو یه بری بررالای  ز ل  د

 (264)همان:                      

 نمادین طور به تا است شده باعث اهمیّت این. است داشته ایویژه اهمیّت دیرباز از جهان ادبیات در باغ مفهوم  

 به بسا چه گذرد،می هند ۀقار درشبه ازجایی ها،آن میان از که خطی با جهان، هایمذهب همچون جهان، هایباغ

 روز: روندمی ها بیکرانه به ها وذهن است طبیعت بر چیرگی درصدد انسان درغرب،. باشند شده تقسیم غرب و شرق

 این.بزداید را آن کندودوگانگی هماهنگ طبیعت با را خود کوشد،اومی شرق، در. شر نا بودی و خیر پیروزی رستاخیز،

 (.53:1388)پورجعفری، شوند. آشکارمی شرقی، طبیعی ودرباغبانی غربی هندسی ها،درباغبانیاختلاف

 دهند،یم پرورش گوناگون یها گل آن در که یباغ گل، باغ  ی گلستان چنین آمده است:درباره ر فرهنگ معیند 

 معین: مدخل گلستان( معنا و مقصود از گلستان در تصاویر گرگانی نیز همان است:) لشنگ

هار تان هر  از آن  بود یب  یدلسررر

 

 یدر گلسررتان  بدو   ارش سرررخ  ز 

 (77)همان:                           
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تانم بانب    او یب   بود   گلسررر  یا

 

با نم  ب  تان او  با   بود یا   گلسررر

 (138)همان:                          

 در تصاویر ( آمده است1380ین،عم)« گل بوتۀ خیب»و  «گل بوتۀ و درخت»ۀ گلبُن دو معنای درباردر فرهنگ معین 

 به معنای دوم نزدیک است گرگانی تعبیر گلبن پرخار آمده است که

 هررا در بررهررارنررد-چررو گررل یررکررانکررنررون نرر

 

 هررمرروار یرربرراشد   بسررررتررر    یتررو گررفررترر

 

 چررو گررلرربررن پررر ز خررارنررد یشررررانبررد انررد 

 (374)همان:                                      

 ارهررمررچررو گررلرربررن بررود پررر خرر یرررشبرره ز

 )301)همان:                                      

 

 :نتیجه گیری

تصویر از مناظر طبیعی در منظومه ویس و رامین مورد بررسی قرار گرفته است که  468مقاله  در مجموع در این 

ط به ماه تصویر مربو 65تصویر مربوط به آسمان،  92تصویر مربوط به آب،  119تصویر مربوط به گل و گیاه،  145

 نمودار شماره یک()تصویر مربوط به خورشید بوده است  47و 

واقعی( و مجازی، غلبه با تصاویر مجازی است. )از منظر تصاویر زبانی  دهدیمن مقاله نشان ی ایهاافتههمچنین ی 

انه از طبیعت چنین نتیجه گرفت که گرگانی بیش از آن که تصویری واقع گرای توانیم( بنابراین 2)نمودار شماره 

وی توجه داشته است. به عنوان مثال در قالب انواع بدایع لفظی و معنارائه نماید به کاربرد هنری تصاویر طبیعت در 

 استعاره و تشبیه عشاق هستند. ترشیبشعر او خورشید و ماه 

ن غلبه با تصاویر تصاویر که مانند اغلب منظر پویایی و ایستایی تصاویر، از بین تصاویر بررسی شده از علاوه بر این، 

که در خور  شودیماشاره شد( تصاویر پویا نیز مشاهده  هاآنکه در متن مقاله به )ایستا است با این همه در مواردی 

 (3نمودار شماره )تحسین است 

ن بارور است. ای یاحهیشاعری تیز بین، با طبعی لطیف، ذوقی سرشار و قر یگفت که گرگان توانیدر مجموع م

بسیار چیره دست باشد و بخشی از قدرت سخنوری خویش را در این  یرگریموجب شده در توصیف و تصو هایژگیو

آیینه وار و برابر با اصل پدیده نیست بلکه او  ی،مرتبط با آن در شعر گرگان یرعرصه نشان دهد. انعکاس آب و تصاو

و صورخیال،  و با اغراق نگردیم یعیطب یهادهیی به پد. گویی با ذره بینزدیریرا در هم م یعتتعادل موجود در طب

که منظومه ویس و رامین از منظر تصاویر شعری گلستانی بالاخره این  ؛ وکندیفراتر از واقعیت، چیزی را وصف م
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ی است که در آن انواع گل و انواع گیاه روییده و همواره پر طراوات و شادمان است و خواننده در هر زمان و هر مکان

 مهارت تصویرگری وی لذت ببرد. تصاویر شعری او از قدرت توصیف و با خواندن چند خطی از تواندیم

 

 

 

 نمودار شماره یک: بسامد تصاویر مناظر طبیعی در منظومه ویس و رامین

 
 

 واقعی( و مجازی طبیعت در منظومه ویس و رامین)تصاویر زبانی  نمودار شماره دو:
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 تصاویر پویا و ایستا در منظومه ویس و رامین ه:نمودار شماره س
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 پیوستگی و بالندگی تصاویر طبیعت در منظومه ویس و رامین نمودار شماره چهار:
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Landscape visualization methods in “Vis and Rāmin” 

DR alimohammad Rezaei haftadar1 

 

Abstract: 

The main issue in this paper is to examine Landscape visualization methods in "Vis 

and Ramin" Fakhruddin As'ad Gorgani. First, extract all images and then in term of 

content are categories as below: 

A) Water picture; b) sky picture; c) the image of the sun; d) moon picture (e) 

Picture of flowers and plants. The findings of this paper show that, from the 

perspective of linguistic images (real) and virtual is overcome with virtual 

images. 

So it can be concluded that, Gorgani is considered to provide a realistic image of 

nature than the artistic use of nature images in Rhetoric and spiritual framework. 

Furthermore, from the perspective of dynamic and static images, from examined 

images such as the most ancient image overcome with static images, however, in 

rare cases can be seen the dynamic images. It is worthy of praise and it can be said 

that, Gorgani is observant (Argus-eyed) poet, with sense of humor, rich and 

impeccable taste .These features make him accomplish in description and nature 

landscapes illustration and show part of his eloquence power in this field. 

 

Keywords: 

  Gorgani, Vis and Ramin, rhetoric image, nature landscapes 
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 ایگنجهگنج نظامی های مدارا و خشونت در پنججلوه

 1دکتر سعید کریمی قره بابا
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 چکیده:

است قصد دارد تا نمودهای خشونت و مدارا را در خمسه نظامی برشمارد و گرفتهاین تحقیق که با روش تحلیل محتوا انجام

نظامی به صورت مستقیم از رواداری دهد که این نظرگاه نشان میسپس آنها را مورد بررسی قرار دهد. مطالعه خمسه از 

ابعادی از ، راوی داستاندر مقام است اما گاه ناخواسته اختهحمایت کرده و به مقابله با انواع خشونت پرد

کُشی است. از سر بریدن و درآوردن چشم تا شکنجه و سختخشونت را در جامعه عصر خود به تصویر کشیده

دیهی است که ب های بلند.پای سگان وحشی انداختن محکومان و به پایین افکندن آنها از عمارت مانند در

توان یکی دانست و مقصود نظامی از بازگویی خشونت اغلب برای نفی آن است نه گزارش از خشونت را با اعتقاد به آن نمی

عمدتاً مردان سپس زنان و در نهایت های کوتاه و بلند نظامی قربانیان خشونت در داستانهمراهی با آن. 

اند و در شخصیتی دووجهی دارند. در جایی مروج صلح و آشتیهای نظامی قهرمانان داستانحیواناتند. همه 

اند به هایی آرمانیزند. حتی شیرین و مجنون که شخصیتآمیز از آنان سرمیجایی دیگر رفتارهای خشونت

کند و دیگری خودآزار است. بهرام گور و اسکندر که در میکشیدارند. یکی خودبدن خود خشونت روامی

کنند. آمیز صادر میهای خشونتنمایند و فرماناند گاه با قساوت عمل میهانی آرمانیذهنیت نظامی پادشا

نقد منصفانه، نصیحت، مذاکره و دیپلماسی، احترام به کرامت انسانی، پاسداشت طبیعت و حیوانات، پرهیز 

کارهایی راه احترام به ادیان و مذاهب دیگر و مراقبت حاکمان از اعمال زیردستان خود از جملهاز خشم، 

است که نظامی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای جلوگیری از اشاعه خشونت به مخاطبان پیشنهاد 

  کند.می

 ای، خمسه، خشونت، مدارا و جنگ.نظامی گنجه :کلید واژه ها 

                                                           
 pnu.ac.ir58karimisaeed@. استادیار دانشگاه پیام نور .//  1
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 مقدمه 

چندان که در این ابیات ( 3959: 3، ج 1388)معین، است.  نرمی کردن و ملاطفت نمودنت به معنای در لغدارا مُ

 شود:ای ملاحظه مینظامی گنجه از

     کردنرررررد بررررره هرررررم بسررررری مررررردارا

 

 ا.   تررررررررررررا راز نگررررررررررررردد آشررررررررررررکار 

 

   

 (36: 1374)نظامی،  

     رک مررررن رحمررررت آشررررکارا کررررردتُرررر

   

  .هنررررررردوی خرررررررویش را مررررررردارا کررررررررد 

    

 (219: 1389)نظامی،  

، «دیگری»ها در مقابل مفهوم مثابه رفتار اجتماعی و سیاسی افراد و گروهلیکن مدارا در معنای جدید خود به    

های مذهبی اروپا به این سوی مبحث نو ظهوری است که در قرن هفدهم میلادی )عصر روشنگری( و پس از جنگ

اما  عبارت است از قبول و پذیرش آنچه که قبول نداریم و به آن معترضیم» (Toleranceمطرح شده است. مدارا )

داری و صیانت خود از طرد و انهدام یک تفکر یا یک اندیشه است. این اعتراض همواره مقرون به یک نوع خویشتن

( 7: 1377)لاک، « شود.فرد مداراگر اگر چه به یک عقیده معترض است اما این میل در فرد متساهل سرکوب می

باشد اواخر قرن هفدهم نخستین اندیشمندی می گرای انگلیسی در( فیلسوف تجربهJohn Lockeگویا جان لاک )

ای درباره بردباری مذهبی نوشته است. مدارا به عنوان یک مسئله در تاریخ مند مقالهکه به صورت جدّی و نظام

گرایی و حقوق بشر پیوند قابل وگو، پلورالیزم، نسبیتگفتمعاصر با دیگر مبانی اندیشه سیاسی غرب مانند آزادی، 

گیرانه و تحمیل افکار خود به دیگران تأکید دارد و های سختیابد. مدارا به پرهیز از زور، تعصب، شیوهتأملی می

کند. یشنهاد مینوعی رواداری و تساهل آگاهانه و البته نه از سر عجز را در اعتقاد و عمل و در تعامل با آرای مخالفان پ

وگوی آزاد میان افکار ز مذاکره نیازمند است تا در آن فضا، گفتشناسد و به فضای باها را به رسمیت میمدارا تفاوت

ای تسامح آن نیست که هر عقیده»ها نیست. گوناگون شکل گیرد. با این همه تسامح به معنای حقانیت همه اندیشه

بیان  های بیرونی ویدن بدون دخالتاز به رسمیت شناختن  آزادی برای اندیشرا راستین بشماریم، بل عبارت است 

شمول در دسترس عقل و منطق کند که حقیقتی جهانعقیده خویش... در عین حال، تسامح این مسئله را مطرح می

: 1378هی، )میسرا« تواند راه را به روی لذت حقیقی و تحقق راستین آن لذت بگشاید.است و تنها این حقیقت می

43 ) 
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غرب و جهان اسلام دو معنای متفاوت از یکدیگر را با خود  نکته شایان یادآوری آن است که مدارا در دنیای     

ای، قومی و نژادی را نفی کرد و کند. پیامبر اکرم )ص( از همان آغاز دعوت خویش هر گونه تعصب قبیلهحمل می

کلمه توحید دعوت نمود. این فراخوان عام و آغوش گشوده که تا آن همه جوامع انسانی را به گرد آمدن در ذیل 

های های دوردست فراهم آورد. پیروان کتابگار کمتر سابقه نداشت موجبات نفوذ سریع اسلام را حتی در سرزمینروز

های رقهآسمانی به جز استثنائاتی درون تمدن اسلامی به صورت علنی به انجام مناسک دینی خود مشغول بودند و ف

این سیاست  پرداختند.غ و ترویج عقاید خویش میهایی در بطن جامعه مسلمین به تبلیمذهبی نیز با شدت و ضعف

این تسامح مبتنی بر یک »بخشید. آمیز در جوامع مسلمان، پویایی و اقتدار خاصی به حیات اجتماعی آنان میتسامح

شناخت. تمدن اسلامی فقط از وقتی ی به هیچ وجه آن را نمیآمیز بود که اروپای قرون وسطنوع همزیستی مسالمت

انحطاط افتاد که در آن تعصبات قومی و محلّی پدید آمد و وحدت و تسامحی را که در آن بود از میان برد  به رکود و

تفاوت  (. در تاریخ فرهنگی اسلام همواره باید درباره تساهل با احتیاط سخن گفت و به23: 1369کوب، )زرین....« 

ب زمین از مبادی اومانیستی و مدرن نشأت معنایی آن با جهان غرب توجه داشت. مدارا در بینش سیاسی مغر

روحیه  ها را سامان دهد؛و اکنونی انسان خواهد از رهگذر تسامح و رواداری معضلات این جهانیگیرد و میمی

اما چنان که گفته شد  ،ان آحاد جامعه محقق سازدشان را تقویت کند و پیوستاری و همگرایی را در میگریپذیرش

ای برای جهان اسلام نیست؛ منتهی ریشه تسامح مدارا با صاحبان آرای دیگر، حرف تازهشکیب و سعه صدر و »

بلکه یک مشرب تربیتی و فقهی و عرفانی  نیست« کانت»دکارت یا شک سازمان یافته « شک دستوری»مسلمین، 

تربیت جامعه است. ل و بینی در مقام عمها و واقعها و حدود عقل و ادراکرعایت ظرفیتملهم از قرآن است بلکه 

بندی شان فعلیت نیافته باید نوعی تدرج و زمانقابل فهم است اما برای کسانی که فهم« حق»زیرا در عین حال که 

 (290: 1377، پور ازغدی)رحیم« قائل شد، باید فرصت داد، کمک کرد، اغماض کرد.« حق تأخیر»و 

چند حداقلی در سپهر اجتماعی گریز و گزیری نیست ولیکن ه هر روی، گویی در جهان معاصر از مدارایی هر ب      

به ویژه در مواردی که از زمانه و زمینه خود خارج شده و در متنی دیگر با روحی متفاوت قرار  ،در استعمال واژگان

تسامح در فرهنگ و تمدن اسلامی هرگز بی حد و حصر نبوده و همچنین  گیرد باید نهایت دقت را مبذول داشت.می

 ه معنای بی تفاوتی نسبت به حقیقت غایی نیست.ب

مدارا از طرفی خوبی های خشونت و سازش را دارد و از سوی دیگر معایب آنها را فاقد است. حسن خشونت »     

حال اگر در معنای مدارا دقیق شویم  ملاطفت است.سن سازش در گیرد و حُ این است که به قصد تغییر صورت می

مدارا ملاطفتی است به قصد تغییر مثبت در طرف مقابل، یا پیشگیری از تشدید بحران انجام در می یابیم که 

های خشونت و سازش است. خشونت موجب آسیب رساندن به طرف مقابل گیرد. اما مدارا در عین حال فاقد عیبمی

: 1384)لزگی و حجوانی، « .اعتنایی در برابر وضعیت موجود استز به معنای تسلیم شدن، یا بیگردد و سازش نیمی

8) 
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 پیشینه تحقیق 

تاکنون تحقیقات چندی درباره ظهور و بروز مدارا و خشونت در ادبیات فارسی صورت گرفته است که ما از بعضی از 

شتر این تحقیقات عمدتاً در پیوند با تبلور  تساهل، ایم. بیگرفتهها در پژوهش حاضر بهرهاین مقالات و کتاب

توان اشاره اسلامی بوده است که از جمله آنها به موارد زیر می -وگو در عرفان ایرانیی و تأکید بر گفتپرهیزخشونت

ضمن طرح « شناختیهای مثنوی مولوی بلخی؛ نگرشی مردمفرهنگ و زبان گفتگو به روایت تمثیل»نمود: در کتاب 

وگوها و ته تکیه شده است که هر چند گفتوگوها بر این نکیشنهاد مولانا مبنی بر همدلی و همزبانی در گفتپ

بیان گردیده است که در « هاافسانه»ها و ای داستانها در مثنوی هدف نیست ولی چنان با تبحر و هنرمندیتمثیل

 (1381الامینی، گردد. )روحموارد بسیاری هدف تلقی می

بین د تا این نکته را بیان کند که عارفان حق، نویسنده تلاش دار«عرفان اسلامی، مکتب تسامح و تساهل»مقاله  رد   

، مقصود و مقصد «الطرق إلی الله بعدد نفوس الخلائق»های دین و با تأکید بر شعار و صاحب بصیرت با تکیه بر آموزه

 شهری جهانی بنیاناند آرمانتسامح و تساهل فراخوانده و کوشیده ها را یکی دانسته و آنان را به مدارا وهمه طریقت

 (1383نهند که همه مردم با هر باور و اعتقادی بتوانند با یکدیگر در کمال صلح و آرامش زندگی کنند. )نیکوبخت، 

، محقق به «تساهل و مدارا در تصوف اسلامی؛ بر اساس متون نثر از آغاز تا پایان سده چهارم قمری»در مقاله    

اهل در تمدن اسلامی پرداخته است. گروهی رفتارشان منشأ آوردن به تسهای مختلف برای رویگروه تبیین انگیزه

شوند. های متنازع کشانده میطلبی به تساهل با گروهاعتقادی و فقهی دارد و گروهی دیگر نیز به سبب منفعت

برند تا مردم را مجذوب خود ای اخلاقی و اجتماعی بهره میحربهگروهی نیز همانند عارفان از این شیوه به عنوان 

 (1392های بزرگ جلوگیری کنند. )حیدری، گیرند تا از آسیبازند. آنان با ستمگران هم تقیه در پیش میس

نشین گنجه، نظامی به معنای اخص کلمه عارف و بیان این مطلب در اینجا خالی از فایده نخواهد بود که خلوت     

به »توان در آثارش مطالعه کرد. انه معتدل را میهای عرفانی و صوفیمایه برخی از اندیشهیا صوفی نیست. تنها بن

عرا و شعر اولیاست. مراد از شرع در مثلاً مخزن الاسرار هم نظر ما شعر شاعرانی نظیر خاقانی و نظامی بین شعر ش

معنای اصطلاحی دیانت و مذهب نیست بلکه مراد معنویات و اخلاقیات است. شیوه سنایی و خاقانی و نظامی سرانجام 

بسیاری  پردازانهساده، ابتدایی و البته عبارت ( در آثار نظامی به طرح127: 1391)شمیسا، « عر عرفانی کشید.به ش

تر از زبان امثال عطار و مولانا با شرح و تقسیر فراوان و با جوش و خروش خوریم که بعدهای عرفانی برمییشهاز اند

 عوت به مهرورزی و پرهیز از کینه و خشونت است:  ها همین دشود؛ یکی از آن اندیشهبسیار تکرار می

  سرررررایه خورشیدسرررررواران طلرررررب 

 دهیدردسرررررررتانی کرررررررن و درمررررررران

 رنرررررج خرررررود و راحرررررت یررررراران طلرررررب 

 ترررررررات رسرررررررانند بررررررره فرمانررررررردهی
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 گررررم شرررو از مهرررر و ز کرررین سررررد بررراش        

             

 چررررون مرررره و خورشررررید جرررروانمرد برررراش

 

 (83: 1378، )نظامی 

از منظری فمنیستی، شکل پنهان و آشکار خشونت با « آبادیخشونت علیه زنان در آثار محمود دولت»در مقاله      

هایی کنند و شخصیتآبادی زنان خشونت را تجربه میهای دولتای متفاوت بررسی شده است. در تمام داستانمنشأه

هایی متعادل، مطلوب و بهنجار ندارند. )واصفی صیتهایی هستند که هیچ کدامشان شخکار و انسانمطرود، خیانت

 (1388و ذوالفقاری، 

که  اندنگارندگان این نکته را مطرح کرده« ر سینمای دفاع مقدسونت دبررسی مفاهیم صلح و خش»در مقاله      

دوستی و نوعسینمای جنگ در ایران، چه در نوع تبلیغاتی و چه در نوع انتقادی آن در اغلب مواقع به جای چیرگی 

صلح، به  سازی و با هدفها به قصد قهرمانکند. این نوع فیلمهمدلی و در انداختن ندای صلح، خشونت را ترویج می

( پیگیری این 1388گویند و بیشتر مبلغ خشونت هستند. )مرتضوی قهی و منادی، زبان خشونت از آشتی سخن می

مند است ای دارد و علاقهدوستانهها و باورهای انسانبا آن که آرمانمطلب در آثار نظامی نیز قابل توجه است. نظامی 

دهد. ما در تحقیق هایش خشونت را بازتاب میانزمینه داستسته و در پستا صلح و دوستی را تبلیغ کند اما گاه ناخوا

ئل و اقتضائات خاص ایم لیکن آشکار است که هر پژوهش مساکردهپیش  رو از روش تحقیق مقالات یاد شده استفاده

غنایی و  های داستانیهای ویزه خود پاسخ دهد. شرایط تحقیق در منظومهکوشد تا به پرسشخود را دارد و می

 ح کمی با تحقیق در متون عرفانی کهن یا رمان معاصر قطعاً متفاوت خواهد بود.

 روش پژوهش 

های متداول روش کیفی است. تحلیل محتوا یکی از شیوهجستار حاضر به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است و 

طالعه جدی و عمقی موارد و عرضه های کلامی یا مپژوهش کیفی دانش را در درجه اول از طریق گردآوری داده»

 (60: 1382)گال و بورک، « آورد.ها به استقراء تحلیلی فراهم میاین داده

 های پژوهشپرسش 

 های ذیل پاسخ دهد:به پرسشکند تا این تحقیق سعی می

 شوند؟ها در آثار نظامی به چه اشکال پیدا و پنهانی ظاهر میانواع خشونت -

 اند؟های پنج گنج نظامی چه کسانیدر داستانقربانیان خشونت  -

 نظامی در آثار خویش از خشونت حمایت کرده یا آن را به چالش کشیده است؟ -
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 اند؟کسانی پیشگام مداراگری و صلحدر آثار نظامی بیشتر چه  -

 د؟دهکارهایی را پیشنهاد میهای مداراگرانه چه راهنظامی گنجوی در آثارش برای اجرای سیاست -

 های نظامی بیشتر مروج و مبلغ صلح است یا خشونت؟  ها در داستانرفتار قهرمان -

 چارچوب نظری 

آمیز را برشمرد و سپس یکایک این های یک رفتار مداراگرانه و یا خشونتشاخصهایی ابتدا باید در چنین تحقیق

بندی شده نت کلامی و غیر کلامی دستهوجو کرد. خشونت به دو دسته خشومعیارها را در متون مورد نظر جست

« است.های کلامی عملکردهایی مانند توهین، ناسزا، تحقیر، بدگویی و برچسب زدن به دیگران خشونت»است. 

پژوه )به« های غیر کلامی رفتارهایی مانند کتک زدن، داد زدن، پاره کردنخشونت»( و 8: 1383)بازرگان و صادقی، 

توان گفت که شود. می(را شامل می303: 1380)خداپناهی، « حمله، تهدید و کشتن»ا ( و ی162: 1381و نوری، 

جا ها را به وضوح و یکای است که انواع این خشونت، مجموعه«هفت پیکر»در « شکایت کردن هفت مظلوم»بخش 

فروش باغ خویش و کرد. قتل و غارت اموال/ در شکایت مظلوم اول؛ مجبور کردن باغبان به شود در آن مشاهدهمی

تهمت بستن بر او/ در شکایت مظلوم دوم؛ فریب دادن بازرگان و حبس و شکنجه کردن او به ناروا/ در شکایت مظلوم 

زن از دست او با زور/ در شکایت مظلوم چهارم؛ مصادره به ناحق ملک و مال کدخدا و درآوردن همسر بربطهسوم؛ ب

بندکشیدن مرد/ در شکایت مظلوم ششم و به؛ مصادره مزرعه و اموال سپاهیاتهام زدن بر وی/ در شکایت مظلوم پنجم

گزارش از خشونت به معنای تأیید و همراهی با کنیم که الدعوه/ در شکایت مظلوم هفتم. تصریح میزاهدمستجاب

 کشد.ر میآن نیست و نظامی بسیاری از این مناظر خشونت را صرفاً برای نفی، محکومیت و تقابل با آن به تصوی

های گوناگون، پرهیز از تعصب، احترام توجه به دیدگاه»توان عنوان کرد: تحمل و مدارا را نیز این رفتارها مینمود      

های متفاوت، عدم تلاش های مشترک، عدم تنفر نسبت به اعضای گروههای فردی، تلاش جهت کشف زمینهتفاوت به

دیگران، دادن احساس خوب به دیگران، تلاش در برقراری ارتباطات جهت بدنام کردن دیگران، عدم توهین به 

 (117: 1388)نصر اصفهانی و دیگران، « ن.اثربخش با دیگران، توجه به منافع دیگران و عدم احساس جدایی از دیگرا

 طرح بحث 

سرایان توانای نپردازان و داستاگوی و یکی از منظومهآور بزرگ پارسیه.ق( سخن 614؟ -530ای )؟نظامی گنجه

های لطیف و دلکشش دولت پاینده ایران زمین است. آفاق شعر فارسی از هنر او گستردگی و رنگارنگی یافته و اندیشه

های ماندگار در ادبیات غنایی جهان است. وهمندی برای وی در عالم ادب رقم زده است. نظامی خالق داستانو شک

ترین موضوعات شعر او محسوب نگرانی در قبال مسائل اجتماعی از مهمدیانت، حکمت، اخلاق و عشق به همراه دل

قلمرو عدالت و کمال انسانی جز »ه نیل به آن کند کای را ترسیم میهایش مدینه فاضلهشود. نظامی در منظومهمی
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یر و مبنی بر با تعاون افراد انسانی و مساوات واقعی آنها در قدرت و ثروت و نیز با اعتماد بر فطرت مایل به خ

( بدیهی است که نظامی به منزله هنرمندی اصیل 4: 1389کوب، )زرین« خواهی حاصل شدنش ممکن نیست.نیک

گرایانه های انسانشود تا این که متفکری تمام عیار باشد با این حال دغدغهی خلاق ظاهر میبیشتر در کسوت شاعر

دیگر شاعران و نویسندگان تاریخ ادبیات ایران ممتاز ساخته و معطوف به زندگی و جامعه، جایگاه وی را در بین 

لای آثارش دارد. او بارها در لابهآمیز آنان در سلوک فکری نظامی اهمیت خاصی است. آدمیان و همزیستی مسالمت

 داند:رانی میداری و حکممردی، رادی، دلگوید و مدارا را شرط اساسی نیکاز مدارا سخن می

 وی چرررخ تنررد اسررت  مرردارا کررن کرره خرر

       

 بررره همرررت رو کررره پرررای عمرررر کنرررد اسرررت 

 

 (268: 1376)نظامی،  

 چنرررران برررره کرررره بررررا او مرررردارا کنرررری   

             

 بنررررررررالی و عررررررررذر آشررررررررکارا کنرررررررری 

 

 (59: 1380)نظامی،  

 کشرررری برررراز گرررررد   مرررردارا کررررن از کین

         

 مرد.کررررررره مرررررررردم نیرررررررازارد از نیرررررررک 

 

 (  94)همان:  

 ه مهرررررر آشرررررکارا کنرررررد    درونررررری کررررر

              

 دارا فررررررررزون از مرررررررردارا کنررررررررد.  مُرررررررر 

 

 (49: 1381)نظامی،  

داری و رعایت حال آدمیان و شود بلکه این مردمدر نگاه نظامی جوانمردی از مسیر ملک و مال حاصل نمی   

 کند:مهرورزی  بلا شرط است که سرفرازی و جوانمردی را نصیب آزادگان می

  ه بنرررردد تررررو را ایررررن خیررررالنبایررررد کرررر

     مرررررردم از مردمیسرررررتسرررررری کرررررردن 

 همرررررره مردمررررررری سررررررررفرازی کنرررررررد

 دد و دام را شرررررریر از آن گشررررررت شرررررراه   

 جررررروانمرد پیوسرررررته برررررا کرررررس برررررود

 

 کرره دولررت برره ملررک اسررت و نصرررت برره مررال 

 وگرنرررررره همرررررره آدمرررررری آدمیسررررررت

 نرررروازی کنرررردسررررر آن شررررد کرررره مردم

 نواز اسرررررت در صررررریدگاهکررررره مهمررررران

 شررررد کرررره نرررراکس بررررود.کررررس آن را نبا

 

 (76: 1380)نظامی، 
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*** 

 گررررم شرررو از مهرررر و زکرررین سررررد بررراش    

      

 .  چررررون مرررره و خورشررررید جرررروانمرد برررراش 
 

 (83: 1378)نظامی،  

 های نظامی نشان دهیم:کوشیم که تصاویر و مصادیقی را از مدارا و خشونت در هر یک از منظومهدر بخش بعد می

 مخزن الاسرار 

الاسرار رفتار پادشاهان در مقابل انتقادات  گاه تند مردم عادی است. طبقات فرو هر مداراگری در مخزن یکی از مظا

شویند و با لحنی اند، دست از جان میدست جامعه که از ظلم و ستم حاکمان زمانه و عوامل آن به ستوه آمده

مخزن الاسرار قلمداد  ها از وجوه درخشانییسازند. این رویاروجسورانه امیران را آماج انتقادات کوبنده خود می

گیرد، چنان تند پیر زنی که به شکایت دامن سنجر را می»شود. برای نمونه در مقالت پنجم؛ در رعایت از رعیت، می

داستان پادشاه ( »150: 1356کوب، )زرین« ماندای جز عبرت و تنبه نمیگوید که سنجر را چارهو گیرا سخن می

تصویری است از حوادث مکرر عصری که در آن جسارت »مقالت چهاردهم آمده، نیز که در « راستگوی ظالم با مرد

( پادشاه با شنیدن سخنان 63: 1389کوب، )زرین« زهاد و وعاظ با استبداد ملوک و حکام برخورد دائم داشت.

 پروای پیر مرد که خود را برای شهادت آماده کرده است:بی

 ر کشررریدحنررروط و کفرررنش بررر»گفرررت: 

 از سررررررر بیرررررردادگری گشررررررت برررررراز        

    

 «غالیررررررره و خلعرررررررت مرررررررا درکشرررررررید 

   نوازدادگررررررررررری گشررررررررررت رعیررررررررررت
 

 (147: 1378)نظامی،  

های گزنده پیر زن گوش ه.ق( در داستان مقالت پنجم به گفته552اما سلطان سنجر هشتمین پادشاه سلجوقی )م   

 گذارد:سوز حکومتش روی در انحطاط میهای خانماندهد و عاقبت بر اثر همین بیدادها و جنگفرا نمی

 سرررررنجر کررررراقلیم خراسررررران گرفرررررت  

            

 کرررررد زیرررران کرررراین سررررخن آسرررران گرفررررت.   

 

 (93)همان:  

توان در آنها تأثیراتی از چند ها افزوده است و میوگوهای صریح و توفنده بر لطف و تأثیرگذاری داستانگفت     

رسد. نظامی از این گذرد و کارد به استخوان میا دید. در این دو حکایت ستم از حد در میحدیقه سنایی ر حکایت

ان را در مقابل ش کوه و شکایت عامه مردم بنشاند و پادشاهان آورد تا پادشاهفرصت سود جسته و فضایی را فراهم می
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کشد که در آن نظامی را به تصویر میها ابعادی از آرمانشهر نماید که این گونه حکایتفقط گوش کنند. چنین می

پادشاه  نیز دستور برای در امان ماندن از خشم« نوشیروان با وزیر خود»در حکایت   «.گدایی به شاهی مقابل نشیند»

 کند.گرانه او را گوشزد میهای ویرانکاریبینانه از زبان مرغان ستمشود و باریکبه زبان تمثیل متوسل می

       چنررران درگرفرررت ک ایرررن لفرررظل ررردر م 

         سررر بررر زد و لخترری گریسرررته دسررت برر

       زیرررن سرررتم انگشرررت بررره دنررردان گزیرررد

    

 ه برررررررراورد و فغررررررران برگرفرررررررتآکررررررر 

 بیررررداد برررره جررررز گریرررره چیسررررتحاصررررل 

 گفرررت سرررتم برررین کررره بررره مرغررران رسرررید

 

 (81)همان:  

یکی از محققان، نظامی رسد. نه به گوش نمیاز این موارد معدود که بگذریم از کلیت مخزن الاسرار صدای مداراگرا   

گیری در امور فردی و رفق و نرمی در روابط اجتماعی داند که آسانای میرا در مخزن الاسرار عاری از روح عارفانه

گیری است و پیداست که این ویژگی نظامی ]در مخزن[ دارای روحیه شدید سخت»های آنهاست. ترین پیاماز مهم

)همان: ب( گویی نظامی در این اثر مدارا را فقط « گذارد.شفقت عارفانه باقی میای تساهل و مدارا و کمتر جایی بر

ای مهم ارزیابی شمارد و برای اقشار و اصناف دیگر مخصوصاً برای خویشتن مقولهبرای حاکمان لازم و ضروری می

به مثابه چتری همه  ک زندگی تبدیل شود وای است که باید به فرهنگ و سبکند؛ حال آن که مداراگری روحیهنمی

الاهم »توان پادشاه را به مدارا دعوت کرد و رعیت را به حال خود واگذارد. نظامی بر قاعده جامعه را فرا گیرد. نمی

بندی، سر رشته تحولات اجتماعی را تغییر خوی حکام زمانه انگاشته است. عمل کرده و بر اساس الویت« فالمهم

بینیم، در این مقالت داستان دو حکیم  متنازع درج شده الت دوازدهم از این کتاب میمدارایی را در مقبیمورد آشکار 

شوند که یکدیگر را با بندند و حتی حاضر میاست که بر اثر رقابت و حسادت، درهای مدارا را به روی یکدیگر می

باب چهارم بوستان سعدی را فرا ، حکایت دانشمند در مدارازهر و افسونگری از میان بردارند. نزاع این دو حکیم بی

: 1387کنند. )سعدی، های گردن را قوی میآورد که در آن خردمندان به جای عرضه دلایل معنوی، رگیاد می

119) 

 خسرو و شیرین 

ند که پادشاه بیپندارد قلب خسرو را کاملاً تصاحب کرده است، فرصت را مهیا میشیرین در اواخر داستان آنجا که می

 نوازی دعوت کند:داری و رعیتدرباره داد و دانش اندرز دهد و او را به مردم عصر را
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 زمرررین بوسرررید شررریرین کرررای خداونرررد

    ای در کرررررررامرانیبسررررررری کوشررررررریده

          ای از نعمرررررت آبرررررادجهررررران را کررررررده

     حررررذر کررررن زانکرررره ناگرررره در کمینرررری

         زنرررررری پیررررررر از نفسررررررهای جوانرررررره

            فریررررادودت آنگرررره بانررررگ و نرررردارد سرررر

  جهانسررروزی برررد اسرررت و جرررور سرررازی

 

 ز رامرررش سررروی دانرررش کررروش یرررک چنرررد 

 بسرررررری دیگررررررر برررررره کررررررام دل برانرررررری

 خرررررابش چررررون ترررروان کررررردن برررره بیررررداد

 نشرررررررینیدعرررررررای برررررررد کنرررررررد خلوت

 زنررررررد تیررررررری سررررررحرگه بررررررر نشررررررانه

 کرررره نفرررررین داده باشررررد ملررررک بررررر برررراد

 ... را بررررره گرررررر رعیرررررت را نررررروازیو تررررر

 

 (239: 1376امی، )نظ

کُشد و به سبب رشکی که اما برخلاف این دعوت به مدارا شیرین در موضعی دیگر روحیه رواداری را در خود می   

خوراند و به دلی تمام زهری کاری را به او میدر دل دارد با سنگ -دختر قیصر روم و همسر رسمی خسرو -از مریم 

 دارد:اش را از میان برمیعشقیقیب ای ناجوانمردانه راین ترتیب با دسیسه

    چنرررررران افترررررراد تقرررررردیر الهرررررری

    چنرررین گوینرررد شررریرین تلرررخ زهرررری

  مرری راسررت خررواهی بگررذر از زهررر وگررر

         چررو شرریرین را خبررر دادنررد ازیررن کررار

    بررره نررروعی شرررادمان گشرررت از هلاکرررش

                                          

 یکرررره بررررر مررررریم سررررر آمررررد پادشرررراه 

 خررروردش داد از آن کرررو خرررورد بهرررری بررره

 برررره زهرآلررررود همررررت بررررردش از دهررررر

 همرررش گرررل در حسررراب افتررراد هرررم خرررار

 کررره رسرررت از رشرررک برررردن جررران پررراکش

 

 (156)همان:  

های واقعی و مشخص قهرمان، نظامی حتی گاهی به جای بیان دقیق انگیزه»نویسد: حمیدیان در این باره می   

سازی وی نداشته باشد. ماجرای زهر خوراندن نحوی که هیچ مغایرتی با روح مطلق سعی در تأویل آنها دارد؛ به

« باشد.های شاعر در مقابل حقیقت، برای مطلق نشان دادن قهرمانش میپوشیشیرین به مریم نمونه بارزی از چشم

 (161: 1373)حمیدیان، 

شویم؛ آنجا که خسرو پرویز در برابر آیین نوظهوری مدارایی در اواخر داستان روبه رو میای دیگر از بیبا جلوه     

کوشد دهد. با آن که شیرین در سوق دادن او به سمت اسلام بسیار میایی نشان نمیمانند اسلام هیچ نرمی و مدار

بیند ولی دعوت ایشان را شود. خسرو در خواب پیامبر اکرم )ص( را سوار بر سمندی میای حاصل نمیولی نتیجه

 ام از آیین آبا و اجدادی بر نخواهم گشت. خسرو در پی این خوابای که زندهگوید تا لحظهکند و میرد می هقاطعان
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مایگان و رود تا برای بیخانه میانجام برای رفع اندوه از خاطر با شیرین به گنجشود؛ سرسه ماه از ترس بیمار می

د که چهره مبارک پیامبر گرامی بر آن نقش شده و اردشیر بیاای میمحرومان مال و متاعی ببخشد. در آنجا کتیبه

که او را در خواب  تعلق داردیابد که این تصویر به همان شخصیتی بابکان بشارت ظهور او را داده است. خسرو در می

 دهد.کند با این حال پادشاه تن نمیدیده است. شیرین خسرو را راهنمایی می

ولری ز  به شریرین گفرت خسررو راسرت گروئی

  آنجرررررا کررررره یرررررزدان آفریرررررد اسرررررت

   ره و رسرررررم نیاکررررران چرررررون گرررررذارم

  دلررررم خواهرررررد ولررررری بخرررررتم نسرررررازد

                                           

 بررررردین حجرررررت اثرررررر پیداسرررررت گررررروئی 

 نیاکرررررران مرررررررا ملررررررت پدیررررررد اسررررررت

 ز شررررررررراهان گذشرررررررررته شررررررررررم دارم

 نرررررو آیرررررین آنکررررره بخرررررت او را نررررروازد

 

 (263)همان:  

دهد که در تاریخ ثبت شده کند و پیامد آن، اتفاقاتی رخ میرا پاره میبه اسلام ه دعوت نبی اکرم )ص( خسرو نام   

 و نظامی نیز بدانها اشاره کرده است. 

بار این منظومه کشته شدن خسرو به دست دیوچهری ناشناس در زندان است. شیرویه های خشونتیکی از صحنه     

فرستد. قاتل جگرگاه خسرو را رحمی را به زندان میو برای کشتن پدر، مزدور بی کندپدرش و شیرین را حبس می

 سپارد:صدا در کنار شیرین جان میدرد و او آرام و بیمی

 د آمد ز روزن دیو چهریفرو

   چو قصاب از غضب خونی نشانی

     چو دزد خانه بر کالا همی جست

  به بالین شه آمد تیغ در مشت

     اهش سر تیغچنان زد بر جگرگ

         چو از ماهی جدا کرد آفتابی
                                  

               

 نبرررررروده در سرشررررررتش هرررررریچ مهررررررری 

 نفررررراط از برررررروت آترررررش فشرررررانیچرررررو 

 سرررررریر شررررراه را برررررالا همررررری جسرررررت

 جگرگررررراهش دریررررررد و شرررررمع را کشررررررت

 کررره خرررون برجسرررت ازو چرررون آترررش از میرررغ

 ابیبرررررررون زد سررررررر ز روزن چررررررون عقرررررر

 

 (251)همان:  

و در کنار جنازه درد دهد و روز بعد در دخمه پهلوی خود را میشیرین به خواسته ناشایست شیرویه تن در نمی

 دهد.خسرو جان می
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 لیلی و مجنون 

پژوهان نظامیای دارد و در آن چندان فرصت مناسبی برای جولان هنر و اندیشه مهیا نیست. لیلی و مجنون طرح ساده

زند چون در دیار لیلی، خشونت حرف اول را می»یابند. نه و زمینه لیلی و مجنون را چندان قرین با تساهل نمیزما

جایی ندارد، حتی خسرو زمانی که که رقیبی مزاحم پیدا قدرت منطق ضعیف است اما در دیار خسرو خشونت و زور 

 (84: 1388مطلق،  )بهمنی« کند.کند، هرگز از حربه زور و تهدید استفاده نمیمی

کنند. ای سنتی همراه با تعصبات خشک، باورهای جاهلی و تربیت نادرست زندگی میلیلی و مجنون در جامعه     

 د.گیری و حتی اظهارنظر درباره سرنوشت خود را نداردختر حق تصمیمدر این جامعه لیلی به عنوان یک 

حتی به مراسم لطیفی ت. شمشیر بسته اس مردانگی به قبضهدر دیار لیلی حکومت مطلق با خشونت است و »       

ان سرای امیران و شاهان، دخترهای حرماغلب سوگلی ... روندچون خواستگاری هم با طبل جنگ و تیر خدنگ می

مایملکش از آن  همگان، حریفی که در جنگ کشته شود همه حکم سنتی مقبول ه اند که ببه اسارت رفته پدرکشته

ها ارزش ست، از اسب و گاو و کاخ و سرای گرفته تا غلام و کنیز و زن و دخترش که همه مملوکند و در مقولهقاتل ا

 (15: 1389)سعیدی سیرجانی، «. یکسان

پیشگی و تسلیم تقدیر گشایی و حقارتلیلی اثری از مدارا و مردمی نیست، همه خشونت است و عقدهدر دیار »     

دهد که این دو دلداده را مثال نوفل که نشان از جوانمردان ایرانی دارد به مجنون قول می ( برای19)همان: « ن.شد

شود. مجنون رو میرضایتی شدید مجنون روبهتواند به قولش عمل کند با خشم و نابه همدیگر برساند؛ وقتی که نمی

نوفل از بزرگان عرب که به قصد »ت. از این که نوفل نتوانسته با زور و خشونت لیلی را تصاحب کند سخت آزرده اس

گذشت چون مجنون را بدان حال دید دلش بر وی بسوخت. او را بنواخت. با خود به خانه برد شکار از آن جانب می

آمیز این وعده هر گونه هست، به صلح یا به جنگ، او را به وصال معشوق برساند اما با درخواست صلحو وعده داد که 

دو جنگ خونین هم که با قبیله لیلی کرد الزام آنها به قبول این وصلت ممکن نشد. مجنون  تحقق نیافت و در طی

 (:119: 1389ب، کو)زرین« با ناخرسندی نوفل را ترک کرد و دوباره سر به بیابان نهاد.

     مجنررررررون چررررررو شررررررنید برررررروی آزرم

             بانوفرررررررررل تیرررررررررغ زن برآشرررررررررفت

 احسرررررررررنت زهررررررررری امیررررررررردواری

                 لاهرررررررت؟ایرررررررن برررررررود بلنررررررردی ک

 نوفررررررل سررررررپر افکنرررررران ز حررررررربش

 سررررررررپاهیمررررررررددی و بیکررررررررز بی

 کررررررد از سرررررر کرررررین کمیرررررت را گررررررم 

 !کرررری از تررررو رسرررریده جفررررت بررررا جفررررت

 برررررره زیررررررن نبرررررررود تمررررررام کررررررراری

 شمشرررررررررریر کشرررررررررریدن سررررررررررپاهت؟

 بنواخرررررررت بررررررره رفقهرررررررای چرررررررربش

 خواهیکرررررررردم بررررررره فریرررررررب صرررررررلح
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   اکنرررون کررره بررره جرررای خرررود رسررریدم

  ها بخررررررررروانملشرررررررررگر ز قبیلررررررررره

  بغررررردادگررررره ز مدینررررره ترررررا بررررره  وآن

      در جسررررررتن کررررررین ز هررررررر دیرررررراری

    آورد برررررره هررررررم سررررررپاهی انبرررررروه

 

 نرررررررز تیرررررررغ برنرررررررده خرررررررو بریررررررردم

 پررررررررولاد برررررررره سررررررررنگ درنشررررررررانم

 سرررررررپاه کرررررررس فرسرررررررتاددر جمرررررررع 

 لشرررررررررررگر طلبیرررررررررررد روزگررررررررررراری

 پرررررس پرررررره کشرررررید کررررروه ترررررا کررررروه

 

 (70: 1374)نظامی،  

مه دوستداری حیوانات است. مجنون که از عشق لیلی سر به کوه و بیابان برانگیز دیگر در این منظواز نکات تأمل     

رسانند بلکه او را از شر دشمنانش کند. وحوش نه فقط به مجنون آزاری نمیگذاشته است، با جانوران زندگی می

مهربانی با ای مبتنی بر سوم بوده است ارائه چنین رابطهآزاری امری مرای که حیواندارند. در جامعهمصون می

گیرد. به راستی که آمیز نظامی نشأت میشود و از روحیه مداراجویانه و مسالمتحیوانات کم نظیر ارزیابی می

ار شناسد و آن که با آدمیان مدارا کند با حیوانات و تمام موجودات نیز به رفق و مهربانی رفتمداراجویی مرزی نمی

پندارد ، چشمان آهوان در کمند بسته را همانند چشمان معشوق میچندان که مجنون از فرط عاشقی .خواهد نمود

 کند:دارد و رهایشان میو با دادن اسبش طوق از گردن آنها برمی

      دل چررررون دهرررردت کرررره بررررر سررررتیزی

   آن کرررس کرررره نررره آدمیسررررت گرگسررررت

  چشررررمش نرررره برررره چشررررم یررررار مانررررد؟

   چشرررررم یرررررارشبگرررررذار بررررره حرررررق 

  وفررررا نیسررررتگررررردن مررررزنش کرررره بی

      ن طررررررررروق بنرررررررررد آزادآن گررررررررررد

                                                    

 گنررررررره بریرررررررزیخرررررررون دو سررررررره بی 

 آهرررررررو کشررررررری آهررررررروئی بزرگسرررررررت

 رویررررررش نرررررره برررررره نوبهررررررار مانررررررد؟

 بنرررررررررواز بررررررررره بررررررررراد نوبهرررررررررارش

 در گرررررررررردن او رسرررررررررن روا نیسرررررررررت

 افسرررررروس بررررررود برررررره تیررررررغ پررررررولاد

 

 (124همان: ) 

 پیکرهفت 

دشاه ساسانی که در حیره پرورش یافته است از مرگ پدرش یزدگرد اول در ایران آگاه بهرام گور پانزدهمین پا

گزینند. بهرام گور از سر تاج و تخت پدر شود. ایرانیان پس از مرگ پادشاه، پیر مردی خردمند را به سلطنت برمیمی

داند و گناه میاین منازعه بی کشد ولی مردم ایران زمین را درحکومت به ایران لشکر میگذرد و برای تصاحب نمی

 نگرد:آمیز به آنها میبا نگاهی ترحم



 103                                                                          دکتر سعید کریمی قره بابا                                                                                                 ایگنج نظامی گنجههای مدارا و خشونت در پنججلوه
 

 

    کرررره چررررو شرررریر گرررره آورد عررررزم آننآو

  تیررررررغ بررررررر دشررررررمنان دراز کنررررررد

    بررررررراز گفترررررررا چررررررررا ددی سرررررررازم

 گرچرررررره ایرانیرررررران خطررررررا کردنررررررد

   در دل سختشررررررران نخرررررررواهم دیرررررررد

                                                 

 مخالفررررررران شمشررررررریربرکشرررررررد برررررررر  

 در پیکررررررررار و کینرررررررره برررررررراز کنررررررررد

 اول آن بررررررره کررررررره بخرررررررردی سرررررررازم

 دل آزرم مرررررررا رهرررررررا کردنررررررردکرررررررز 

 سرررررررت کلیررررررردنرمررررررری آرم کررررررره نرمی

 

 ( 140، 1389)نظامی،  

پادشاهی را انتخاب  اما ایرانیان به جای آن که در پیکار و کینه را بگشایند، راه دیپلماسی و مذاکره با مدعی       

اش را برای نگارد و آمادگیای سرشار از لطف و مرحمت میه نو بر تخت نشسته به بهرام گور نامهکنند. پادشامی

ک پیشنهاد ابتکاری قصد فیصله دادن به ماجرا را بدون جنگ و کند. بهرام با یبازگرداندن تخت سلطنت اعلام می

را یان دو شیر نهند و هر که توانست تاج که تاج شاهی در م ردگذامیشرط خونریزی دارد. او با پادشاه خودخوانده 

بهرام کشد. میاز مسابقه کنار د و نزمیسد. شاه خودخوانده از این کار سرباز راو به از میان دوشیر برگیرد، پادشاهی 

زد. بدین ترتیب بهرام با سامیتاج شاهی را از آن خویش  ،پس از نبرد با دو شیر و دشودست به کار میبه تنهایی 

کند. در های بسیار جلوگیری میگناه، هرج و مرج و نابسامانیر  کارساز خود از کشته شدن هزاران انسان بیتدبی

نویسد و ضمن تهدید او به ای مشحون از درشتی و نرمی به اسکندر میامهن« خاقان چین»نیز « نامهشرف»منظومه 

کند. خاقان در نهایت با یک سلسله عملیات تقابل شدید در صورت حمله، دست دوستی به سوی اسکندر دراز می

 ( 170 -186: 1380دارد )نظامی، روانی، اسکندر را از حمله ویرانگر به سرزمینش باز می

آمیز را ناپسند و جسارت« فتنه»در بخشی دیگر از داستان، بهرام گور در میانه شراب و شکار سخن  کنیزی به نام       

توانی مهارت خود را در شکار آشکار گوید که اگر میدهد. فتنه به بهرام گور میقرار می شمارد و او را مورد غضبمی

آید و انتظار دارد که فتنه شاهکار او را دستی تمام از عهده کار برمیچیرهسازی سر گور را به سُمش بدوز. بهرام با 

گرفته است و برای سلحشوری چون بهرام  دهد که این کار بر اثر تمرین فراوان انجامبستاید اما فتنه جواب می

کند و به ادر میاهمیت چندانی ندارد. بهرام خشمگنانه و صرفاً به خاطر یک حرف نسنجیده دستور قتل فتنه را ص

دارد. آن ده قصری کشد و او را در دهی نگه میسپارد تا به زندگی او خاتمه دهد. سرهنگ فتنه را نمیسرهنگش می

برد. این کار تا شش ها بالا میگیرد و از پلهای را از بدو تولد هر روز به دوش میفتنه گوساله با شصت پله دارد.

شود و این کار محیرالعقول را در د. فتنه در مجلسی به صورت ناشناس ظاهر میشوسالگی گوساله مدام تکرار می

ی ممارست انجام شده است و حاصل زورآوری زن کند که این کار در پگذارد. بهرام ادعا میبرابر بهرام به نمایش می

کار تو حاصل زورآوری گوید که چگونه است که شکند و میکشد و خود را معرفی مینیست. فتنه نقاب از رخ برمی

آورد و کنیزک شود و عذرها میشاه از کرده خود پشیمان میاست و گاو برکشیدن من حاصل تکرار و تمرین؟! بهرام

درنگ و بدون آورد. قسمت مورد تأکید در این مقال، صدور  بیاش را دوباره با خود به دربار میشدهشمحبوب و فرامو
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ک است آن هم صرفاً به این جرم که سخنی بر زبان آورده که پادشاه را خوش نیامده تردید  حکم قتل برای یک کنیز

 است! 

 اسکندرنامه 

نامه تشکیل نامه و اقبالگیرد و از دو بخش شرفمقدونیه را دربرمی آمیز اسکندر پادشاهاسکندرنامه زندگی افسانه

گشاست. سپس به مرتبه حکیمی جو و جهانپادشاهی جنگشده است. اسکندر در این کتاب سه چهره دارد: ابتدا 

د. کنشود. در همه این مراحل خوی جنگاوری اسکندر را رها نمیرسد و در نهایت به مقام پیامبری نائل میمی

پناه کشته ذهنیتش با جنگ عجین شده است. طبیعی است که در هریک از این رشته نبردها هزاران انسان بی

ها در مثنوی اسکندرنامه با طول و تفصیل فراوان ذکر شده است. های او با زنگیان و روسله جنگاند. سلسشدهمی

ر این بخش آورده است. امپراتوری ایران در جنگ ترین فتوحات اسکندر را دداستانی یکی از بزرگ نظامی گزارش

ان در هم شکست و سرتاسر ایران گوگمل از اسکندر شکست خورد و در پی آن با قتل دارای سوم اقتدار هخامنشی

های زرتشتیان و بر باد دادن به تسخیر اسکندر درآمد. موضوع شایسته تدقیق در ارتباط با بحث ما تخریب آتشکده

ای پایتخت هخامنشیان است. اسکندر پس از فتح سرزمین پارس کمر به نابودی مظاهر تمدن و نههای افساثروت

فرهنگی  -ی به مثابه شیرازه این تمدن در دوران باستان، ایران را کلّیتی سیاسیفرهنگ ایرانی بست. آیین زرتشت

آن، تمدن ایران را از درون فرو بپاشد.  خواست تا با انهدامبخشید. اسکندر به دنبال گسستن این شیرازه بود و میمی

ن اوستا و دیگر متون های چرمیاسکندر شوش و تخت جمشید را به آتش کشید و نقل است که بسیاری از نسخه

ها طعمه حریق شد. از این روی ایرانیان او را اسکندر گجستک )شوم و ملعون( دینی باستان نیز در این بوالهوسی

های دینی مستعمراتش ن گونه که در اسکندر نامه نظامی بازتاب یافته است چندان به آزادیاند. اسکندر آلقب داده

های یونانی زند، چندان که اش رنگی از باورها و آیینود که به سرتاسر قلمرو گستردهداد و بر آن باعتنایی نشان نمی

گ هلنیستی را مشاهده کرد. با این وجود، کشور توان نمادهایی از فرهندر ایران زمین تا اواسط دوره اشکانیان نیز می

ری در دنیای آن روزها شد. داهای اسکندر و حکومت جانشینانش در کل، سبب مبادلات فرهنگی دامنهگشایی

نادیده های نهاده شده در آنها را به لشکریانش بخشید. زنان و دختران شویها را تخریب کرد و گنجینهاسکندر آتشکده

های علمی ایرانیان را به یونان فرستاد. نظامی معتقد ها را آزاد کرد. کتابرفته شده در این آتشکدهو به خدمت گ

 واست تا با برچیدن آیین زرتشتی، دین یکتاپرستی را جانشین آن سازد.خاست که اسکندر می

 رای    چنررررران داد فرمررررران شررررره نیرررررک

 گرامررررررری عروسررررررران پوشررررررریده روی  

 د    هررررا پرررراره کرررررهمرررره نقررررش نیرنگ

 هررررای آلرررروده شسررررت   جهرررران را ز دین

 ای      برررره ایررررران زمررررین از چنرررران پشررررتی

 مغررران کرررس نیرررارد بررره جرررای کررره رسرررم 

 بررررره مرررررادر نماینرررررد رخ یرررررا بررررره شررررروی

 مغررررررررران را ز میخانررررررررره آواره کررررررررررد

 نگهداشرررررت برررررر خلرررررق دیرررررن درسرررررت

 اییچ زردشرررررررتینمانرررررررد آترررررررش هررررررر
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 سررررررنج      دگررررررر زان مجوسرررررران گنجینه

 زنیرررررران گلنررررررار چهررررررر       همرررررران نا

 چررررو شرررراه از جهرررران رسررررم آتررررش زدود         

 بفرمرررررررود ترررررررا مرررررررردم روزگرررررررار  

 بررررره دیرررررن حنیفررررری پنررررراه آورنرررررد   

                          

 برررررره آتشررررررکده کررررررس نیاکنررررررد گررررررنج

 ز گلررررررررزار آتررررررررش بریدنررررررررد مهررررررررر

 برررررررررر آورد ز آترررررررررش پرسرررررررررتنده دود

 جرررررررز ایزدپرسرررررررتی ندارنرررررررد کرررررررار

 .همرررره پشررررت بررررر مهررررر و مرررراه آورنررررد
 

 (114: 1380امی، )نظ 

بخشی به شخصیت و یقیناً اسکندر  تاریخی یکتاپرست نبوده است ولی چرا فردوسی و نظامی در صدد مشروعیت

توان برای مفروض داشت. در مورد نظامی و ای میهای پیچیدهاند؟ این، سؤالی است که پاسخکردهای وی بودهعمل

توان مطرح کرد که بیم نظامی از انتقادات ا میندر این احتمال رستیزی اسکاش به زرتشتیجامه مشروعیت پوشاندن

کردند، کار که به زهد و پرهیزکاری گرایش داشتند و تاریخ و فرهنگ ایران باستان را رد میتند محافل محافظه

است  ای دینی ببخشد. ممکنها از جانب او شده است تا از این طریق به اثر خود وجههگیریموجب این نوع موضع

شود کور این ایراد را وارد ساخت که اسکندر اگر هم دست به چنین اعمالی زده است یونانی است و نمیبر مطالب مذ

همه آنها را به فرهنگ ایرانی و منظومه فکری شاعر نسبت داد. باید گفت که اسکندر نظامی دیگر آن اسکندر تاریخی 

لاً به رنگ و هیئت ایرانی درآمده و روح ایرانی هنروری نظامی کامو یونانی نیست بلکه شخصیتی است داستانی که با 

هایی که بعد از اسلام در حوزه فرهنگی ایران به شرح در فضای منظومه به کالبد او دمیده شده است. همه کتاب

 اند. اند این گونههای اسکندر پرداختهگشاییزندگی و جهان

یز به این فهرست اضافه نمود که شرح و توضیح آنها از عهده موارد دیگری را نتوان گمان با اندکی مداقه میبی       

زاده جوان مروی که پس از دیدن خوابی، دشمنان پیرش را با داستان ملک»این مقال بیرون است؛ مواردی مانند 

، ت که در این فقره(. )جالب آن اس151: 1378)نظامی، « مدارایی تمام از میان برداشت تا ملک بر او مقرر شود.بی

کند. سخن سالار گنجه به وقت سرودن مخزن الاسرار گرایی توجیه میننظامی قلع و قمع مخالفان را به بهانه جوا

کرد. بعید نیست جوانی حدوداً چهل ساله بود و با حسادت پیران تنگ نظر در محافل ادبی اران دست و پنجه نرم می

چشمی آن دسته از ادبا بوده باشد. نظامی واکنشی تند به تنگوانی و به منزله که آوردن این حکایت صرفاً از سر ج

در موضعی دیگر نیز به حسودان و منکران خود به سختی تاخته است. برای مثال در لیلی و مجنون در بخشی با 

، دزد، برادران دگوش و منافق، چرک دهان سگلد، زرهمین نام، برنتابندگان نام و آوازه خود را روباه، میمون مق

( از چنین صفات پیداست که نظامی تعادل و 40-44: 1378کند. )نظامی، وسف، جهود، ابولهب و ... توصیف میی

گشایی کند(، در هایی عقدهخواهد با چنین دشنامثبات روانی خود را در تقابل با حریفان از دست داده است و می
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خوار د را با قساوت تمام به پای چند سگ خونمروی، مخالفان خوحکایت ضمنی دیگری از لیلی و مجنون تاجداری 

 اندازد.می

  ام کرررررره برررررراریدر قصرررررره شررررررنیده

          در سلسرررررله داشرررررتی سرررررگی چنرررررد

              هرررررر یرررررک بررررره صرررررلابت گررررررازی

      شرررره چررررون شرررردی از کسرررری بررررر آزار

      امرررران بررررودهرررررکس کرررره ز شرررراه بی

   

 بررررررود اسررررررت برررررره مرررررررو تاجررررررداری 

 بنرررررردفررررررش و چررررررو دیررررررو در دیوانرررررره 

 برررررررده سررررررر اشررررررتری برررررره گررررررازی

 دادیرررررررش بررررررردان سرررررررگان خونخررررررروار

 آوردن و خررررررررروردنش همررررررررران برررررررررود
 

 (170)همان:  

در هفت پیکر نعمان حکمران حیره و آموزگار بهرام گور، سمنار را از بالای قصر خورنق که خود او ساخته بود         

توانستم قصری به ستاندم میکرده بود اگر دستمزدی از این بیشتر میافکند تنها به این بهانه که اذعان به پایین می

تر را برای دیگر پادشاهان بسازد و به که مبادا سمنار قصری از این باشکوهمراتب زیباتر از این بسازم. نعمان برای آن 

( و یا درآوردن 121: 1389این ترتیب آوازه قصر وی را در محاق افکند، دستور قتل سمنار را صادر کرد. )نظامی، 

 شرّ، دو چشم خیر را:

       شرررر کررره آن دیرررد دشرررنه بررراز گشررراد

             در چرررررررراغ دو چشرررررررم او زد تیرررررررغ

     نرگسرررری را برررره تیررررغ گلگررررون کرررررد

       چشررررم تشررررنه چررررو کرررررده بررررود تبرررراه

 

 پرررریش آن خرررراک تشررررنه رفررررت چررررو برررراد 

 نامررررررردش کشرررررررتن چرررررررراغ دریرررررررغ

 گررررررروهری را ز تررررررراج بیررررررررون کررررررررد

 کرررررررررررد همررررررررررت راه آب نرررررررررراداده
 

 (295)همان:  

و نیز بستن دست و پای سگی و شکنجه کردن و آویختنش از درخت، فقط به علت آن که به اقتضای طبیعتش       

گرگ سپرده است. این عمل را یکان یکان به چنگال همان مادهگرگی آمیزش کرده و گوسفندان با مادهعمل نموده و 

و همچنین بریدن سر طوطیانوش  (336شمار آید. )همان: در رفتار با حیوانات به تواند یکی از مصادیق خشونت می

ددمنشانه، رعب و وحشتی  دبیر اسکندر در طشتی زرین به دستور پادشاه زنگیان و سر کشیدن خون او که این عمل 

جنگی روانی  ر وزیر،که تا جنگ مغلوبه شود ولی اسکندر با تدبی رودافکند و می میعظیم در دل سپاهیان اسکندر 

و سرش را به آشپز  برندمیو یکی را در نزد دیگر اسرا سر  کنندچند تن از زنگیان را دستگیر می. اندازداه میبه ر
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پزد و به ه زنگی میخوراکی برای اسکندر آماده کند. آشپز سر و مغز گوسفندی را به جای کلّ ،ند تا از آنسپرمی

 کند. دیگر زنگیان که شاهدمین مغز زنگی مقتول وانمود ابل دیگر زنگیان به خورد. اسکندر در مقدهداسکندر می

ند. زنگیان از شنیدن برمیو گزارش چنین کاری را به لشکر خویش  شوندخواری اسکندر شده بودند آزاد میآدم

( 62: 1380)نظامی،  .بازندسان کارزار را به اسکندر می و بدین شوداقعه هولی ضعف بر دلشان مستولی میچنین و

جوست ولی است که ارائه همه این تصاویر از سوی نظامی به منظور تبلیغ خشونت نیست. نظامی شاعری صلح واضح

توان به جنگ با خشونت رفت. تبعات ناخواسته ترسیم چنین مدعای اصلی مقاله آن است که با تصاویر خشن نمی

 زاست.   تصاویری گاه خود خشونت

دیق خشونت یا مدارا برشمردیم قربانیان خشونت عمدتاً مردان، اه به عنوان مصریک از این بیست موردی کدر ه       

شود گفت که سخنی از کودکان در این حوزه به میان نیامده است؛ اند. تقریباً میسپس زنان و در نهایت حیوانات

شده است. مریم، لیلی، کهن کمتر از کودکان یاد اند. در ادبیات حال آن که امروزه کودکان بیشترین قربانی خشونت

اند. اسکندر هر چند با خانواده دارا با های نظامیفتنه و به تعبیری روشنک به نحوی قربانیان خشونت در داستان

گیرد اما بدیهی است که این ازدواج چندان کند و بنا به وصیت دارا دخترش روشنک را به زنی میاحترام برخورد می

فرستد و ه است به ویژه که بعدها اسکندر، روشنک را با دستور خویش به یونان میواست و رضایت روشنک نبودبا خ

لیلی به اجبار  خانواده و مشخصاً پدرش، ( 125تواند به اختیار و انتخاب او باشد. )همان: به احتمال زیاد این امر نمی

وعی حصر و انزوا خواه از طرف خانواده باً در تمام داستان در نشود و تقریآید میبه ازدواج مردی که دوستش درنمی

             برد.و خواه خودخواسته به سرمی

 گیرینتیجه 

رود. او البته کمتر مدار تاریخ ادبیات فارسی به شمار میدوست و اخلاقنظامی گنجوی یکی از حکیمان انسان

خورد هم مناظری از خشونت به چشم می ،های متنوعشهخوش تعصبات شدید عقیدتی شده است. در منظومدست

پذیرد تأثیر شود. آنجا که کلام نظامی رنگ خشونت میهای روشنی از رواداری و تحمل دیده میو هم نشانه

های نظامی به گوش ناکی نهادینه شده در ذهنیت تاریخی ایرانیان آشکار است. هیاهوی جنگ از اغلب منظومهدرشت

دهند. شیرین، . پادشاهان گوش به معترضان تندخوی خود میگرفتهدیدناباید نا نیز ه دیگر قضیه ررسد. جنبمی

شود وطنانش میکند و بهرام با تدبیری هوشمندانه مانع از وقوع جنگ با همنوازی دعوت میخسرو را به مدارا و رعیت

کیم با دو نظر  متفاوت علمی کار  کند، دو حمی لیکن از سوی دیگر مجنون  عاشق، برای تصاحب لیلی از زور استفاده

رسانند که حاضرند دیگری را به قتل برسانند و سرانجام این که اسکندر پس از اشغال  ایران، دشمنایگی را بدانجا می

ر چیند، شهرهای باشکوه را دکند، رسوم دینی آنان را برمیهای زرتشتیان را تخریب میمدارایی تمام، آتشکدهبا بی
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ها در مقاله به این علاوه بر ایندهد. های علمی ایران زمین را به مقدونیه انتقال میسوزاند و کتابمی آتش قهر خود

 ایم:یافتهنتایج نیز دست

در است اما گاه ناخواسته نظامی به صورت مستقیم از رواداری حمایت کرده و به مقابله با انواع خشونت پرداخته -

است. از سر بریدن و درآوردن چشم تا ز خشونت را در جامعه عصر خود به تصویر کشیدهابعادی ا، تانراوی داسمقام 

 های بلند.کُشی مانند در پای سگان وحشی انداختن محکومان و به پایین افکندن آنها از عمارتشکنجه و سخت

هایی از یت حیواناتند. نمونهزنان و در نهاهای کوتاه و بلند نظامی عمدتاً مردان سپس قربانیان خشونت در داستان -

 شود.خشونت علیه کودکان در خمسه دیده نمی

پادشاهان و حاکمان در برخی از مواضع، پیشگام مداراگری و پرهیز از خشونتند هر چند بعضی دیگر رفتارهای  -

الاسرار ر مخزناللهجه دصریحها، مانند شیرین و پیرزن گیرند. زنان  داستانخشنی را در قبال رعایا در پیش می

 کنند.پادشاهان را دعوت به رفق و ملاطفت در حق مردم می

نقد منصفانه، پند و اندرز، مذاکره و دیپلماسی، احترام به کرامت انسانی، پاسداشت طبیعت و حیوانات، پرهیز از  -

کارهایی است که نظامی د از جمله راهخشم، احترام به ادیان و مذاهب دیگر و مراقبت حاکمان از اعمال زیردستان خو

 کند.به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای جلوگیری از اشاعه خشونت به مخاطبان پیشنهاد می

اند و در جایی دیگر های نظامی شخصیتی دووجهی دارند. در جایی مروج صلح و آشتیهمه قهرمانان داستان -

است. حتی شیرین و رشتی و نرمی باهم درآمیختهشخصیت  همگی دزند. در آمیز از آنان سرمیرفتارهای خشونت

کند و دیگری خودآزار است. میدارند یکی خودکشیاند به بدن خود خشونت روامیهایی آرمانیمجنون که شخصیت

آمیز تهای خشوننمایند و فرماناند گاه با قساوت عمل میبهرام گور و اسکندر که در ذهنیت نظامی پادشاهانی آرمانی

 کنند.یصادر م

 

 

 

 

 

 



 109                                                                          دکتر سعید کریمی قره بابا                                                                                                 ایگنج نظامی گنجههای مدارا و خشونت در پنججلوه
 

 

 منابعفهرست 

)پیاپی  34، شماره نشریه کتاب ماه ادبیات .«ها در خسرو و شیرینها و منشکنش»(1388. )بهمنی مطلق، یدالله

148 .) 

 قطره. ، تهران:شهر زیباییآرمان (1373حمیدیان، سعید )

آغاز تا پایان سده چهارم تون نثر از تساهل و مدارا در تصوف اسلامی؛ بر اساس م»(1392. )حیدری مهدی

 ، سال چهل و ششم، شماره دوم.نشریه ادیان و عرفان ،«قمری

 سمت. تهران: ، شناسی فیزیولوژیکروان(1380. )خداپناهی، محمدکریم

تسامح؛ آری یا »به نقل از مجموعه مقالات  .بررسی انتقادی موضوع تساهل(1377. )پور ازغدی، حسنرحیم

خست، گردآوری مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران، نشر ، دفتر ن«نه؟

 خرم.

های مثنوی مولوی بلخی؛ نگرشی فرهنگ و زبان گفتگو به روایت تمثیل،(1381. )الامینی، محمودروح

 نشر آگه. اول، تهران: چاپ .شناختیمردم

 جاویدان. ان:، تهربا کاروان حلّه؛ مجموعه نقد ادبی(1356) .کوب، عبد الحسینزرین

 سخن. :، تهرانوجوی نا کجاآبادپیر گنجه در جست(1389. )ررررررررررررررررررررر 

 امیر کبیر. :، تهرانکارنامه اسلام (1369. )ررررررررررررررررررررر 

 انتشارات خوارزمی. :حسین یوسفی، تهرانبا تصحیح و توضیح غلام ،بوستان( 1387سعدی، مصلح بن عبدالله. )

 نشر میترا. :تهران سبک شناسی شعر (1391. )سیروسشمیسا، 

خشونت و مدارا در ادبیات کودک )با نگاهی به دو نمایشنامه »(1384) .و مهدی حجوانی اللهبلزگی، سید حبی

، دانشگاه شهید بهشتی، مجله علمی، پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی،«کودکانه(

 .46و  45دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 



 110                                1398 تابستان ،  3، شماره دومسال                                                                                                             قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( 
 

 

 ،«بررسی مفاهیم صلح و خشونت در سینمای دفاع مقدس»(1388. )مرتضوی قهی، فاطمه و مرتضی منادی

شناسی دانشگاه الزهراء، دوره دانشکده علوم تربیتی و روان های نوین تربیتی،نشریه اندیشه

 .  1، شماره 5

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.فرهنگ فارسی( 1388معین، محمد )

، «تسامح از دیرباز تا امروز»به نقل از مجموعه مقالات  .اسپینوزا: تسامح و آزادی بیان (1378. )وبرمیسراهی، ر

 نشر ثالث. :د رضا شیخی محمدی، چاپ اول، تهرانترجمه مازیار مهیمنی و محم

وان تحمل و مدارا به عن» (1388. )نصراصفهانی، علی؛ انصاری، محمد اسماعیل؛ شائمی، علی؛ آقاحسینی، حسین

، فصلنامه مطالعات ملی ،«یکی از اجزای سرمایه اجتماعی با تکیه بر دیدگاه سعدی

 . 4سال دهم، شماره 

انتشارات دانشگاه  :به تصحیح دکتر برات زنجانی، تهران،نامه نظامی گنجویاقبال( 1381) .نظامی، الیاس بن یوسف

 تهران.

 انتشارات دانشگاه تهران. :تصحیح دکتر برات زنجانی،تهرانبه  ،خسرو و شیرین(1376). ررررررررررررررررررررررر 

انتشارات دانشگاه  :به تصحیح دکتر برات زنجانی، تهران .نامه نظامی گنجویشرف(1380. )ررررررررررررررررررررررر 

 تهران.

انتشارات  :به تصحیح دکتر برات زنجانی، تهران ،نون نظامی گنجویلیلی و مج(1374ررررررررررررررررررررررر . )

 دانشگاه تهران.

با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی؛ به کوشش سعید ،مخزن الاسرار(1378).  رررررررررررررررررررررر

 انتشارات قطره.  :حمیدیان، تهران

 انتشارات امیر کبیر. :به تصحیح دکتر بهروز ثروتیان، تهران ،هفت پیکر(1389). ررررررررررررررررررررررر 

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ،«عرفان اسلامی، مکتب تسامح و تساهل»(1383) .ناصر نیکوبخت،
 (. 13)پیاپی  16، دوره جدید، شماره دانشگاه شهید باهنر کرمان

، های زنانپژوهش ،«آبادیزنان در آثار محمود دولتخشونت علیه (»1388واصفی، صبا و حسن ذوالفقاری )

 .1، شماره 7دوره 



 111                                                                          دکتر سعید کریمی قره بابا                                                                                                 ایگنج نظامی گنجههای مدارا و خشونت در پنججلوه
 

 

 

 Survey on some manifestations of moderateness and violence in Nizami 

Ganjavi’s Khamsa 

 

Saeed Karimi Qarababa1 

 
Persian old literature has always proclaimed kindness and moderateness and has 

avoided violence, dispute and vengeance. Therefore, Iran society and history has 

passed through different and stressful paths. Literature represents a vague and blurred 

image of uncontrolled violence in its deep layers though disputes and war has woven 

with Iranian society warp and woof. Nizami Ganjavi is one of the Iranian poets and 

advocate of peace that love and friendship is felt in his poems. However, in the depth 

of his works, the traces of the mentality based on violence and lack of moderateness 

can be found unintentionally. For instance, war is one of the main content of Nizami 

poems and even the traces of violence can be seen in the realm of love. The lover 

Majnun tends to act violently for possessing of Leila, in Makhzanoal- Asrar(Treasure 

of Mysteries) two scholars with different scientific viewpoints debated so that they 

are ready to kill each other and finally, Alexander destructs the Zoroastrian temples 

violently and abolishes their religious rituals and put fire on their magnificent cities 

and transfers Iranians academic texts to Macedonia. On other hand, the manifestations 

of moderateness in Nizami verse are wonderful. Shirin invites Khosrow to moderation 

and hospitality of the people. Bahram prevents war with his compatriots with 

intelligent planning and the kings respond the protestors. 
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  چکیده

برخی پژوهشگران معتقدند که گروهی از پهلوانان کیانی شاهان )یا شاهزادگان( اشکانی هستند که در 

ی حاضر اینست که آیا واقعا برخی اند. هدف عمده نوشتههای ملی راه یافتهکسوت پهلوانان کیانی به داستان

اند؟ های حماسی ایران راه یافتهپهلوانی پوشیده و به داستانی دن کسوت شاهی، جامهاز اشکانیان پس از کن

این تغییر در زمان اشکانیان یا ساسانیان رخ داده است. اگر در زمان اشکانیان رخ داده، اشخاصی که ادعا 

د تا با ورود آنان به العاده بین مردم بوده باشناند، باید دارای محبوبیتی فوقها شدهشود وارد داستانمی

ها شده باشد. شاهان دوره اشکانیان که ادعا شده ها، باعث افزایش جذابیت و اقبال مردم به داستانداستان

شود، اند، نشانی از دلیری و جانفشانی برای اعتلای فرهنگی کشور دیده نمیاست که به کسوت پهلوانی در آمده

تواند مربوط به دوران ت. این تغییرات نمیعدالت و مردمداری نیس اعمالشان منطقی و زمامداریشان همراه با

شناسیم که از چنان محبوبیتی برخوردار بوده باشد که ای را نمیساسانیان باشد. از اشکانیان شاه و شاهزاده

ته، ساسانیان موفق نشده باشند وی را از خاطره جمعی بزدایند. اگر از اشکانیان فرد بسیار محبویی وجود داش

ها شود. نام، ابزار ساسانیان، اجازه داده باشند او به عنوان پهلوانی کیانی وارد داستانپذیرفتنی نیست که 

شناسایی افراد است. دلیلی ندارد که نام افراد عادی با شاهان و پهلوانان نتواند همسان باشد و عجیب نیست 

توانند مانان دوره کیانی میاشد. علیرغم اینکه قهرای رواج داشته بهایی برای مدت طولانی در جامعهکه نام

 های دوره اشکانی صحیح نیست.واقعیت تاریخی داشته باشند، ولی یکسان پنداری برخی از آنان با شخصیت

 

 اشکانیان، کیانیان، حماسه ملی ها:کلید واژه
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 مقدمه

دانند. خی میهایی تاریان را شخصیتهای پیشدادیان و کیانیهای دورههای داستانبرخی از محققین، شخصیت

؛ سعادت 197-140: 1362؛ کویاجی 27-24: 1369؛ نولدکه 588-575: 1363؛ صفا 154-128: 1383پیرنیا ر.ک )

اند که طی سالیان دراز آهسته آهسته هایی بودهها نماینده خانداندر بسیاری از مواقع این شخصیت (73-83: 1393

تر بوده و یا نها نام و نشان فردی که نسبت به دیگران برجستهفراموشی سپرده شده و تتک آنان به دست اسامی تک

مانده و تمامی حوادث آن دوران به وی نسبت داده شده داده، باقی در هنگام زیست وی، اتفاقات بسیار مهمی رخ

 متعددی از تحریف وقایعهای حماسه ملی، شواهد شایان ذکر است که در داستان (156-91: 1383پیرنیا  )است. 

( و تاریخ 70-53: 1394سعادت  طور کلی حذف شده )ه تاریخی وجود دارد از جمله تاریخ مادها و هخامنشیان ب

: 1394رحمتی ؛ 163-154: 1363بیرونی ؛ 92-91: 1381مسعودی ر.ک اشکانیان نیز دچار تحریفاتی شده است. )

23-45) 

 

 پیشینه بحث

یی آمده است که برخی شاه و برخی دیگر پهلوان هستند. هاشخصیت، نام و نشان های حماسه ملیدر داستان

 ( 575: 1363صفا  نامند. )می« پهلوانان اشکانی»برخی از محققین گروهی از پهلوانان دوره کیانی را 

های انداست، در اصل شاهان یا شاهزادگان اشکانی هستند که بتدریج به «پهلوانان اشکانی»مطرح شده است که 

اند. این گروه شامل گودرزیان، فرود، پلاشان، میلادیان، اند و در شمار پهلوانان دوران کیانی درآمدهملی راه یافته

هایی همچون ( در این میان خاندان گودرزیان )شامل شخصیت575: 1363صفا  برزینیان و فریدونیان هستند. )

 تر و مهمتری هستند. )ت به سایرین دارای مقام و موقعیت برجستهنسب گودرز کشوادگان، گیو، بیژن، رهام و بهرام(

 ( 581-575: 1363صفا 

ی حاضر تحقیق پیرامون این سوال است که آیا واقعا برخی از پهلوانان دوره کیانی همان شاهان یا هدف نوشته

ی پهلوانی پوشیده ، جامهکانیشاهزادگان اشکانی هستند که پس از حذف نام و نشانشان به عنوان شاهان سلسله اش

 اند؟ و به ادامه حیات پرداخته های حماسی راه یافتهو به داستان

 

 تحریف تاریخ اشکانیان

در شاهنامه فردوسی و کتب تاریخی نوشته شده در چند سده نخست پس از ظهور اسلام، تاریخ ایران باستان 

 (440-438: 1, ج1374اثیر ابن ) ن، اشکانیان و ساسانیان.پیشدادیان، کیانیاشود: دوران های زیر تقسیم میبه دوره

 قرن دو خودش روایت به که) ساسانیان آمدن کار روی تا اسکندر از شکست بین رخدادهایدر شاهنامه  فردوسی

 نخسروا نامه در را آنان نشان و نام که داردمی عنوان صراحت به و کندمی بیان اندک بسیار ابیاتی در را است( بوده

 :(136-135: 5، ج1363)فردوسی است ندیده
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 شانتاریخ جهاندیده نگوید  شانبیخ هم و شاخ شد کوتاه چو

 امدیده خسروان ینامه در نه  امنشنیده نام بجز ازیشان
 

بیش  اشکانیان( و سلوکیاناسکندر،  حکمرانی فاصله زمانی سقوط هخامنشیان تا ظهور ساسانیان )شامل امروزه،

 دوران این از زیادی مقدار ، لذا(54-45: 1392کاتوزیان  شود )در نظر گرفته میم(  224ق.م تا  323)از  قرن پنچاز 

های نخست اسلامی نیز وضعیت های تاریخی نوشته شده در سدهدر کتاب. داشته است قرار ابهام پرده در هاقرن برای

: 1374بلخی ؛ ابن439و  346-343: 1, ج1374ثیر ا؛ ابن501-496: 2, ج1375طبری ک ر.به همین گونه است. )

؛ ناشناس مولف 63-60: 1386؛ قزوینی 84-82: 1384؛ گردیزی 102-98: 1381؛ مستوفی 167-169

 ( 93-89: 1381؛ مسعودی 162-157: 1375؛ میرخوند 60-58و  32: 1389التواریخ مجمل

 مجمل و (163-154: 1363بیرونی  ) ثارالباقبهآ (،92-91: 1381مسعودی  و الاشراف ) التنبیه هایکتاب در

اند که توسط تغییراتی اشاره کرده به (136-135: 1341 خوافی محمد الدین جلال بن احمد فصیح ) فصیحی

این تحریف تاریخی . شده است داده اشکانی شاهان از تعدادی نام حذف و ساسانیان در مدت حکمرانی اشکانیان

پیش از اینکه به نقد نظریه تغییر و تحول  (45-23: 1394رحمتی  است. ) گوناگونی بوده های متعدد ودارای انگیزه

های حماسه ملی و تاریخ، اطلاعات مختصری های ملی بپردازیم، براساس داستاناشخاص از تاریخ اشکانی به داستان

 شود.ه میهای مورد بحث آوردپیرامون شخصیت

 
 

 گودرزیان

دارای مقام بسیار والایی در « گودرز کشوادگان»لی، پس از خاندان سام، خاندان های حماسه محسب داستان

و پدر گودرز، پهلوان بزرگ « فریدون»از پهلوانان دوره « کشواد زرین کلاه»باشد. موسس این خاندان عهد کیانیان می

در اختیار « درفش کاویان»است. گودرز، پسران و نبیرگان بسیاری دارد. « خسروکی»و « کاووسکی»و برجسته عهد 

« بانوگشسب»ترین فرد از این خاندان، مفتخر به همسری با ، شجاع«گیو( »575: 1363صفا  این خاندان بوده است. )

آوران دوران از نام ،«بیژن»( و حاصل این وصلت یعنی 169-156: 1393نامه باشد )بانوگسشب)دختر رستم( می

( 289-287: 3، ج1363فردوسی  ز دیگر پهلوانان معروف خاندان گودرز هستند. )کیانی است. رهام، بهرام و هجیر ا

گیرد، اعضای این خاندان حضوری فعال دارند. به استناد در بسیاری از نبردهایی که بین ایرانیان و تورانیان در می

، 1390فرنبغ دادگی  د. )باشمرگان )افراد جاویدان( میی بیفرزند رشید گودرز، از جمله« گیو گودرزان»بندهش، 

کند، گیو و بیژن از خسرو، ترک تاج و تخت پادشاهی می( بنابه روایت فردوسی، هنگامی که کی128: 14بخش 

 (137-108: 4، ج1363فردوسی  کنند. )جمله معدود افرادی هستند که وی را در سفر بی بازگشتش همراهی می
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)اشک هجدهم( « اردوان سوم»ادشاهان اشکانی است. پس از مرگ )اشک بیستم( یکی از پ« گودرز»اما در تاریخ، 

شود و به عنوان اشک پیروز می« واردان»گیرد. در این رقابت در می« گودرز»و « واردان»رقابت بین دو پسر او 

د، ای که نجبا علیه او طراحی کرده بودنمیلادی، در توطئه 46سال  کند. واردان درنوزدهم بر تخت شاهی جلوس می

رسد. گودرز به منظور مصون ماندن از سوء قصد مخالفان و چیرگی شود و بلافاصله گودرز به سلطنت میکشته می

وء ظن کشد و محیطی پر از رعب و وحشت و سبر مدعیان داخلی، تمامی برادران، خویشاوندان و نزدیکان خود را می

ای از نجبا، از امپراتور روم درخواست کنند شود که عدهث میکند. این رفتار جابرانه و شدید باعرا در دربار حاکم می

زیسته است را به ایران بفرستد تا به دعوی که در روم می« فرهاد چهارم»ی( ، پسر )و یا به روایتی نواده«مهرداد»تا 

د مهرداد را توانکند ولی گودرز می)امپراتور روم( چنین می« کلودیوس»یرد. سلطنت پرداخته و جای گودرز را بگ

کشد بلکه پس از رفته است، مهرداد را نمیشکست دهد و او را به اسارت گیرد. بر خلاف انتظاری که از گودرز می

رود که وی در یک میمیرد و احتمال میلادی می 51سازد. پس از این واقعه گودرز در سال فحاشی به او آزادش می

: 1390کوب کار است. )زرینودرز اشکانی، نمونه کامل یک پادشاه ستمتوطئه به هلاکت رسیده باشد. روی هم رفته گ

166-168 ) 

)پهلوان کیانی( به خوبی نشان دهنده فاصله بسیار زیاد « گودرز کشوادگان»با « گودرز اشکانی»مقایسه عملکرد 

ارد )نظیر اینکه ف تشابه در نام و یا مشابهت اندکی که در سرگذشت این دو وجود دبین این دو شخصیت است. صر

گودرز داستانی در ناحیه گرگان دارای اقتدار و حکومت بوده و گودرز اشکانی نیز در ناحیه شمال شرق ایران دارای 

 ید توجه شود که اشکانیان )تواند دلیل کافی برای این همان پنداری این دو شخصیت باشد. باموقعیتی بوده(، نمی

 اند. هر دو در یک ناحیه حکومت داشته (24-21: 1355سن )کریستن ( و کیانیان290: 1377فرای 

 

 فرود

« خسروکی»)دختر پیران ویسه( و برادر ناتنی « جریره»با « سیاوش»حاصل ازدواج « فرود»در شاهنامه فردوسی، 

خسرو و در اولین لشکرکشی ( پس از به پادشاهی رسیدن کی181-180و  163-162: 2، ج1363فردوسی  است. )

کند که )فرمانده سپاه ایران( سفارش می« طوس»خسرو به کند، کیمنظور خونخواهی سیاوش با تورانیان می که به

، 1363فردوسی  کند، گذر نکنند. او نگران است که مبادا به برادرش آسیبی وارد شود )از جایی که فرود زندگی می

ای پیش کند، سیر حوادث را به گونهفت می(؛ خیره سری طوس و مشاوره نامناسبی که فرود دریا299-296: 2ج

)از خاندان « بهرام»( علیرغم اینکه 315-299: 2، ج1363فردوسی  غلتد. )برد که فرود جوان در خاک و خون میمی

، 1363فردوسی  تا کار به درگیری کشانیده نشود )کند گودرز( که با سیاوش رابطه دوستانه داشته است، تلاش می

که او نیز از خاندان گودرز است، « بیژن»به دست « فرود»خورند که ای رقم میلی حوادث به گونه( و308-304: 2ج

 (319-315: 2، ج1363فردوسی  شود. )کشته 



 116                                1398 تابستان ،  3، شماره دومسال                                                                                                            قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( 
 

 

)اشک هجدهم( به رقابت با « اردوان سوم»)=واردانس، اشک نوزدهم( پس از مرگ پدرش « واردان»در تاریخ، 

شود. پس از مدتی، نجبا بر گودرز، جانشین پدر می پردازد و پس از پیروزیمیاش( )برادرش یا برادرخوانده« گودرز»

کنند تا دوباره در مقابل واردان قد علم کند. کار به مقابله سپاهیان که از واردان ناراضی هستند، گودرز را تحریک می

از میان برداشتن هر دوی آنان ما پیش از آغاز جنگ، واردان و گودرز متوجه قصد نجبا که همانا شود، اکشیده می

رسد و حکومت گرگان و اطراف آن نصیب کنند، سلطنت به واردان میشوند؛ بنابر این با هم آشتی میبوده است می

ای که نجبا تدارک دیده بودند، ئهدارد و در توطشود. پس از چندی مجددا گودرز سر به طغیان بر میگودرز می

 ( 167-166: 1390کوب زرین رسد. )ت به گودرز میرود و سلطنواردان از بین می

شوند و در کشته می هیچ نقطه مشترکی ندارد، بجز اینکه هر دو در یک ناحیه« فرود»با « واردان»شخصیت 

اند. در سطور بالا نیز دی از نجبا نقش موثری داشتهکشته شدن هر دوی آنان گودرز نامی )یا خاندان گودرز( و تعدا

تواند با گودرزی که پهلوان عهد کیانی بوده است، یک شخص باشد. باید توجه که گودرز اشکانی نمی نشان دادیم

کنند در حالی که با توجه به روایات داشت که واردان و گودرز تاریخی برای رسیدن به شاهی با یکدیگر رقابت می

شود ولی فرود واردان جانشین پدر میاست.  نداشته« گودرز داستانی»نی، فرود هیچ اصطکاک منافعی با داستا

شود و نه حتی در پی جانشینی پدر بزرگش شخصی است که نه پدرش تاج و تخت داشته، نه وی جانشین پدر می

شود، ولی برادر فرود ز میان برداشته میکند و بالاخره توسط وی اکاووس( بوده است. واردان با برادرش نبرد می)کی

وست و تدابیری اندیشیده که برادرش در امنیت زندگی کند. حسب روایت فردوسی، خسرو( حامی ا)یعنی کی

شود، بر طوس که از دستور او سرپیچیده بوده و به همین خسرو پس از اینکه متوجه کشته شدن برادرش میکی

-333: 2، ج1363فردوسی  کند. )گیرد و او را تنبیه مییا کرده است، خشم میخاطر اسباب کشته شدن فرود را مه

336 ) 

 

 فرهاد

خسرو را در جنگ با تورانیان هایی معرفی شده است که کییکی از خاندان« برزینیان»در شاهنامه فردوسی 

 یک شخصیت دانسته شده« فرهاد اشکانی»نام دارد. این فرهاد با « فرهاد»اند. بزرگ این خاندان، کردهکمک می

 ( 587-586: 1363صفا  است. )

« فرهاد دوم»ی مردم علیه اند. در تاریخ آمده است که تودهشدهاهان اشکانی پنج تن، فرهاد نامیده میاز میان ش

داشته ( وی توان مقابله با سکاها که قلمرو پارت را مورد هجوم قرار داده بودند ن146: 1378پیرنیا  کنند. )شورش می

توسط پسرانش )که پس از وی به سلطنت « ومفرهاد س( »156: 1390کوب ؛ زرین147: 1378پیرنیا  است. )

کشد تا در ابتدای زمامداری خود، برادرانش را می« فرهاد چهارم( »151: 1378پیرنیا  گردد. )رسند( مسموم میمی

رساند. )گیرشمن کرده است به قتل میملامت میسلطنتش بلامنازع باشد و پدرش را نیز به خاطر اینکه وی را 

کند تا د و حتی تعدادی از بزرگان را از صحنه خارج میگیرتاری ناشایست با نجبا در پیش می( وی رف299: 1372
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کند که ، شورش می«تیرداد»ای آسوده باشد. در مدت شاهی وی، شخصی به نام خیالش از هرگونه تحرک و توطئه

مدت فرهاد مجبور به ترک کشور نشیند. در این گیرد و برای مدت سه سال به تخت میردم قرار میمورد استقبال م

( فرهاد چهارم در نبردی که با تیرداد داشته است برای اینکه زنانی که با او همراه 162: 1390کوب شود. )زرینمی

 (162: 1390کوب زرین گذراند. )اند به دست دشمن نیفتند، همگی را از دم تیغ میبوده

کند و به جای او به زی رومی بوده( پدرش را مسموم میبا همدستی مادرش )که در اصل کنی« فرهاد پنجم»

نظر نشیند. این فرهاد برای اینکه پادشاهیش توسط امپراتور روم به رسمیت شناخته شود، از ارمنستان صرفتخت می

شند ککنند و سپس او را در شکارگاه میا وی را از سلطنت برکنار میگیرد و نجبکند. او مورد نفرت مردم قرار میمی

 ( 302-301: 1372تا کشور از جورش رهایی یابد. )گیرشمن 

اند که به موجب آن محبوبیتی در بین مردم پیدا کند تا هیچکدام از این افراد عملکرد درخور توجهی نداشته

به  «خسروکی»نوان پهلوانی که نماینده خاندانی معتبر است در کنار های حماسه ملی به عبتواند با ورود به داستان

 نبرد با دشمن ایران بپردازد.

 

 پلاشان

به روایت فردوسی، پس از کشته شدن فرود، سپاهی به فرماندهی طوس به عزم جنگ با تورانیان به جانب 

شود. بیژن به نبرد با وی احوال لشکر ایران میمامور تحقیق در « پلاشان»رود. پهلوانی به نام می« رودکاسه»

اشکانی « بلاش اول»همان « پلاشان»( گفته شده که 323-321: 2، ج1363فردوسی  شد. )کاو را می پردازد ومی

 (584: 1363صفا  است. )

و دوم و به عنوان اشک بیست « بلاش اول»رسند. به حکومت می« بلاش»در تاریخ اشکانیان، پنج پادشاه به نام 

و هفتم به ترتیب یکی پس از دیگری به تخت های بیست و چهارم تا بیست های دوم تا پنجم به عنوان اشکبلاش

پادشاهی مقتدر بوده است. پس از وی دولت اشکانی « بلاش اول»نشینند. در این میان، اولین نفر، یعنی سلطنت می

های داخلی، ( او به منظور مقابله با توطئه168: 1390کوب ؛ زرین162: 1378پیرنیا  گذارد. )روی به انحطاط می

گذارد. گزیند، مثلا وی آذربایجان را به یکی از برادرانش و ارمنستان را به برادر دیگرش وامیی بر میراه حلی منطق

ر تبار بوده و دکند. علیرغم اینکه مادرش یونانی( وی به مدت بیست سال شاهی می168: 1390کوب زرین )

داده است؛ ملی ایرانی علاقه نشان می کرده، به فرهنگ و آدابمعرفی می« دوستدار یونان»هایش خویشتن را سکه

( در 170: 1390کوب زرین دهد. )از جمله اینکه در مقابل نفوذ آداب رومی در دربار پارت از خود مقاومت نشان می

آوری گیرد، از جمله اینکه به دستور وی اقدام به جمعرت میهایی برای احیای فرهنگ ملی صوزمان این پادشاه تلاش

 ( 161: 1378پیرنیا  د. )شواوستا می
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توان به وجوه مشترکی دست یافت تا بتوان اشکانی، نمی« بلاش اول»شاهنامه با « پلاشان»با مقایسه عملکرد 

ر است و به فرهنگ و آداب ملی این دو را یک تن پنداشت. اینکه پادشاهی که رفتارش با منطق بیشتر سازگا

 رانی که دشمن ایران است، یکی بدانیم، جای تعجب بسیار دارد.دهد را با پهلوانی تومندی نشان میعلاقه

 

 های حماسه ملی تدوین داستان

های حماسه ملی در فرآیند تکوین خویش مراحل متعددی را پشت سر نهاده تا به صورت کنونی در آمده داستان

ای به سینه دیگری و از سینه ها به صورت شفاهی( در این فرآیند، زمانی داستان101-17: 1384دوستخواه  است. )

آیند. در هنگام ها به کتابت در میها، داستان( و پس از گذشت مدت51-48: 1384زرشناس  یافته است. )انتقال می

ها پس از نوشته شدن، کمتر دستخوش تغییر ستانپذیرد. بدیهی است که داها نیز صورت میکتابت، تدوین داستان

 شوند.و تحول می

( 318: 1377فرای  ها روزگار اشکانیان است. )نشان داده که سرآغاز تدوین و کتابت این داستانتحقیقات 

گو های تاریخی، حماسی و عاشقانه را به برای دیگران بازدر دوران حکومت پارتیان و ساسانیان، داستان« هاگوسان»

( در دوران 51-48: 1384زرشناس  اند. )بوده اند، به عبارت دیگر اینها برپا دارنده و نگاهبان سنت شفاهیکردهمی

( و همین 189-188: 1390آموزگار  گیرد )های حماسه ملی صورت میساسانیان نیز تدوین جدیدی از داستان

ها ران اسلامی بوده است. مطالبی که در سینه گوسانویرایش جدید از جمله مهمترین منابع کتب نوشته شده در دو

داده و تاثیر آن بر شاهنامه نامه پهلوی را تشکیل مییافته بخشی از منابع خدایر انتقال میاز نسلی به نسلی دیگ

 (186: 1390آموزگار  فردوسی به خوبی آشکار است. )

 

 کانی با پهلوانان کیانینقد نظریه یکسان پنداری برخی از شاهان )یا شاهزادگان( اش

ا شاهان یا شاهزادگان اشکانی و همچنین یافتن برخی از رخدادهای تشابه نامی بین برخی از پهلوانان دوره کیانی ب

مشابه، که در حماسه ملی به پهلوانی نسبت داده شده با رخدادهایی که در مدت زمامداری شاهی از اشکانیان ذکر 

 (160-140: 1362کویاجی  دانستن پهلوانان کیانی با شاهان یا شاهزادگان اشکانی است )شده، دلیل عمده یکی 

های پهلوانی دوره کیانی با شاهان یا شاهزادگان دوره تواند دلالت کافی بر این همانی شخصیتاما این تشابهات نمی

 اشکانی باشد.

های اشکانی یا ساسانی رخ داده در یکی از دوره هاالقاعده این یکسان پنداری باید در هنگام تدوین داستانعلی

به زمان اقتدار اشکانیان باشد. چرا که هیچ دلیل عقلانی برای این تغییر و تحریف  تواند مربوطباشد. این رخداد نمی

 ها از شخصیت برخی ازتوان پذیرفت که در هنگام اقتدار اشکانیان، تدوین کنندگان داستانتوان یافت. آیا مینمی

د و اعمال شخصیت اولی را به دومی اناند و با استفاده از آن پهلوانی آفریدهبرداری کردهشاهان یا شاهزادگان کپی

اند تا به دوره کیانی برسند؟ پرواضح است ها به عقب بردهاند و هنگام زیست شخصیت آفریده شده را قرننسبت داده
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اند، باید دارای ها شدهشود وارد داستانو یا شاهزادگانی که ادعا میخواسته چنین اتفاقی رخ دهد، شاهان که اگر می

ها بتوانند با وارد کردن رخدادهای سیار زیاد در بین توده مردم بوده باشند تا آهسته آهسته گوسانمحبوبیتی ب

ها وی داستانها شود و از سویی دیگر اقبال مردم به سها، باعث افزایش جذابیت داستانزندگی آنان به داستان

تانی یابند. در مطالعه سرگذشت شاهانی ها صرفا وجودی داسافزایش یابد و بدین ترتیب پس از مدتی این شخصیت

اند، نشانی از دلیری و جانفشانی برای مردم و کشور دیده از اشکانیان که ادعا شده است در کسوت پهلوانی در آمده

هایشان ها از آنان در داستانمراه با عدالت و مردمداری نیست تا گوسانشود، اعمالشان منطقی و زمامداریشان هنمی

اند، مثلا مردم از کسی که ی مردم از بسیاری از شاهان اشکانی ناراضی بودهپیش از این اشاره شد که توده یاد کنند.

پیرنیا  نشیند. )تواند مدت سه سال بر تخت شاهی بکنند و او میکند حمایت میعلیه فرهاد چهارم شورش می

 (162: 1390کوب ؛ زرین157: 1378

توان در نظر گرفت، دوره ساسانیان است. نشان داده شده که جامعه و تحریف میزمان دیگری که برای این تغییر 

شاید علت اصلی پذیرش تحریف تاریخ اشکانیان و به  (15-13: 1392کاتوزیان  )ای کوتاه مدت است. ما، جامعه

معه ما باشد. دست فراموشی سپردن نام و نشان بسیار از شاهان اشکانی مبتنی بر همین خصلت کوتاه مدت بودن جا

ی توانسته است کمک بسیار موثری به خواستهاند نیز میی مردم از اشکانیان داشتهعلاوه بر آن نفرتی که توده

ی توان یافت که از چنان محبوبیتی نزد تودهای( را نمین کرده باشد. از میان اشکانیان، شاهی )یا شاهزادهساسانیا

ن موفق نشده باشند کارهای خوب وی را از خاطره جمعی جامعه بزدایند. اگر مردم برخوردار بوده باشد که ساسانیا

عنوان کرد که چگونه پذیرفتنی خواهد بود که توان فرض کنیم چنین نفوذ و مقبولیتی وجود داشته است، می

: 1390کوب ؛ زرین289-287: 1377فرای  ساسانیانی که سعی بلیغ در محو نام و نشان اشکانیان به خرج دادند )

(، به صورت رسمی یا غیررسمی اجازه داده باشند که تعدادی از آنان در کسوت پهلوانی 188: 1390؛ آموزگار 295

 ها وارد شوند. کیانی است به داستان که در خدمت شاهان

اتب های دوره کیانی )اعم از شاهان یا پهلوانان( را به مرهای داستانبا مطالعه شاهنامه فردوسی تاثیر شخصیت

یابیم. آیا پذیرفتنی های وقایع نوشته شده در مورد ساسانیان )که با واقعیت تفاوت زیادی ندارد( میبیشتر از شخصیت

توان منکر نقش فردوسی در نی تلاش کند تا نام و نشان دشمنانش را جاودانه کند؟ گرچند نمیاست که دشم

های های دورهبوط به هنر فردوسی است یا اینکه خود داستانآفرینش اثری ماندگار شد، ولی آیا تمام این جذابیت مر

های دوره اشکانی و تغییر در داستان پیشدادی و کیانی دارای زیبایی هستند؟ پرواضح است که تحریف تاریخ سلسله

یتی توانسته است برای شاهان یا وابستگانی از آنان که نزد مردم محبوبنظر از زمان این رخداد، نمیکیانی، صرف

القاعده باید این تغییر و تحولات در مورد افراد محبوب اتفاق افتاده باشد. ولی سوال اند رخ داده باشد و علینداشته

 کار چه بوده است؟ که هدف و انگیزه ایناینجاست 

 شود که با تغییر کسوت، به پهلوانان عهددر بالا نشان داده شد که هیچکدام از شاهان اشکانی که گفته می

ای انجام اند، نه تنها کار قابل تقدیر و برجستههای ملی راه یافتهاند و به داستانخسرو تبدیل شدهکاووس و کیکی
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توان در کشت و کشتار، تحقیر اطرافیان، فشار دارای محبوبیت نزد توده مردم باشند که کارهایشان را می اند تانداده

اند که در دوران حکومتشان مردم نیز ین آنان نه تنها محبوب قلوب نبودهبر مردم و توطئه چینی خلاصه کرد. بنابرا

اند. از میان شاهانی کردهاند کمک و یاری میزدهسرباز میاند و به کسانی که از اطاعت آنان ایستادهدر مقابلشان می

تواند نجام داده است که میکارهایی ا« بلاش اول»که در بالا به طور خلاصه به بررسی زندگی آنان پرداختیم تنها 

زادگی ی بهتری از او در یادها باقی مانده باشد. بسیار عجیب است که طرفداران تغییر کسوت از شاهی و شاهچهره

ها وارد شده اشکانی بوده که به داستان« بلاش اول»یعنی پهلوانی تورانی، همان « پلاشان»به پهلوانی، معتقدند که 

آوری اوستا را صادر کرده است داده و دستور جمعلاش اول به فرهنگ ملی علاقه نشان میاست. قابل ذکر است که ب

گودرز و فرهاد اشکانی دانست. چگونه است که این شخص به پهلوانی  توان او را به مراتب مقتدرتر ازو همچنین می

 شوند؟، تبدیل میتورانی ولی گودرز و فرهاد به پهلوانانی موجه که در دربار کیانیان حضور دارند

یابد، هایی ویژه به گروهی خاص تعلق مینامگذاری برای نامیدن افراد است و شاید بجز در مواردی اندک که نام

توان این تواند همسانی نشان دهد؛ البته القاب چنین نیستند. نمیافراد عادی با شاهان، شاهزادگان و پهلوانان مینام 

های مختلفی را )همچون تولد، بالندگی، های دیگر، دورهنیز شبیه بسیاری از پدیده هانکته را فراموش کرد که نام

شوند و برخی دیگر در همان زمان در مقطعی از زمان متولد میها گذارند. برخی از نامپیری و مرگ( پشت سر می

دای دوره کیانی تا انقراض میرند؛ برخی دارای عمری کوتاه هستند و برخی از عمری طولانی برخوردارند. از ابتمی

 اشد. هایی برای مدتی طولانی در جامعه رواج داشته بدولت اشکانی بالغ بر پانزده قرن است و عجیب نیست که نام

توان فراموش کرد که در هنگام یکی پنداشتن اشخاصی از یک خاندان و انتساب اعمال و عمر این نکته را نمی

هم نشان و هم نام بسیاری از افراد از بین برود و به دست ما نرسد. شاید تدوین همه اعضای یک خاندان به یک نفر، 

های مشابه را در توان ناماند. با این حال هنوز میف کردههای مشابه را حذها از روی عمد نامکنندگان داستان

( و هم نام 199: 1، ج1363فردوسی  است )« کاوه آهنگر»هم نام یکی از پسران « قباد»ها یافت؛ مثلا داستان

( و 553: 1363صفا  که هم نام نیای رستم )« گرشاسب»کیانی و هم نام شاهانی از سلسله ساسانی، و « قبادکی»

توان اظهار ( روی هم رفته می221: 1، ج1363فردوسی  رسد. )است که پس از پدر به شاهی می« زو»نام پسر هم 

توانند واقعیت تاریخی داشته باشند، ولی یکسان پنداری برخی از نی میداشت که علیرغم اینکه قهرمانان دوره کیا

 تواند صحیح باشد.های دوره اشکانی نمیآنان با شخصیت
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Relationship between the Parthian Kings and the Kayani heroes 

 

Mostafa Saadat1 

 

Some investigators are believed that a group of Kayani’s hero are Parthian kings (or princes) 

who have come to Iranian national stories. The purpose of the present article is investigating 

whether some of the Parthians changed from king to heroes. The change should be occurred 

in the time of Parthians and Sassanids. If the changes had been occurred in the Parthians era, 

persons who entered the stories, must had a tremendous popularity among the people. These 

changes should be cause of increase the attractiveness of the stories. In the history, some of 

the Parthians kings which some investigators have been believed they changed to epic heroes, 

do not show any courage for the cultural development of the country, their actions are not 

logical and governed by justice and humanity. These changes cannot be related to the 

Sasanian era. We do not know any Parthian king and prince who had been so popular that 

the Sasanians had not succeeded in brushing him out of collective memory. If there was a 

very popular person, it is unacceptable that the Sassanians have allowed him to enter the 

national stories. Name is a tool for identifying people. There is no reason why the names of 

ordinary people with kings and hero cannot be identical, and it is not strange that a name be 

popular for a long time. Despite the fact that the heroes of the Kayani era can have historical 

reality, they are not equally to persons of the Parthian period. 

Key words: Parthian, Kayani, Iranian national stories 
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            با تأکید برکتاب رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت

النّجاتمفتاح  
 ریحانه صادقی 1

 دکتر عباس محمدیان2 
  26/12/1397:ت تاریخ دریاف

02/03/1398 :تاریخ پذیرش نهایی   

 چکیده

 با توجه به کتاب ( در تعلیم و تربیت536-440پژوهش حاضرررر به بررسررری رویکردهای قرآنی احمد جام نامقی)

توصرریفی در پی آن اسررت تا با نگاهی تازه به معرفی  -اختصرراص دارد. این نوشررتار با روش تحلیلی النّجاتمفتاح

های دینی و تعلیم و تربیتی مورد نظر احمد پس از ذکر آموزه ن اثر کهن عرفانی بپردازد. این مقالهجنبۀ دیگر ای

که مصنف  دهدمیازد. برآیند تحقیق نشانپردجام به بیان تعابیر و رویکردهای قرآنی شیخ در مورد نکات مربوط می

ستناد به معارف  های قرآنی و دینی به طریقی سهل و ساده و آموزهبر آن است تا پندها و مواعظ تربیتی خود را با ا

ضمن آن ست، به مخاطب القا کند،  صطلاحات و تعابیر عرفانی، که برای گروهی خاص قابل درک ا که و به دور از ا

سیرها صی از آیات میگاه به تف شهی خا صورت اندی ست و بدین  های خود را در لفاف پردازد که حاوی تأملات او

نماید. که گاه او را وادار به پذیرش این سرررخنان میکند، چنانتعالیم دینی به مخاطب القا می ها وهمین آموزه

با نیکان، تربیت نفس همه از  تبعیت از شرررریعت نبوی، اقامۀ نماز، تلاوت قرآن کریم، ترک حبّ دنیا، مصررراحبت

سلو سیر و  صانه برای رهروان وادی  ست که در پرتو توبۀ خال شمندی ا سایه  النجاتمفتاحک در کتاب تعالیم ارز

 .استافکنده

 النّجات، احمدجام، قرآن کریم، تعلیم و تربیت.مفتاح: واژگان کلیدی
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چون معروف به و القابی دیگر هم« پیلژنده»( ملقب به 536-440)احمد ابن ابوالحسرررن جامی نامقی ترشررریزی 

دل روزگار اسررت که در روزگار لان بلندپایه و مشررایخ زندهد، از صرراحب«پیرجام»، «الاسررلامشرریخ»، «شرریخ جام»

صیل از نژاد عرب پا به عرصۀ وجود  سان در خاندانی ا ستای نامق )از قراءترشیز( خرا سلۀ سلجوقیان در رو سل نهاد. 

احمد » رسد. بدین سبب از وی گاهی به نسبش به جریر بن عبدالله بجلی، صحابی معروف پیامبر اسلام )ص(، می

»  ، «جام»و پس از انتقالش به « احمد نامقی»چنین او را هم« نامق»اند و به مناسررربت زادگاهش یاد کرده« یبجل

دمۀمصررحح(. احمد جام پس از توبۀ خویش در سررن بیسررت و : مق1373اند )احمد جام،خوانده« احمد جام نامقی

ضت و عزلت و تعمق در احوال مقامات بزرگ سال ریا سالگی و پس از هجده  شمند و دردو شین، آثار ارز خوری ان پی

سّائرینسراج، التائبینانسها عبارتند از: از خود به جای گذاشررت که هر کدام شررهرت خاص دارد. این نوشررته ، ال

ضۀ سمرقندیه، الحکمۀکنوز، بحارالحقیقۀ، النّجاتمفتاح، ذنبینالمرو سالۀ  سوب  ر شعری که به وی من و دیوان 

 است. 

سبت توبۀ فرزندش، خواجه نجم مفتاح النّجاتکتاب احمد جام         سالگی و به منا شتاد و دو  سن ه الدّین را در 

اسررت. این کتاب با متنی صرروفیانه و با شرریوۀ هابوبکر، در یک جلد و یک مقدمه، و در هفت باب و دو فصررل آورد

ه موافق با ذوق همگان به نگارش اسررتادانه و توصرریف نکات دقیق عرفانی و اخلاقی با بیانی نزدیک به لهجۀ محاور

ها گیری مطلوب از آنو نتیجه (347: 1374موحدی، )های دلاویز در معارف و تعالیم صرروفیه درآمده، با طرح بحث

شهباریکحاوی  ضوع کتاب بر بیان ترین اندی ست. مو صنیف ا شگرف احمد جام در این ت های عارفانه و از هنرهای 

قان و سیرت سالکان کوی حق است. مباحثی کلی در شیوۀ تایبان و کیفیت امر و اعتقادات اهل سنّت و روش محق

سب و کار علم ست )احمد جام، آموزی در این کتاب آمدهنهی و ک  آرای التاّئبینانس (. این اثر همچون23: 1373ا

سایل در را او صی تأثیر هاآن بیان سادگی و کندمی تبیین طریقت م شدمی خواننده در خا  :1393 کوب،زرین) بخ

83.)  

ضر به جنبه سندگان در پژوهش حا صنف از آیات قرآن های تعلیمی و تربیتی اثر با توجه به بهرهرویکرد نوی گیری م

 46های قرآنی )های اسررت که نزدیک به نیمی از سرروربه لحاظ اشررتمال بر آیات به گونهالنجات مفتاحکریم اسررت. 

ز نود آیه در این اثر به صررورت تضررمین و اقتباس کاربرد دارد که برخی بنا بر سرروره( را در خود جمع دارد. بیش ا

س ضوع، به تکرار از آن  سبت مو ست. خن رفتهمنا شتمال آثار وی بر آیات محکمات و بازتاب مباحث الهیات در »ا ا

اد به اقوال و آرای ها، اسررتنها، تضررمین اسررتادانۀ اخبار و روایات سررید مختار و ژرفکاوی در معانی و مفاهیم آنآن

 های نثر این کتاب است. ( از ویژگی73: 1373)فاضل، « مفسران بزرگ

توان او را چون ابوسررعید، داد. میابوسررعید توجه به تربیت عوام را به خوبی مد نظر قرارمیاحمد جام همچون      

در بساطت و گشادگی و تساهل  دوست و عاشق اصلاح و تزکیۀ آنان دانست، با این تفاوت که ابوسعیدشیخی مردم
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اسررت. هرچند پیر جام بازار بودهتر میدانی و در کوچه و هایش بیشاسررت و آموزهکردهبیش از شرریخ جام عمل می

شت به داند و با ذکر گزارش احوال توبهباب توبه را بر گناهکاران باز می کنندگان با ترغیب بزهکاران، آنان را به بازگ

سختکنسوی خدا دعوت می شریعت، کلام وی را در د، با این وجود،  سنّت و  شدید وی به قرآن و  گیری و التزام 

برای انسان جایز « باراگرچه یک»که گاه ترک شریعت را دهد، به طوریو هشدار و اخطار قرار میای از تحذیر پرده

(. متابعت از 166: 1373احمد جام، نماید )ر.ک.چنین افراد میداند و مسرتمعان را امر به دوری از صرحبت ایننمی

صاحبت با نیکان، تربیت شرع مقدس، برپایی نماز در اولّ وقت، ذکر خداوند و تلاوت قرآن کریم،  ترک حبّ دنیا، م

 النجاتمفتاحنفس همه از تعالیم ارزشمندی است که در پرتو توبۀ نصوح برای رهروان وادی سیر و سلوک در کتاب 

 داشت.در این نوشتار بدان اشاره خواهیم است که ماسایه افکنده

 مسأله بیان

مختلف احمد جام بارز است، اما این موضوع که وی را در برخی توجه و سعی در امر تعلیم و تربیت در تصانیف 

آورد که وی چگونه قادر بوده اند، این شرررایبه را به ذهن میگیر معرفی نمودهمنابع، خطیبی متعصرررب و سرررخت

ای ورهکه خود نیز در دبند کند، با آنرماندن از دین و سررنّت و با التزام به آیات قرآن  به این امر پایمخاطب را بی

 رفته اسرررت؟ با بررسررری نحوۀ گزینش و کاربرد آیات قرآن کریم دراز حیات خویش در عهد نوجوانی به بیراهه می

شن می النّجاتمفتاح سأله رو شیوۀ تعلیم و موعظۀ واین م سبت به جاهلان و عوام با راهزنان دین و شود که  ی ن

احمد جام در اسررتناد به آیات مختلف قرآن کدام  شررود کهاسررت. همچنین آشررکار مینمایان متفاوت بودهصرروفی

 است؟ های تربیتی را مدنظر قراردادهگزاره

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

برداری یابی به نوع بهرهناخت و دسررتبررسرری نگاه و نگرش احمد جام در کتاب مورد پژوهش ما، به جهت شرر

صنّف از کاربرد آیات قرآن در امر تعلیم و تربیت مخاطبان و  سیری و تأویلی وی در این گاه دریافتم های خاص تف

های دیگر نویسنده از آیات قرآن، سودمند افتد. تواند در جهت فهم و تبیین دریافتای است که میاثر کار تازه  

 پیشینۀ پژوهش 

شرح گیرد تحقیقات علی فاضل بر آثار شیخ جام در کتاب چه در بدو امر در برابر دیدگان هر پژوهشگر قرار میآن

های بررسی آثار و اندیشه( است. مدنی در رسالۀ خود با عنوان 1373) احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام

 1389« )کار و معرفی آثار شیخ احمد جامتحلیل اف»( و نیز بهمنی مطلق و خدادادی در 1391) شیخ احمد جام

ها نیز به بررسی تشابهات عرفانی و تفسیری برخی پژوهش اند.و آثار شیخ روی آورده تبیین اندیشه( به 115-136:
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گرایانۀ شرریخ در خور توجه اسررت های تأویلیافته که به لحاظ شررناخت اندیشررهآثار وی با آثار پیشررین اختصرراص

بقلی در زمینۀ بررسرری و تحلیل  . کارهای مشررابهی در آثار دیگر عارفانی چون روزبهان(141-123 :1393)مدنی،

به طور  النّجاتمفتاح(. با وجود این، تاکنون 28-7: 1392است )پورنامداریان و رستاد، آیات و احادیث انجام شده

ساس آموزه سی و باخاص در زمینۀ رویکردهای تربیتی بر ا شیخ جام برر شدههای قرآنی  ست. این مقاله زنگری ن ا

 ز نگرش دینی و عرفانی و نیز طریقۀ تبیین و تعلیمی او را روشن نماید. تواند تا حدودی بخشی امی
 بحث

 النجاتمفتاح گیری از آیات قرآن درهای بهرهشیوه

مش آیات که سوی کلاابزار شیخ جام برای تفهیم سخن به مخاطب و تصدیق آن، آیات قرآن است، اما وی با آن

یمنی دارد، به قصرررد پند و اندرز و موعظه -که نسررربی عربیوجود آنو روایات اسرررت، زبانی سررراده و روان را با 

 گزیند؛ نه همچون زبان روزبهان بقلی پیچیده و پرتصویر و متنوع. برمی

ود اندک اندک به در نیمۀ اول قرن شررشررم نیز نویسررندگان تحت تأثیر زبان و ادبیات عربی با نگارش آثار خ      

جام با وجود کاربرد بسرریار آیات قرآن و کلام نبوی و ائمّه )ع(، در مواردی خاص اند؛ اما شرریخ آوردهتکلف روی می

سیر آیات و احادیث می شرح و تف سایل و مباحث عرفانی و یا  سخن را آن هم زمانی که به طرح م صۀ  پردازد و عر

ستان و  ها وزند و در بقیۀ موارد در خطابهاده و روان مییابد دست به گزینش لغات عربی سفراخ می وعظ و بیان دا

گیرد )خدیور و ها، کلامش رنگ و بوی نثر دورۀ سرررامانی )سررربک خراسرررانی( را به خود میحکایات و تخاطب

ام امید استفاده از آیاتی است که پی النجّاتمفتاح (. طریقه و شیوۀ نوین پیر جام در سراسر12،ص 1391خدادادی، 

طورها هم که در امر به ای اسرررت که احمد جام را آنگناهکاران در خود دارد. این نکتهو بشرررارت برای تایبان و 

دهد. برای نمونه، در باب سوم (، نشان نمی82: 1393کوب،اند )زریندانستهگیر میالعاده خشن و سختمعروف فوق

اساس آیات و روایات به کلب )سگ(  بر  شیطان را بررد و تن  فرماندامیکه مخاطب را از هواپرستی برحذرپس از آن

سایر مردم را  شدار به مخاطب، به همج )خرمگس( مانند می -که رنج تعلیم برخود هموار نکنند-و نیز  کند برای ه

ش جمله آن از تا»...گیرد: میاز جملات نفی مفید تنبیه و تحذیر به جای جملات نهی و خطابی بهره گفت:  که ینبا

(. این طرز بیان نشرران از ظرافت و بلاغت کلامی خطیبی 111 :1373 )احمدجام،« الْکَلْبِ کمََثَلِ مَثَلُهُفَ هَواَهُ واَتَّبَعَ

 که دارد. وی در ارشادی دیگر با جملاتی مثبتدارد که مراقب است در تعلیم و ارشاد دیگران جانب ادب را نیز نگه 

شویق مفید ست ت شی قوم آن از تا»...گوید: ، میو ترغیب ا  مَقعَْدِ  فِی وَنَهرٍَ. اتٍجَنَّ فِی المُْتَّقِینَ إِنَّ» گوید:می که با

ِِِدْ ٍ   «ما و تو»با مخاطب با عبارات گاه خود را نیز (. 175: 1373(، )احمدجام،55و54)قمر:« مُقْتَدِرٍ مَلِیکٍ عِنْدَ ص

احمد جام  است.بگوید انسان خطاکار است و باب توبه بر او گشوده( تا 151 :1373 کند )ر.ک. احمدجام،همراه می

زده که کمتر عارفی بدان روی در تعلیم و تربیت برای تفهیم مطلب در جان و روان مخاطب به روشررری دسرررت 
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ست و آن آورده ست به گونه« خوداتهامی»ا سته و خود را نیز درا سان دان شیخ خود را با مخاطب یک معرض  ای که 

(؛ مثلا در باب ششم در نهی از متابعت نفس بر آن 1389:126است )ر.ک. بهمنی مطلق و خدادادی،ام قرار دادهاته

 م،)احمد جا« کنیم و این خریم و این جوییم و بدین پی بریماینت تمام احمقان که ماییم! که این می»...اسرررت: 

نهاین(. 167: 1373 به دور  چنین لحن آرام و نگرش مشرررفقا از هرگونه تظاهر و غوغای پرآشررروب مریدبازی و 

 آوری به صلاح و نیکی کارسازتر است.متصوفانه، مخاطب را در روی

سیر کلام به دست می     صوف و موعظه را بر پایۀ مفاهیم آیات الهی در  گیرد. گویی مضامین آیات شیخ، مبنای ت

پردازد. انگیزۀ شیخ، ه تعلیم و موعظه و ارشاد مخاطبان مییه بر آن برا از پیش در ذهن وقاّد خود مهیّا دارد و با تک

که در مقدمۀ اثر بدان اشارت داشته، یادکرد وی به دعای خیر و نیز نجات گرفتاران در بند هوا و بدعت است؛ چنان

 نویسد: که میچنان

مسررلمانان اسررت تا  کردن این کتاب، دعایهر که برخواند، ما را به دعای خیر یاد دارد که مقصررود از جمع 

باشد که یک مسلمان که در دست هوا و بدعت مانده باشد از آن رهایی یابد و دعای خیر بر این گناهکار کند 

 (. 72: 1373بر وی و بر ما رحمت کند )احمدجام،  -تعالی–تا حق 

رتو قرآن و سرررنّت بدان احترام را، که در پ کند و همواره رسرررم ادب واو در بیداری و نباهت غافلان تلاش می      

شاد به کار می سیده، حتی در کلام و تعلیم و ار سی این اثر، چنین معلوم میر گاه شود که پیر جام آنگیرد. با برر

سخن همراه آنان مورد خطاب قرار می دهد، اما در تقابل با مدعیان جاهل  که روی به مخاطبان دارد، خود را نیز در 

: 1373 )احمدجام،« رویناتراشررریده« »هرجاییان »و « نابکاران»و « دزدان دین» وی، ریب و به تعبیر دیگر فمردم

 آورد. محابا تازیانۀ سخن را فرومی(، بی194

ست با رویکردی تعلیمیچنان النّجاتمفتاح       صنف بر آن ا شته -که م ست )احمدجام، شده تربیتی نگا : 1373ا

از  پس معمولا کند ومی اسرررتفاده احادیث و آیات و مواعظ خود از عقاید اتاثب برای گاه و نگرش(. وی در این ن72

 حدیث به تفسرریر ظاهر به گفتۀ سرریوطی، در .پردازدآن می شرررح و سررپس به ترجمه و نبوی حدیث ذکر به آیه

 نباید بد.یامی وسعت استنباط و فهم سپس بماند. محفوظ اشتباه به افتادن از شود که مفسّرمی موجب داشتنتکیه

ستوار از پیش سیدن ظاهر، کردنا سرار فهم ادعای هرکس و شود طمع باطن  به ر سیر هنوز کهحالی در کند، ا  تف

 از هنوز کهحالی در رسیده خانه وسط به شودمی مدعی که است چون کسیهم باشد،نشناخته درستی به را ظاهر

شته در شدنگذ ست مطلبی این(. 582: 1382سیوطی، ) با  گیرد و بامیکار در مقدمۀ کتاب به نیز جام شیخ هک ا

از این روی از . مایدنمی معارف از و سرشار بخشد و آن را غنیمی استحکام را خود قول پیامبر)ص( سخن به استناد

رسررول  و خدا قول اسررت که موافق(؛ چرا که غرض آن 86: 1373هم ابایی ندارد )احمد جام،  طولانی حدیث ذکر

شیوۀ(113: 1373 جام، احمد)شود  عمل )ص( سی حدیث، آوردن ترجمۀ متن عربی ذکر از پس وی معمول .   فار
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: کندمی نشرران خاطر را نکته دارد، چند نظر هم آن فارسرری برگردان یا حدیث به آیه ذکر از پس کهاین اسررت. آن

 اسرررتکرده اشرررارت بدان خود کهچنان گریموعظه هدف با معارف و آسررران درک برای عوام فهم به توجه یکی

آن در شرح و گزارش برخی  بر افزون. آیات و کلام ظاهر به است شیخ توجه بیانگر دیگر، و( 63: 1373 احمدجام،)

این که قرآن هزار نماید. احمد جام در آثار دیگر خود، ضمن اعتقاد به از آیات رنگ و بوی تأویل و تفسیر هم رخ می

، به نقل از 128: 1393یک، بکر و اصیل نیست )مدنی، فاسیر گفته شده از آیات هیچکرده که ت تفسیر دارد، تصریح

 آورد که: میعبدالله را به خاطر بن (. این سخن، گفتۀ سهل 1389بحارالحقیقه، 

یک آیه قرآن  برای بنده به پایان نخواهد  اگر خداوند بر هر حرف قرآن هزار نکته به بنده بیاموزد فهم نکات

چه، قرآن کلام خداسررت و کلام او ویژگی خود او را دارد... هرکس به میزانی که خداوند دل اولیای  رسررید،

 (. 124: 1382خود را گشاده باشد از طریق او در خواهد یافت... )سرّاج طوسی، 

 ظاهر به هم نانآ معناگرایی بلکه پنداشت، ظاهر به توجه یجۀ عدمنت را گرایانۀ صوفیهنباید سخنان تأویل البته      

برای مفسران عرفانی اهمیت داشت که ثابت کنند تفسیر باطنی آنان مباینتی با صورت »خواهد بود.  باطن به هم و

است، اما (. این نوع توجه و نگرش به ظاهر آیه مدّ نظر عرفا هم بوده112: 1384)مشرّف، « لفظ و ظاهر آیات ندارد

تأکید داشرررت نان همواره بر این نکته  نان را در معرض های فاظش آ ند که ذوق ظاهرکلام وحیانی و فصررراحت ال ا

پرسررتی و درآمدن از عادتقرآن را با به القضررات اهل قرآن جمالزدگی و روزمرگّی گرفتار نکند. به گفتۀ عینعادت

سطور می ست و حروف و کاغذ و  س وَ عِندَهُ اُمُّ الکِتابچون م قرى به »که چنانیابند، گذر از پو ید به معانى قرآن ر

القضرررات )عین« برسرررد، و جمال پرتو قرآن، او را چنان از خود محو کند که نه قرآن ماند و نه قارى و نه کتاب

 (. 3 :1370همدانی،

رد، ریشه در اعتصام و تمسک رساندن سخنان خود داجام چنان با شور و حرارت برای به اثبات احمد چه کهآن      

 کند.« الله»سرر بر خط فرمان  عاصری را و سرنّت شرریف نبوی دارد تا بدین وسریله بندگان وی به آیات و احادیث

تو دام رسالت »کنند که: چنین تعبیر می «تَنْفَعُ المُْؤمِْنِینَ وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرى»ذیل شریفۀ  دلان،صاحب که گونهآن

شد دام ما خود داند، و بنه، آنو دعوت  صید ما با ستکس که  ضات )عین« در بیگانگان مرا خود هیچ طمعى نی الق

  (.168: 1370 همدانی،

انس و پیوند آیات با ذهن و ضرررمیر عارفان نشررران از پیوند درونی و دیرینۀ آنان با معنا دارد. احمد جام نیز       

لیمی از آن به روشرررنی های تربیتی و تعمضرررامین آیات را از پیش در ذهن وقاّد خود مهیّا دارد تا در پرتو آموزه

آن و حدیث تنها بیان آراستگی ظاهر کلامشان به آن نیست، بلکه مند گردد. براین پایه، پیوند درونی عرفا با قربهره

 (. 110: 1393آمیختگی واقعی آن با ذهن و ضمیرشان است )حاجی محمدی و سرامی، 

 آوریم. میرایۀ مفاهیم دینی و تعلیم و تربیتی روی در ادامۀ سخن با بررسی رویکردهای قرآنی احمد جام در ا      
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 توبه

شاره دارد و آن را بزرگ شیخ جام در باب ترین ترین و مهمسوم کتاب به بیان اهمیت توبه و راه و طریق آن ا

کند، چون خلل آن بدید، توبه بر وی واجب آمد و اگر توبه نکند بر خویشررتن سررتم هر که کاری می»داند: کار می

عذر به زبان و تن و بازایستادن از  . از منظر وی، اصل توبه در پشیمانی به دل و(97 :1373 جام، )احمد« استدهکر

کند؛ اما ذکر دو آیه و میگناه اسررت. او با ذکر احادیث و حکایت توبۀ فضرریل عیاض مخاطب را به این عمل ترغیب

ست: یکی و « توبه»شریفۀ یونس به معنای  63آیۀ  در «یت قُون  »اژۀ دریافت خاص وی از آن در این باره قابل تأمل ا

است. سورۀ تحریم که آن را بدون توجه به معنای لغوی واژه، به نام شخص تعبیرکرده 8در آیۀ « صُوحًان »و دیگر واژۀ 

 آوریم.در ادامه به شرح این دو مورد روی می

 تقوا در معنای توبه

علاوه بر  ،«یَتَّقُونَ وَکاَنُوا آمَنُوا الَّذیِنَ»شرررریفۀ یونس:  63آیۀ  در «قُون یت  »شررررح و ترجمۀ واژۀ  در احمد جام

سران نیز بوده صی که مورد نظر مف ست، مفهوم و معنای معنای پرهیز از معا ست. وی را نیز در نظر گرفته «توبه»ا ا

 آورد: خاص اوست، چنین می پس از ذکر بخشی از آیه، شرح و برگردان فارسی آن را که متضمن شرح و دریافت

کسانی که به ما ایمان آوردند، و هر چه نه کار ما بود و نه رضای ما از آن پرهیز آن یَتَّقُونَ. وَکاَنُوا آمَنُوا الَّذیِنَ»       

توجیهی چنین گزارشی از آیه،  (.103 :1373 جام، )احمد «...الْبُشْرىَ لَهمُُکردند و با ما گردیدند، یعنی توبه کردند 

کند. سپس به ذکر کامل آیه بدون برگردان تأویل می «توبه» که مصنف آن را به «ی ت قُون »است در بیان معنای واژۀ 

 است. پردازد که ظاهرا انگیزۀ شیخ جام، روشنگری معنای خاصّ واژه در آیه بودهفارسی می

و  «داشرررتن آزرم» در معنای را «ت قُون ی » اه مفسررررانی که واژۀدرسرررت اسرررت که نظر احمد جام با دیدگ      

اند، همسویی (گرفته4/159: ج1411السعود، )ابی «وقایت»و  (220 /7و ج 304 /4:ج1361)میبدی،  «پرهیزگارى»

موجود جا که بررسی شد، در تفاسیر باید دریافت  خاص شیخ دانست؛ چرا که تا آن« توبه»دارد، اما تأویل آن را به 

است و به جهت اتفاق نظر در تفسیر معنای این واژه، بیشتر تأملات مفسران در باب ای نشدهارهو دسترس بدان اش

طور که اسرررت همان(، صرررورت گرفته309 /4-3: ج 1404آیۀ قبل؛ یعنی معیار و مصرررداق اولیاءالله )سررریوطی، 

: 1381داند )سرررورآبادی، یکنند، اولیای خدا ممیسرررورآبادی نیز همۀ مؤمنان مخلص را که از کفر و نفاق پرهیز 

 (.438/  2: ج1407)ابن کثیر، «فَکُلُّ مَن کانَ تقیاًّ کانَ وَلیاًّ»( و ابن کثیر معتقد است: 1023

 توبۀ نصوح 
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صُوحاً تَوْبَۀً اللَّهِ إِلَى تُوبُوا آمَنُوا الَّذیِنَ أَیُّهاَ یاَ» آیۀ ذیل توبه، شرایط شیخ، در بیان ش8)تحریم:« نَ اره ( با نظر و ا

 خدایی به مرا و ایدآورده ایمان که کسرران آن ای»که:  گویدمی چنین( سررورآبادی)به تفسرریر ابوبکر سررورایانی 

 . (103 :1373 جام، )احمد« نصوحا توبۀ چون کنید توبه یعنی گردید؛ ما با ایدپسندیده

صنّف واژۀ        ست، م صوحا»چنان که معلوم ا شاره و نظر با را« ن سیر به ا صی  رایانی برسو تف صوحا»شخ نام، « ن

صدق و دل میاز راهزنی توبه دلالت آورده که سپس چنین گفته کهای به   توبه گفت را ما -تعالی - خدای»: کند. 

 خود کرم خزانۀ از من بماند که باقی کن. خشنود کرد، توانیمی خشنود که خصم هر و کرد نصوحا که کنید چنین

شنود ستان را با فعل (104: 1373 جام، احمد)« کنم خ سیر خود این دا سورآبادی نیز در تف «  اندگفته». اگر چه 

دهد، با این توصرریف، وی دربارۀ اشررتقاق و کند و اسررتناد محکم و متقنی بر حکایت مذکور به دسررت نمیآغاز می

صوح» معنای لغوی سران« ن سیر آن موافق نظر مف سخن  -اندگرفته «ناب و خالص»که آن را در معنای  -و تف نیز 

ست رانده شاره (2639 /4ج :1381 سورآبادی،)ا شیخ جام بدان ا ست که  شگفتی ا ست. غالب ای نکردهو جای  ا

ستناد کنند، آنمفسران، بی ستانی ا صوح»که به چنین دا ستهرا صفت توبه« ن صانهاند که با توبهکارانی دان با  ای خال

 /19: ج1385؛ طباطبایی،5/196:ج1402الکاشرررانی، کنند )الفیضهموارکردن مشرررقاّت راه آن، نفس را پالوده می

 /4: ج1407؛ ابن کثیر، 268 /3: ج1411السرررعود، ؛ ابی695 /4: ج1389؛ زمخشرررری،477تا: عباس، بی؛ ابن573

418 .) 

 ل وقت نماز اوّ 

 شررود، تریکنزد کمال افق به چه هر اسررت که بسرراطت و وحدت ملکوتی آن داراى صررورت بنا بر نماز اگرچه

ادعیه  و قرائت و اذکار و هیئات و اوضاع از ترکیبی است خواهد شد؛ اما به حسب صورت مُلکى آن، ترکامل وحدتش

گاه نیاز و خاکسرراری مخلوق در برابر برابر معبود، تجلی( که در حرکتی عابدانه و عاشررقانه در 13: 1378)خمینی،

اسررت. بنابراین، برپایی آن در وقت خود نیز یکی از خداوند نهفتهخالق اسررت. اوج این حرکت اسرررارآمیز در شررهود 

 آید.شرایط و آداب نماز به شمار می

لَواَتِ عَلَى حاَفِظُوا»احمد جام با تکیه بر آیۀ         لَ الصَّ سْطَى اۀِواَلصَّ لاَۀِ»( ترکیب 238)بقره:  «الْوُ سْطَى الصَّ را  «الْوُ

سیر کر اول محافظت بر نماز ستناد به این آیه میوقت تف سد: ده، با ا چون وقت نماز درآید به اول وقت برخیزد »نوی

و عدم  «حاَفِظُوا»(. در این آیه گرایش به تأمل در فعل امری و کنشرری 108: 1373 جام، )احمد« و سرراز نماز کند

سیری در ترکیب  لاَۀِ»ذکر نکتۀ تف صَّ سْطَى ال سران بودهبرانگکه از مباحث اختلافی و چالش- «الْوُ ستیز میان مف  -ا

نه برای مخاطبان و عوام گرایاتر صرربغۀ تربیتی و عملشررود که نگاه احمد جام در تفسرریرآیه، بیشاین نکته القا می

 های نظری بدان مشغول دارد.که متمایل باشد خواص را با بحثدارد تا آن

  تشویق به تلاوت قرآن
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شمند در نگاهپس  النّجاتمفتاحاحمد جام در باب چهارم  ستقامت در از بیان نکاتی ارز شت فرمان الهی و ا دا

های شررریطانی سرررعی در اغفال مردم دارند، به اهمیت تلاوت قرآن کریم راه آن با انتقاد از گروهی که با تلبیس

شاره رَ ماَ فاَقرَْءُوا»کرده و با تأکید بر آیۀ ا سَّ ارایۀ نظر خود در رد و طعن جهت (، آن را در 20)مزمّل: «القُْرآْنِ مِنَ تَیَ

اند و پا از دایرۀ شریعت بیرون است که در مجالس سماع خود باعث وزر و وبال مسلمانان شدهخوانانی دانستهبه بیت

رَ ماَ فاَقرَْءُوا»پردازد: چنین به تفسیر و توضیح آیه میاند. مصنّف ایننهاده سَّ در  . گفت: قرآن برخوانیدالقُْرآْنِ مِنَ تَیَ

(. در 140: 1373 جام، )احمد« تر آیدچه شما را خوشتر باشد. نگفت که سرود برگویید آنچه شما را آساننماز آن

که منظور از این آیه چیست، میان مفسران گفتگو بسیار است؛ جمعی آن را به خواندن قرآن در اثنای نماز شب این

: 1381دهند، هرچند در بین نماز نباشد )سورآبادی،ر قرار میح نظای دیگر تلاوت قرآن را مطماند و عدهتفسیر کرده

به نظر 199 /25: ج1384؛ مکارم، 790/ 4: ج 1389؛ زمخشرررری، 2712 /4ج یافت احمد جام نیز نزدیک  (. در

صیه می شرح آیه، تلاوت قرآن را در نماز تو ست که در  سرانی ا سرود و مف کنند. او در ادامه، دلیل خود را در ردّ 

نامند، انتقادی خوانی مراد خود را خداوند میو از گروهی که به جای خواندن قرآن و اخبار با بیت نمایاندهازل، بغز

 : (170 :1373 جام، است )احمدآمیز کرده و این سخنان را برخی کفر و برخی تشبیه نامیدهطعن

د رخ و زلف و خال جانان باید داشررت و سررروچرا از قرآن و اخبار و حکمت حکما و وعظ واعظان دسررت بباید  

کنیم و این خریم و این جوییم و گشرراید؟ اینت تمام احمقان که ماییم! که این میگفت که ما را از این راه می

 .(167 :1373 جام، احمد)« بدین پی بریم

ستناد به       ضمن آن به آیۀ  (ص)پیامبر  از خبری شیخ در ادامه، با ا ششریفۀ عن 51که   ارت نموده،کبوت هم ا

داند که جز از کتاب و سنّت به چیزی دیگر بگروند. این سخن پیامبر )ص( که احمد حماقت تام را شامل اقوامی می

یءٍ غَیره او» جام به صررورت  النّجاتمفتاحدر  «کِتاب غَیرهم کفَی بقومٍ حمُقاً اَن یرَغبوا عماّ جاء بِه نَبیُّهمُ الی شَِِ

لالَۀ أو قَومٍ، حِماقۀ بها کفى»ی و به شرررکلاندک تغییراتکند، با ذکر می َِِ ِِلَّ و الحمُق أحمقَ انَّ»و یا « قوم ض  أض

لالۀ ضَّ سیری نیز آمده «.قوم.. ال سیوطی، در کتب تف ست ) سعود، ؛ ابی148 /5:ج1404ا ( و بیان 44 /7: ج1411ال

صیح و عباراتش می ست و حدارد که خواندن قرآن که نظمش همه اعجاز و لفظش ف امل امر و نهی و اخبار و بلیغ ا

؛ 428 /3:ج1407کند و خود بسنده است )ابن کثیر، نیاز میسخنان بسیار است، انسان را از خواندن کتب دیگر بی

 (.77 /19: ج2536؛ طبرسی، 407 /7: ج1361؛ میبدی،  1868 /3: ج1381؛ سورآبادی، 336تا :ابن عباس، بی

یۀ        به آ یت  نا با ع جام  َّا یَکْفِهمِْ مْأَوَلَ»شررریخ  اَ أَن نه 51)عنکبوت:« عَلَیْهمِْ یُتْلَى الْکِتاَبَ عَلَیْکَ أنَْزَلْن (، این گو

کنند که ما را از این میاند. خاصرره این قوم را که دعویای اسررت که ما را زدهعظیم تازیانه»گیری نموده که: نتیجه

 .      (168: 1373 جام، احمد)« ننمایدآن میکه از قر -تعالی_نماید در راه خدای میابیات چیزها روی 

 لزوم التزام به شریعت در کارها
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شتر های تربیتی احمد جام،آموزه ست شریعت بر مبتنی بی شیری امام طریقۀ به حیث این از و ا  هرات پیر و ق

ست ترنزدیک صدیق (.82: 1393 کوب،زرین) ا صفت ارباب حقیقت و راه  ان و ابدالان او در باب هفتم کتاب که به 

اختصررراص دارد، توجه خواننده را به نکات اخلاقی و تربیتی فراوانی در زمینۀ دوری از حبّ دنیا و زهد و کسرررب 

اطب القا گونه به مخاین 55-54گیری از آیات نماید. او در این فصرررل نیز با بهرهصرررفات نیک و آراسرررته جلب می

إِنَّ المُْتَّقِینَ فِی »فرمان دیومردم، از آن قوم خواهد بود که فرمود: کند که چون به فرمان الهی عمل کند و نه به می

صِدْ ٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ  جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ پردازد سررپس با احادیث و اخبار دیگر به تکمیل سررخن خود می؛ «فِی مَقعَْدِ 

مصنف با زبانی ساده و رویکردی تعلیمی از (. با وجود کاربرد فراوان عبارات عربی در متن، 177: 1373جام، )احمد 

رماندن از پندهای خشرررک و معمول واعظانه، به توبه و کار نیک اسرررت تا مخاطب را بیآیات قرآن در تلاش بوده

برادران، دوسررتان، عزیزان، فرزندان »به شررکل  تشررویق نماید. کاربرد عبارات عاطفی در وجه منادایی در آغاز جمله

و...( نشرران از اشررتیاق مصررنف در هدایت و 175،166،136، 183،138: 1373)احمد جام،  در سررراسررر کتاب« من

سته شر دان صیحت خواننده دارد. او تمسک به قرآن کریم و اخبار را تنها راه نجات و کلید رستگاری ب ست )احمد ن ا

 (. 185: 1373جام، 

 زمینى در ت. در این آیه اعمال کفاّر به سرابىشریفۀ نور جس 39استناد دیگر شیخ در این بخش را باید در آیۀ     

شده هموار شنه که مانند  سید بدان چون اما پندارد،مى آبى را آن شخص ت سراب چیزى ر یابد. پیر جام نمی جز 

شفقانه و موعظه سخنان م سفارش به مخاطبان خود، آنان را به حفظ مقدمهگرانۀ خویش ابتدا با طبق روال  ای در 

شررمرد. او براین اعتنایان به شرررع را اهل هوا و بدعت میخوانده، بیحرمت آن و التزام به ادب فراشررریعت و رعایت 

درآن هیچ فایده نباشررد، نماید »باور اسررت که اگر کسرری کاری کند و در آن حرمت شررریعت و ادب را نگاه ندارد، 

سَراَبٍگوید می -سرربحانه و تعالی-که حق ن نپاید؛ چنانولیک سَبُهُ بِقِیعَۀٍ کَ  یَجِدْهُ لمَْ جاَءَهُ إِذاَ حَتَّى ماَءً الظَّمْآنُ یَحْ

(. بنا بر نظر مفسران، این آیه بیان حال و وصف اعمال کفار است که با وجود اعمال 186: 1373)احمد جام،  «شَیْئاً

پوشانند و به می -تکه دین اسلام اس-ن صلۀ رحم، سقایۀالحاج، اطعام فقرا و...(، حق را به ظاهر نیکویشان )همچو

سول نمی شانی،خدا و ر سعود: ؛ ابی254 /2؛ میبدی: ج324 /6: ج1346گروند )کا (. پیر هرات آن 180 /6:ج1411ال

قاعدۀ آن را بر کسرانی که به  (. با این حال، شریخ جام528 /6: ج1361کند )میبدی، میرا بر عموم مؤمنان اطلاق 

 کند.میری نهند، جاآداب و سنّت و شرع وقعی نمی

 تربیت نفس

سته ضیلت علم، همۀ کارها را به علم ارجمند دان ستناد به حدیثی از پیامبر )ص( در ف صنف با ا و براین پایه  م

ضت در راه علم شرایط تائب را رنج و ریا شمردهیکی از  ست. او با اقتباس از آیات آموزی بر سورۀ نازعات  41و  40ا
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ما را به  -تعالی-مرد که مرد شود به ریاضت شود، و ریاضت قهر هوا بود و حق» نویسد:در نهی از متابعت نفس می

 (. 111: 1373)احمد جام،  «فَإِنَّ الْجَنَّۀَ هِیَ المْأَْوىَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوىَنَهَى  وَ جا که گفتقهر هوا فرمود آن

کند. از این کند، به سررگ مانند میل نمیهواخواه را که علم دارد و بدان عم به گفتۀ احمد جام، قرآن کریم تن 

شریفۀ داند. در این سگبانی می را روی شیخ با توصیه به قهر نفس و ریاضت، مجاهدت شاره به آیۀ   واَتَّبَعَ»باب با ا

نفس  آمیز در تعلیم و تربیت سررگ(، حکایتی خواندنی و با رویکردی ترغیب176)اعراف: «الْکَلْبِ کمََثَلِ فمََثَلُهُ هَواَهُ

 آورد:می

ضت را پلید سگ سگوانی چون  شای شکار روز و امیرش خوانند سگ چند روزی دهد، ریا  و بروند او به تما

صواب را او نگرد... وخطای او سویبه شکارگاه در امیر  خواهند وباز او نیابد، عذر در را صید اگر و برگیرند به 

 را خود خاصگان باشد زنده تا و نهند سر بر خلعت را سگوان و یابد سلطان نواخت برگیرد، و بیابد را صید اگر

قدر  بدین بود سررباع پلیدترین که کند... چون سررگی یاد زمانش هر باشررد غایب چون و کند، وی خدمت فرا

 هوای و کند توبه است خلق همه عزیزترین که موحد سلطان، ]پس[ مؤمن نواخت چندین مزید یافت از علم

 لطف دریای از را او -تعالی و سبحانه –حق که باشد کی روا بکشد، عبادت و علم تمجاهد کند و قهر خویش

 (.112: 1373گذارد )احمد جام،  بهره بی خود کرم و

سران که آن با       صیت این تعیین در مف ستان، شخ  به بدون ذکر نام او هم کریمه دارند و آیۀ مختلفى اقوال دا

 علمای از یکی احوال در را غالب مفسررران آیۀ مذکور حال، این اسررت، باودهنم اکتفا وی داسررتان از بیان اجمالى

؛ الالوسی البغدادی، 3/787:ج1389اند )زمخشری، ای نمودهو به داستان وی اشاره شمرده باعورا، بلعم اسرائیل،بنی

شیخ،8/493: ج1366؛ طباطبایی، 111م:1985-هرررر1405 ست که  صورتی ا سه که به آن با (. این در  طور مکرر )

 عمومیت هوس و هوا کنندۀپیروی هر بر را دهد و آنآیه ارایه می از کلی کند، دریافتیمرتبه( به آیه اشررراره می

ست و به علم کار نکرد و کار به هوا کرد گفت:  -عزّ و جلّ–حق »بخشد: می  جام، احمد)« ...فمََثَلُهُآن را که علم دان

 گیریبهره و کاربرد گونهشررود. ایناحمد جام به آیه پس از این گزارش آغاز می نگاه و نگرش تأویلی(. 111 :1373

 هاییگروه از صرروفیه و عرفا .اسررتبخشرریده مصررنف بیان و کلام به تأویلی و عرفانی نمایی و رنگ ور،مذک آیۀ از

صوفه متون در تأویل موارد ترینمهم. دارند توجه تأویل به که روندمیشماربه ست رآنق آیات مت  هایشکل به که ا

 برخی در. نگرندمی وجه چند از را آیه یک گاه و اسررت آیه کلی مفهوم پایۀ بر گاه تأویلات این. دارد کاربرد مختلف

سنده موارد ستند قرآن از آیتی به را خود مطلب سپس و کندمیبیان را مفهومی ابتدا نوی  مطلب آن که سازدمی م

 فراوان کاربرد جام احمد تصرنیف در اخیر . مورد(275 :1388 غلامرضرایی،) اسرت آیه از تأویلی برداشرت حکم در

 .دارد
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: 1383 است )هجویری،بوده هجویری جمله از متقدم مشایخ از متأثر «نفس سگ» کاربرد ترکیب در جام شیخ    

اند، برگرفته از د کردهمانن« سگ»که عارفان و از جمله احمد جام نفس را به آید این(. چنین به نظر می309و 311

 ( باشد. 176همین آیۀ قرآن )اعراف:

سرّاج        صر  ست و به گفتۀ ابون شارت ا سرّ و ا ست، عبارت زبان علم »زبان عارفان زبان  شارت زبان معرفت ا اگر ا

کند (. سمعانی زبان علم را زبان اهل شریعت و زبان سرّ را زبان تأویل اطلاق می377: 1382)سرّاج طوسی،« است

گراید. اما احمد جام هم به زبان سرررّ (. بر این پایه، زبان اهل دل و عرفان به تأویل و رمز می123: 1368معانی،)سرر

خواهد با گوید و هم به زبان علم و شرررع. زبان دین و شرررع هم به نوعی زبانی شرراعرانه اسررت که میسررخن می

سعت صیو ستعاره و یا خا شی به معنای کلمات از طریق ا شد. نایی، روح و حیاتی دوباره به آنت چندمعبخ ها ببخ

شاعرانهزبان دینی، بر خلاف زبان علمی که با یک ارجاع عینی و حقیقی روبه ست، به فراخور ماهیت  سعت رو اش و

های توان محور اصررلی تأویلات جریان(. از سرروی دیگر، می121: 1384دهد )مشرررّف، معنایی کلمه را افزایش می

ه چیز دانسررت: خدا، انسرران و جهان. مسررایل مربوط به جهان خلقت و معرفت خداوند، محور لی را سررمختلف تأوی

 (. 62: 1376گیرد )شاکر، تأویلات صوفیه و عرفا و فلاسفه قرار می

  ترک دنیادوستی
بت از دیدگاه احمد جام برای انجام هرکار حتی مباح، باید دلیل و حجتی داشت؛ چرا که معتقد است انسان نس

ست و به ه سؤول ا شم»ریک از اعمال جزیی و کلی خویش م سی و چ زخمی که بنده برهم زند، از وی در به هر نف

(. وی پس از بیان این 143: 1373)احمد جام، « خواهند خواست که چرا نگریستی و بدین نگریستن چه خواستی

سته سلمّ دان سان م شیخ بنکته پرداختن به امور دنیا را برای ان ست.  شریفۀ آل عمران که در آن از 14درآیۀ ا تأمل ا

است، با دعوت خواننده به رفتههای دنیوی، چون ثروت و مال و زن و زر و فرزند و دلبند سخن حبّ و دوستی  زینت

ستی را مذمت «حبّ»تأمل در واژۀ  شکال را در حبّ و دل، دنیادو ستهکرده و ا ستگی به آن چیز دان ست: ب ین ا»...ا

هوات را آمد، نه عین آن چیز را...دنیا را وکسررب دنیا را ا به ذات خویش، هیچ عیب نیسررت. عیب، حبّچیزها ر الشررّ

(. وی 146: 1373)احمد جام، « به سرر آن دادن حرام اسرت... -تعالی–حرام نکردند، بلکه دوسرتی دنیا و کار حق 

اسرررت که: گرفتهر مکرر آورده و نتیجه ند جای دیگدر مذمت حبّ دنیا، این موضررروع را در چ حکایتیپس از ذکر 

  «الشهوات که می زیان دارددرست شد که نه زر و سیم است که می زیان دارد، بلکه دوستی آن است و حبّ پس»

جام،  مد بب رحمت147: 1373)اح یاتی در سررر یث و روا حاد یان ا نابراین، پس از ب مان:(. ب یا )ه ( 149بودن دن

است نه بسیاری نماز و روزه، س را در مخالفت با هوای نفس در همه وقت برشمردهو ریاضت نفبرداری از حق فرمان

اسررت تا معیار راسررتی و و در نهایت به همان مبحث آغاز فصررل یعنی انجام هر کار با حجت و دلیل تأکید ورزیده

 (.153-151درستی اعمال را به مخاطب بنمایاند )همان: 
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 انانن و سرودخونمایاپرهیز از سماع صوفی

خواهد تا به با نگرشی بسیار مشفقانه و از سر سوز و گداز از مخاطب می النجاتمفتاحاحمد جام در باب ششم 

راه انبیا و مقامات اولیای الهی به خصوص پیامبر اکرم )ص( روی بیاورد و به نصایح برادرانۀ او گوش بسپارد و فریب  

 را نخورد:  نمایان دیوسیرتهای و هوی مدعیان طریقت و صوفی

شوید که در چاه هاویه بمانید  سن در چاه ن صیحت برادر خویش نگاه دارید و به هر ر ستان و عزیزان، ن ای دو

به  ما را در این راه بس تجر که شررر تان و عزیزان من و برادران من،  ید ای دوسررر ندارد...مکن که سرررود 

ای بزند و یا در میان حلقۀ نعره ز سرررر دعوی خویشباشرررد...این کار بدین راسرررت نیاید که کسررری انیفتاده

 اسررتدرویشرران آسررتین برافشرراند و... عا و عویی بکند و یا کخ کخی چند بکند؛ این هرگز نه رسررول کرده

   (.158-157: 1373الله علیه و سلم و نه صحابۀ او )احمدجام، صلوات

باره به نقد احوال ن کریم و اخبار در اینبر این شرریوه و در ادامه با گزارشرری از آیات مبنی بر اهمیت تلاوت قرآ    

آورده که هوای نفس آنان بر عقل و علمشررران غلبه کرده، سررررود رخ و زلف و خال محبوب سررررودخوانانی روی

آوردن گفتار پیامبر اسررلام )ص( با تأکید بر جنبۀ (. با این حال، شرریخ با 169-166: 1373گویند ) احمد جام، می

که با تمایز میان سررماع کند؛ همچنانخالفت تام خود را در تقابل با شررعرگویی رد میتوحیدی و حکمی اشررعار  م

سان در فرمان سدان، به مواظبت ان سماع مف شان با  شریعت مقدس نبوی از جمله تفویض، دروی برداری و تبعیت از 

 که:دارد تا آنکرداری و ...التزام مبرم کاری و راستقناعت، تلاوت قرآن، پرهیز از بدی، راستتسلیم، 

گاه سرررماع این ابیات او را مسرررلمّ گردد، اگر داند که چه او را محبت غالب پیدا آید که همه، او را بیند آن 

کند، بنگر اگر دنیا را دوسررت  شررنود؛ اما اگر این سررخن بر دام بندد و زندیقی خویش در آن میان تعبیهمی

ست و همه حالش می سمت دارد، همه زرق و دروغ و نفاق ا ست؛ و اگر در دل حبّ دنیا ندارد و به ق محال ا

ام قانع اسررت و از گفتار و کردار تو فارغ، خاک پای وی باش و سرررمۀ چشررم کن که هنوز ارزد )همان:  قسررّ

165 .) 

 نشینی با نیکانهم

رایه ای را در پرتو آیات قرآن به مخاطب او تأثیر انتخاب مصررراحب نیک، تعالیم ارزندهاحمد جام در اهمیت 

نفسی است؛ لذا نشست و خاست با مردان خدایی که صبغۀ الهی دارند است. به عقیدۀ وی انسان، ناگزیر از همنموده

ستشهاد به آیات 186-188: 1373سیرت سعادت دو جهانی در بر دارد )احمد جام، و قرابت با یاران نیک (. وی با ا

«  قرین نیک»( و 38)زخرف:« قرین بد»نموده و با عنوان نشررین را تعریف قرآن برای انسرران دو نوع دوسررت و هم

ست. در این( از آن نام برده22)کهف: سورۀ کهف، به  ا میان، تنها به تبیین مصاحب نیک با عنایت به آیۀ مذکور در 

بنگر که به سبب او یقین ایشان یکی ده شد، و هر کجا که حق »است: داشتهنشینی سگی با اصحاب کهف اشاره هم
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 ویََقُولُونَ کَلْبُهمُْ راَبعُِهمُْ لاَثَۀٌثَ سَیَقُولُونَفرماید: ایشان را یاد کرد، آن سگ را با ایشان یاد کرد؛ چنان که می -تعالی–

سَۀٌ سُهمُْ خمَْ  کهف با اصحاب این مطلب متضمن آن است که چون سگ (.188 :1373 جام، احمد) «...کَلْبُهمُْ سَادِ

 کرد.  یاد نیکی به او از یافت که خداوند متعال ان ارزشچن نشین شد،و هم قرین

گیری از کلام وحیانی و اخبار و روایات در تربیت نفوس بر آن بوده تا با بهره، احمد جام در این اثر سرررانبدین 

 مستعد انسانی اهتمام ورزد.

 

 

 نتیجه 

و با هدف  اقتباس و به طریق تضررمین احمد جام مشررتمل بر آیات فراوانی از قرآن کریم اسررت که النجاتمفتاح

ست. نویسنده معارف تعلیم و ارشاد مخاطبان تصنیف شده های قرآنی و دینی را به طریق سهل و ساده و و آموزها

سانی بیان صطلاحات و تعابیر عرفانی برای مخاطب و در جهت تربیت نفوس ان صف،گاه میبه دور از ا کند؛ با این و

ها نیز در پرتو همین آموزه -های عقیدتی و باورهای کلامی وی داردکه ریشه در گرایش-های خاص خود را اندیشه

 برای گرایانهعمل و تربیتی کند. سرررخنان او در این اثر بیش از هرچیز صررربغۀالیم اخلاقی به مخاطب القا میو تع

 و بشارت آیات به توجه کشاند.به چالش ب نظری هایبحث با را خواص باشد متمایل کهآن تا دارد عوام و مخاطبان

شریعت و  امیدبخش التزام بدان، برپایی نماز در اولّ وقت، تلاوت قرآن کریم، به جهت ترغیب و هدایت خواننده به 

ترک حبّ دنیا، مجالسررت با نیکان، تهذیب نفس از تعالیم ارزشررمندی اسررت که در پرتو توبۀ نصرروح برای رهروان 

گونه که با اسررت. از این روی، لحن سررخن بر خلاف آنسررایه افکنده النجاتحمفتا وادی سرریر و سررلوک در کتاب

مشفقانه  و مؤدبانه آرام، عوام، مخاطبان فریب و دزدان دین تند و قاطع و همراه با طعن و طنز است بامدعیان مردم

 و متأثر از ادب قرآن است. 
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 منابعفهرست 

.الکریم دارالقرآن قم، اوّل، چاپ فولادوند، مهدیمحمّد . ترجمۀدمجی قرآن .(1379) .......................  

شکری .) سیّد محمود  سی البغدادی، ال القرآن المعانی فی تفسیرروحم( 1985-ه1405الآلو

الجزءالتاسع، الطبعۀالرابعۀ، بیروت: اداره الطباعۀ المنیریۀ. ،المثانیالعظیم والسبع  

، تهران: استقلال. ،عباسمن تفسیر ابن المقباس تنویرتا(. عباس .)بیابن  

: قدّم له: یوسررف عبدالرحمن مرعشرریلی، بیروت ،العظیم تفسِِیرالقرآن .(0714). عمر بن اسررماعیل کثیر،ابن

 دارالمعرفۀ بیروت.

السعود المسمی ارشادالعقل السلیم الی تفسیر ابیم( 1990-هررر1411السعود، محمدبن محمد العمادی .)ابی

العربی.، بیروت، دارالاحیاء التراثالکریم مزایا القرآن  

 و انسررانی علوم تهران: پژوهشررگاه فاضررل، تصررحیح، تحشرریه و مقدمه: علی .النّجاتمفتاح (1373احمد جام .) 

فرهنگی. مطالعات  

ِِیخ احمد جام» (1389 )بهمنی مطلق، یدالله؛ خدادادی، محمد، ، فصرررلنامۀ «تحلیل افکار و معرفی آثار ش

.136-115: 24سال ششم، شمارۀ  تخصصی عرفان،  

 شِِطحیات شِِرح در احادیث و آیات کاربرد تحلیل و بررسِِی»( 1392الهام .) رسررتاد، تقی؛ پورنامداریان،

.28 -7:  58 زمستان، شمارۀ ،ادبی پژوهیمتن ،«بقلی روزبهان  

سرّامی، قدمعلی. ) حاجی صلنامۀ ،«حادیثا و قرآن به عرفا گرایانۀتأویل رویکرد»( 1393محمدی، محمود؛   ف

   .131-97: 93شمارۀ.10 بهار، سال اسلامی، عرفان تخصصی

 قدیم زیبای ترکیبات برخی و کهن واژگان و عربی لغات جایگاه»(1391محمد. ) هادی؛ خدادادی، خدیور،

 و ادب»فارسرری  ادب و زبان پژوهشرری -علمی  فصررلنامۀ ،«جام احمد شیخ نثر عرفانی در

. 30-11: 13، شمارۀ 4دورۀ  ،«عرفان  

 امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران:،(العارفینصلاۀ و السالکینمعراج) الصلاۀ سر( 1378الله. )خمینی، روح

  خمینى )س(.

تهران: امیر کبیر.، جستجو در تصوف ایران(. 9313کوب، عبدالحسین. )زرین  

مسعود انصاری،تهران: ققنوس.ترجمۀ  ،التنزیلالکشّاف عن حقایق(. 1389زمخشری، محمود بن عمر. )  
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 محبتی، ترجمۀ مهدی نیکلسون، آلن رینولد: تحشیه و تصحیح ،التّصوففی اللّمع(1382ابونصر. ) طوسی، سرّاج

. اساطیر تهران:  

 تصرررحیح: نجیب مایل ،الفتّاح اسِِماءالملک شِِرح فی الارواح،روح(1368الدین احمد. )شرررهاب سرررمعانی،

فرهنگی. و هروی،تهران: علمی  

تصررحیح علی اکبر سررعیدی  ،تفسِِیرالتفاسِِیر»تفسِِیر سِِورآبادی(. 1381سررورآبادی، عتیق بن محمد. )

 سیرجانی،تهران: نشر نو.

بدالرّحمن سررریوطی، قان (1382بکر. ) ابی بن ع مۀ ،القرآن علوم فی الات هدی ترج  قزوینی،تهران: حائری م

 امیرکبیر.

المجلد الثالث و الخامس، قم: منشررورات  ،بالمأثور التفسِِیرفى المنثور الدرّ(1404).............................................. .

 مکتبۀ آیۀ الله العظمی مرعشی النجفی.

قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، مرکز انتشارات. ،های تأویل قرآنروش( 1376شاکر، محمدکاظم. )  

، تهران: سخن.میراث عرفانی شیخ جام(درویش ستیهنده )از (1393شفیعی کدکنی، محمدرضا. )  

شر: تهران باقر موسوی همدانی،محمدترجمۀ سید ،المیزان تفسیر( 1366) محمدحسین.سیّد ایی،طباطب  بنیاد ن

. (رجا فرهنگی نشر مرکز همکاری با) طباطبایی علامه فرهنگی و علمی  

سیر (8513). ......................................... جامعۀ مدرسررین : قم موسرروی همدانی، باقرمحمدترجمۀ سررید ،زانالمی تف

 حوزۀ علمیه، دفتر انتشارت اسلامی.

  مقدمه، تصررحیح، تعلیق و تحشرریه: عفیف عسرریران، ،تمهیدات (1370القضررات همدانى، محمد بن حسررن. )عین

منوچهری. تهران:  

ضایی، محمد. ) صوفیانه از قرن پنجسبک (1388غلامر سی نثرهای  شتمشنا ، ت()کلیا م تا اوایل قرن ه

 تهران: دانشگاه شهید بهشتی مرکز چاپ و انتشارات.

، تهران: توس.شرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام(1373فاضل، علی )  

بیروت: مؤسسۀالاعلمی للمطبوعات.  ، القرآنتفسیرالصافی فی تفسیر( 1402الکاشانی، محمدمحسن. )الفیض  

مقدمه و تصحیح ابوالحسن شعرانی،  ،الصادقین فی الزام المخالفینتفسیر کبیر منهج(1346)الله. کاشانی، فتح

 علی اکبر غفّاری، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
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 رد و خود از پیش عرفانی اثر شِِش با جام احمد آثار عرفانی هایشِِباهت»(1393مدنی، امیرحسرررین. )

 فرهنگی، مطالعات و انسررانی علوم شررگاهپژوه ،پارسرری ادب نامۀکهن ،«وی بودن امی نظریۀ

.141-123زمستان:  ،4 شمارۀ ،5 سال  
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Abstract 

This research is devoted to the Qur'anic attitudes of Ahmad Jam Namaghi (440-536) 

in education in accordance with Meftah-al-Najat. This paper, with an analytical-

descriptive method, begins with a fresh look at the introduction of the other aspect of 

this ancient mystical work. The abundant use of the verses of the Quran in the text 

implies Ahmad Jam’s unbreakable connection to the Holy Qur'an and its 

implication.This article seeks to present the religious teachings and education of 

Ahmad Jam to express the Qur'anic interpretations and approaches of the Sheikh 

concerning the related points. The result of the research is that the author intends to 

express the Quranic and religious teachings in a simple way, without the mystical 

expressions that can be understood by a particular group. While sometimes he makes 

specific interpretations of the verses that contain his own reflections, thus inducing 

his thoughts in the context of these cultural teachings and religious teachings, as if 

occasionally he would force him to accept his words. Following adherence to the 

Prophetic Shari'a, praying, reading the Holy Qur'an, leaving the friendship of the 

world, companionship with good people and Self-purification are the most valuable 

teachings that have been used in the book of the Meftah-al-Najat, in the light of pure 

purity for the paths of worshipers. 
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 چکیده

نوشته « عشق»( سلسله جنبان رسایل مستقلی است که به زبان فارسی درباره 520الی )م احمد غزّ العشاق سوانح

اند. احمد غزّالی در این اثر، مفهوم عشق را فراتر از حدود زمینی و آسمانی بازتعریف کرده، گفتمانی صوفیانه با شده

روزبهان بقلی،تکمیل شده  بهرالعاشقینعاست. این گفتمان در رسایل متأثر از سوانح، مانند محوریت آن پدید آورده

های ادبی این دو رساله،  مانع با وجود این، زبان پیچیده و ارزشاست. و از همین طریق به  شعرفارسی نیز راه یافته

های عرفانی عمدتاً  این آثار را متونی شاعرانه، مبتنی بر های مؤلفان آن  شده و پژوهشپردازیاز توجه به نظریه

ی ابزارهای کارگیراند.در این مقاله، با بهخصی و در نتیجه فاقد چهارچوب فکری مشخّص ارزیابی کردهتجربه ش

پردازانه ، جنبه تبیینی و نظریه« فرانقش اندیشگانی»و تحلیل « بافت موقعیت»گرا از جمله مفهوم شناسی نقشزبان

هدف از  مقایسه دو متن، نشان  است.شدهبازنمودهاین دو متن آشکار و رابطه متقابل آن با بافت فرهنگی قرن ششم 

های بعدی و روند تکوین و تحوّل گفتمان عشق در آغاز و پایان قرن ششم هدادن امتداد گفتمان عشق سوانح در رسال

 است.بوده

 هاکلید واژه

 ای، گفتمانعشق، فرانقش، بافت، فرایند رابطه
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 مقدمه

است. نخستین نویسندگان صوفیه، مفهوم محبّت را در شدهمراحل سلوک شمرده در آثار صوفیان، محبّت یکی از   

پشتوانه قرآنی واژه محبّت، صوفیان را در استفاده از آن برای اند. ته و فصلی را بدان اختصاص دادهکتب خود پذیرف

انی داشته و لذا از به ها جنبه بشری و حتی شهوعشق تا مدّت»گذاشت؛امّا اشاره به نسبت خالق و مخلوق آزاد می

 ( .106:  1368)پورجوادی ، « استشدهخلق پرهیز میکار بردن این لفظ برای بیان نسبت خلق با خالق یا خالق با 

کار و علمای کرد که صوفیان محافظهای دوطرفه و مبتنی بر نیاز متقابل را القا میمعنای متداول عشق رابطه   

کار های صوفیان محافظهمخالفت ی غنی و حمید اکراه داشتند. با وجود این،ظاهری از نسبت دادن آن به خدا

صوفیه برای بیان احوال و مواجید » شری نتوانست صوفیان بعدی را از به کارگیری لفظ عشق منع کند.وعلمای ق

شعر  خود امکاناتی در مفهوم عشق می دیدند که در مفاهیم دیگر کمتر وجود داشت و به همین جهت به زبان

 . (118:  1384)پورجوادی، « عاشقانه روی آوردند و آن را گسترش دادند

استعمال لفظ عشق به .»ها جای خود را در ادبیات و فرهنگ صوفیه باز کرد م عشق علی رغم همه مخالفتمفهو   

« دریج متداول شدجای لفظ محبّت و اطلاق آن به دوستی میان انسان و خداوند احتمالاً از نیمه دوم قرن سوم به ت

بانی نداشت بلکه نشان از چرخش فکری ای لفظی و ز. ورود عشق به تصوّف تنها جنبه(23: 1387)پورجوادی، 

تر امام ( ، برادر کوچک525گرفت. نقش اصلی را در این تحوّل احمد غزّالی)م رفته شکل میعمیقی بود که رفته

 محمد غزّالی برعهده داشت. 

 های اجتماعی/ گفتمان تصوّفهبافت تاریخی و زمین

های فکری و واداشتن آنان به مشخص کردن حدود یکی از اقدامات حکومت سلجوقی، متمرکز کردن گروه   

(، با صوفیان و عالمان دین تا حدی که در راستای حکومت 485الملک)م عقایدشان بود. وزیر مشهور سلجوقی،نظام

 کرد. را تکریم می کردند مخالفتی نداشت و حتی آنانعمل می

های فرهنگی و اجتماعی این عصر است که هم از قبول عامه و هم از حمایت ترین گفتمانیکی از رایجوّف تص

های گوناگون است که جریانعصر سلجوقی دورانی است.الملک برخوردار بودهپادشاهان سلجوقی و شخص نظام

ف در دوران سلجوقی،گامی خانقاهی شدن تصوّکنند.می تصوّف چهارچوب فکری و نظری خود را مشخص و متمایز

ها و کاهش امکان تجربه فردی  طریقت بود. این امر در راستای یکسان سازی عقاید صوفیه، مشخص کردن مرز فرقه

اختلافات میان صوفیه را دامن زد و رقابت  موجود صوفیه را بر آن داشت تا سهمی از قدرت طلب کنند و نیز عارفان 

کنه تجربه عرفانی و تمسک به صوفیان پیشین چون بایزید و حلّاج بودند تحت روا و مستقل را که در طلب پبی

  شد.الملک و جانشینانش،تصوّف نیز باید متمرکز و متحد مینظارت درآورد.در گفتمان سیاسی خواجه نظام
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ید ابوالخیر)م ایه نام بزرگانی چون ابوسعدو کانون اصلی تصوّف در این دوران خراسان و عراق عجم بود. خراسان در س

فاصله کمتری با شریعت داشت؛ در حالی که عارفان عراق عجم ، از جمله ( 481)م ( و خواجه عبدالله انصاری 440

احمد غزّالی و عین القضات همدانی ) و کمی بعد شهاب الدین سهروردی(، در تصوّف خود کم و بیش در پی فراروی 

صوفیان عراق عجم در پی آن بودند، تبیین گفتمانی با محوریت  ترین مفاهیمی کهکی از مهمیاز شریعت بودند. 

عشق بود. گفتمانی که از احمد غزّالی آغاز شد و تا پایان قرن ششم به سراسر گفتمان تصوّف و نیز شعر عاشقانه 

 فارسی نفوذ کرد.

شود و مفهومی صوفیانه مطرح میبار عشق به عنوان  برای نخستین العشاقسوانحدر اثر بسیار مهم احمد غزّالی،   

گیرد؛همان طور که اشاره شد، به کارگیری واژه عشق و مشتقات آن تا پیش از احمد غزّالی در کانون تصوّف جای می

رفت که غالباً به مخالفت با شرع و انحراف از جریان تصوّف رایج متهم شمار میهای صوفیان تندرو بهاز نشانه

مفهوم عشق که برای نخستین بار در سوانح مطرح شد، تا چند قرن بعد بر ادبیات عارفانه و ابعاد گفتمانی دند.شمی

 ماند.    عاشقانه فارسی مسلط باقی 

 

 احمد غزّالی و سوانح العشا 

برادر ه.ق در طابران طوس متولد شد، وی  457-455در سال  امام مجدالدین ابوالفتوح احمد بن غزّالی طوسی   

است. خواجه احمد از واعظان و مشایخ بزرگ قرن ششم به محمد غزّالی، متکلم و فیلسوف نامدار،بوده تر امامکوچک

رود. وی همچون برادر شافعی مذهب بود و علاوه بر وعظ و عرفان در فقه و علوم دینی نیز نیز مقامی شامخ شمار می

 کند.نظامیه ، وی را جانشین خود می ری خود از تدریس درگیاست چرا که امام محمد در زمان کنارهداشته

خواجه احمد ، بر خلاف  برادر، از همان آغاز به تصوّف و عرفان گرایش داشت. نسبت نخستین استاد او، ابوبکر    

دان ( تعلیم دید که از مری447رسید و پس از او نزد ابوعلی فارمدی )م ( می298(، به جنید بغدادی)م 487نسّاج )م

دین ترتیب،احمد غزّالی با تسلط بر مفاهیم مکتب بغداد و مکتب خراسان توانست آن دو را پیوند زند ابوسعید بود. ب

 و مکتب نوینی بنیاد کند. 

اند. در سفرهای بسیار وی که احتمالاً با مجالس وعظ همراه بوده، نقش مؤثری در بسط و تبلیغ مکتب او داشته   

ها عین القضات ذراند شاگردان بسیار تربیت کرد که مشهورترین آنمسند وعظ و ارشاد گمدّت سی سالی که در 

 همدانی است.



 145           آزاده شریفی                                                                                                                 عبهرالعاشقین روزبهان بقلیبررسی فرایندهای فعل در سوانح العشاق احمد غّزالی و 
 

 

ها به وی مورد تردید است. امّا مهم ترین اثر از خواجه احمد آثار متعددی برجای مانده که انتساب بسیاری از آن   

انه خاصه به زبان فارسی ون اصلی عرفان عاشقاست که در حقیقت شناسنامه اوست. سوانح از مت 1سوانح العشاقوی 

ها و بیان مفاهیم اصلی آن است. تا پیش از این قرن آثار منثور صوفیانه شامل کلیاتی از عقاید صوفیه، معرفی

هایی از این آثارند. سرگذشت عرفا بودند. آثاری مانند رساله قشیریه،کشف المحجوب هجویری و اللّمع سراج نمونه

ر یک از مفاهیم صوفیانه)مانند تقوی، زهد، صبر، شکر و ...(در فصلی مطرح و عقاید ر و کتب مشابه آن،هدر این آثا

 است، بدون آنکه مفهومی بر مفهوم دیگر ترجیح داده شده باشد.صوفیان گوناگون راجع به آن آورده شده

قرار می دهد و رساله انون طریقت خود گزیند،آن را در کغزّالی برای نخستین بار یکی از این مفاهیم را برمی    

مستقلی در باب آن می پردازد. همین برگزیدن یک مفهوم مرکزی و بناکردن مکتب بر اساس آن به تصوّف احمد 

 بخشد.  مفهوم مرکزی تصوّف احمد غزّالی ، عشق است. می 2غزّالی بُعدی گفتمانی

عشق هستند. در نظر غزّالی،عشق  های نظری مذهبندهد، بنیاهایی که مؤلف سوانح به عشق نسبت میویژگی  

حقیقتی مستقل و حقیقت وجودی عاشق و معشوق است.غزّالی برخلاف نویسندگان پیشین برای عشق مرحله و 

 آید که برای عشق فراز و فرودی قائل است. کند امّا از فحوای کلام او چنین برمیدرجه تعیین نمی

است.زبان آن بسیار ای فلسفی و صوفیانهداند. امّا سوانح بیشتر رسالهشناسی عشق مینسوانح را اثری در روا 3ریتر   

اصولاً نحوه تفکر و سبک نگارش او در سوانح تحلیلی »گراید.پیچیده و دشوار است تا حدّی که گاهی به ابهام می

گوید و مطالب سبک ادبا سخن میکند، بلکه به نیست و از شیوه فلاسفه و حکما در بیان مطالب عرفانی تبعیت نمی

کند. این نه بدین معنی است خود را از روی نظم و ترتیبی که ذهن معتاد به فلسفه و منطق انتظار دارد دنبال نمی

گذشت از نظم و ترتیب منطقی و نحوه ،کند، بلکه تبعیت نکردن از نظم منطقی نزد اوکه غزّالی از منطق عدول می

کند زائیده عقل جزئی و تفکر منطقی نیست، بلکه حاصل سوانح بیان می مطالبی که او درعمل عقل استدلالی است. 

تجربه باطنی اوست. وارداتی است که از عالم معنی به وی القا شده و به همین دلیل است که وی کتاب خود را 

 (. 148: 1358پورجوادی،«)استسوانح نامیده

است. امّا در زبان به عنوان یک نوع ادبی رایج بودهنویسندگان عرب  تألیف رسایل مستقل در باب عشق در میان   

فارسی پس از رساله العشق ابن سینا و رسایل اخوان الصفا هرچه نوشته شده در باب محبّت است نه عشق. فارسی 

سی رایج بودن این رساله خود یکی از وجوه تمایز آن است،چرا که تألیف رسایل مستقل )در باب عشق( به زبان فار

غزّالی در این اثر یک نویسنده صاحب نظر و مبتکر و موسس یک نهضت خاص در »پس از سوانح رایج شد. نبود و 

                                                           
 رود.به کار می« سوانح» از این پس در متن صورت کوتاه شده   -1

2 -Discursive 
3-Helmut Ritter(1892- 1971) 
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تفکر معنوی ایرانی است به دلیل همین اصالت در تجربه غزّالی است که زبان این اثر زبان فارسی 

ها است که از جمله آند آمدهپدی سوانحد از ( در حوزه نثر عرفانی آثار بسیاری به تقلی24:  1373پورجوادی،«)است

روزبهان  عبهرالعاشقین(  و نیز 688فخرالدین عراقی )م  لمعات،  1(643اثر حمیدالدین ناگوری)م لوایحتوان به می

اند در واقع شرح و تفصیل مطالبی پس از او، هرچه صوفیان دربارۀ عشق نوشته یا سروده»( اشاره کرد. 606بقلی) م 

 (121:  1387دهقانی ، «) استکم حجم آمدهه در همین کتاب است ک

مهم در عرفان قرن از احمد غزّالی، روزبهان بقلی از جسورترین صوفیان مدافع عشق است. نکته با فاصله نیم    

هد با خواداند و میروزبهان، دفاع او از عشق مجازی است. روزبهان عشق مجازی را نردبان رسیدن به عشق ربّانی می

های بسیاری بر روی این دو متن صورت تاکنون پژوهش یل شرعی از مشروعیت عشق زمینی دفاع کند.اقامه دلا

( به توصیف 1388کدام تطبیقی با چارچوب این مقاله و تأثیری بر نتایج آن ندارند. کهدویی و آشنا ) گرفته که هیچ

( در باب عبهرالعاشقین تکرار 1389اسفندیار و سلیمانی)ا اند. همین توصیف رمفهوم عشق در هر دو رساله پرداخته

اند ( متن عبهر را تحلیل نموده1388نژاد)( و فتوحی و علی1389های زبانی و سبکی کجوری)اند. از بعد ویژگیکرده

 پردازیم.که در جای خود بدان می

 روزبهان بقلی  و عبهر العاشقین

ای احوال و سخنان حلّاج وزبهان بقلی معروف به شیخ شطّاح بود که پارهر ترین صوفی فارس در قرن ششمپرآوازه    

گونه تصوّف فارس را با آنچه از مکتب بغداد به دست آمده بود ارتباط کرد و بدینرا طی این شطحیات منعکس می

ای فارس بود و از هاین شطّاح  فارس صدرالدین ابومحمد نام داشت و پدرش ابونصر بن روزبهان از دیلمی»داد ... می

 (219:  1367زرین کوب، «) شداین حیث با شیخ کبیر ابوعبدالله خفیف نیز منسوب شمرده می

است. عبهرالعاشقین است که در آن شطحیات عرفا را نقل و تحلیل نمودهشرح شطحیات ترین اثر روزبهان بقلی مهم

رسالۀ عبهرالعاشقین نمودار سبک بیان »پردازد. ق میعشرود که منحصراً به موضوع نیز از آثار مهم وی به شمار می

آمیز روزبهان است، در تقریر معانی و افکار صوفیه.این رساله در حقیقت تعلق ناپذیر و تا حدی ابهاملطیف امّا دسترس

 (223همان : «)به همان رشته از سنّت ادبی صوفیانه دارد که سوانح العشاق احمد غزّالی نیز بدان مربوط است.

اند . هرچند در برد که کاربرد عشق را در رابطه خالق و مخلوق جایز دانستهروزبهان در آغاز عبهر از عرفایی نام می

روزبهان از هیچ صوفی دیگری پس از ابن خفیف یاد »میان این عرفا، نامی از احمد غزالی و مکتب او نیست. 

های پنجم و ششم، چه رن میان او و ابن خفیف، یعنی قرنق است که در فاصله دواست. گویی او خبر نداشتهنکرده

                                                           
ةقیقی آن هاضی ةمیداتدین ناگوری است. ر.ک به : توایح از کیست؟ ، در ةاتی که مؤتب اند اثر را به اشتباه به عین اتقضات همدانی نسبت داده این -4

  224-203صص  88محمد شادروی منش ، مقاتعات عرفانی، شماره دهم، پاییز و زمستان
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ها شاعر و نویسنده صوفی لفظ عشق و مشتقات آن را در آثار منثور و ای در خراسان رخ داده و چگونه دهحادثه

 (50: 1387پورجوادی،« ) منظوم خود به کار برده و زبان خاصی در تصوّف پدید آورده بودند.

های وی نوشته و به نظر به درخواست معشوقی به نام جنیّ لعبت و در پاسخ به پرسش راروزبهان این کتاب    

توجه روزبهان    .1رسد هدف اصلی وی از تألیف این رساله دفاع از عشق زمینی و قانع ساختن معشوق زمینی استمی

 -آیداز شواهد و قراین برمیچنان که  –معشوق روزبهان در این اثرترین نکات عبهر است. به عشق انسانی، از مهم

نامد تا ]آن را[ با عشق مجازی می« عشق انسانی»روزبهان عشقی را که بر مبنای حسن و زیبایی است »مؤنث است. 

مرزبندی کند و در عین حال مؤکداً معتقد است آن عشقی که حاصلی و عائدی دارد و می تواند برای عشق به حق 

( حق،حسن خود را در قالب جمال 114:  1387علمی و غروی نیستانی، «)ستزیبایی ا گری کند عشق بهمیانجی

است؛یعنی زیبایی انسانی چیزی جز جمال الهی نیست و عشق انسانی همان عشق الهی است، انسانی متجلی ساخته

که  شرابی استگویا عشق رحمانی »در نظر روزبهان عشق انسانی و عشق ربانی دو عشق متضاد و ناسازگار نیستند.

همان : .«)جز در قدح عشق انسانی نوشیده نمی شود و معراجی است که پیوسته به مدارج عشق انسانی نیاز دارد 

روزبهان برای عشق انسانی حیثیتی معرفتی قائل »عشق انسانی در نظر روزبهان منهاج عشق ربانی است . ( 116

 (.112)همان: « وی سازگار نیست ظومۀ فکریاست و به هیچ عنوان خصلت ابزاری یا استعاری با من

هر فصل کتاب متشکل از چند پاراگراف است که »فرد و زبانی شاعرانه دارد.کتاب،ساختاری مدوّن و منحصربه   

های میانی، استدلالی و جدلی های آغازین  آن اغلب در توضیح یک اصل و عقیده عرفانی است؛ پاراگرافپاراگراف

های پردازد و گاهی به آیات و احادیث و گفتماناستدلال میثبیت سخنان خود، بهه منظور تهستند...روزبهان ب

های کند.در این بخش از کلام وی ، حقیقت زبان نمود بیشتری دارد.در حالی که پاراگرافپیشین تصوّف، استناد می

صول نگارش خودانگیخته یزند و محپایانی هر فصل که عمدتاً خطاب به یک محبوب و معشوق است، شاعرانه و شورانگ

 (.9: 1388فتوحی و علی نژاد، «)از ناخودآگاه مؤلف

:  1367« )ای است بین سوانح غزّالی و لمعات عراقیعبهرالعاشقین تا حدّی به منزلۀ واسطه»کوببه تعبیر زرین   

توان از زمره کتب عبهرالعاشقین را میکتاب »( هرچند گروهی معتقدند شباهتی میان این دو اثر وجود ندارد: 223

های ذوقی پراکنده هستند و تعلیمی صوفیان در باب عشق دانست در حالی که سوانح و تمهیدات مبتنی بر تجربه

 (89: 1389کجوری، «)اندترتیب مشخصی ندارند و به قصد آموزش هم نگاشته نشده

                                                           
اعتقاد ندارد و پس آید که این زن به عشق مجازی و جواز شرعی آن ن عبهر چنین برمیاز گفتگوی آغازین میان روزبهان و این معشوق در مت -5 

کند که ادامه مطالب کتاب در حقیقت پاسخ روزبهان به اوست. یابد از او چند سؤال میاز گفتگویی کوتاه چون روزبهان را در علم عشق چابک می

عند العشاق من  علی الله تعالی؟ و هل یجوز ان یدعی احد عشقه؟ و هل اسم العشق هل یجوز اطلاق العشق» ... ها چنین هستند : این پرسش

 (9)عبهر: « الاسماء المشترکه؟ و هل یکون جواز العشق علی الله و من الله و فی الله و بالله؟ 
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د داشته باشد،آن اثر را اثری چهارچوبی منظم وجو درست نیست که هر کجا تقسیم بندی ارائه شده باشد یا   

تعلیمی محسوب کنیم چرا که اثر تعلیمی خاصه در فرهنگ صوفیه واجد معنای خاصی است که نه تنها بر عبهرکه 

بر هیچ یک از آثار روزبهان قابل اطلاق نیست.اگر آثار صوفیه را به طور بسیار کلی به دودسته تقسیم کنیم نخست 

اند و رویکردی تاریخی دارند مانند کشف المحجوب گردآوری و گاهی نقد کرده انش موجود صوفیه راآثاری که د

گری هجویری، اسرارالتوحید و تذکره الاولیا و .... و دسته دوم آثاری که در پی شکل دادن یا تغییر بنیان نظری صوفی

بقلی و شهاب الدین سهروردی ت همدانی، روزبهان نگر دارند. آثار احمد غزّالی، عین القضاهستند و رویکردی آینده

توان گفت که هیچ عارفی به اندازه روزبهان گیرند.اگر بنابر تجربه ذوقی باشد با اطمینان میدر دسته دوم جای می

در آثارش از تجربیات شخصی و ذوقی خود نقل قول نکرده و عبهر هم از این قاعده مستثنی نیست. روزبهان در آغاز 

است.همان دادهن اثر را برای معشوقی نوشته که به علّت تردید به عشق مجازی به او دل نمیکند که ایتصریح میعبهر 

 1است.طور که خواجه احمد سوانح را به خواهش دوستی به نام صاین الدین نوشته

 گفتمانی است که با هدف این پژوهش اثبات تأثر مستقیم روزبهان از مذهب عشق احمد غزّالی نیست بلکه تبیین   

یابد و تشریح صورتی از همین گفتمان که در عبهر نمود گیرد و امتداد میسوانح حول مفهوم عشق شکل می

کم شود و در قرن هفتم این گفتمان دستاست. با سوانح، عشق تبدیل به گفتمان مستقلی در فرهنگ صوفیه مییافته

تاریخی همین گفتمان است و سنّت عاشقانه نویسی هان ادامه منطقی و یابد. روزببر ادبیات منظوم فارسی سیطره می

است؛ هرچند برخی عوامل فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بر فرم کلام روزبهان او همانی است که با سوانح آغاز شده

 تأثیر گذاشته و آن را از سوانح متمایز ساخته اند. 

 چهارچوب نظری

های عرفانی جایگاهی ویژه دارندکه عمدتاً با عنوان متندر خانواده پرجمعیّت متون کلاسیک ادبیات فارسی،    

رسد؛ امّا در واقع، است. ترکیب ادبیات عرفانی هرچند کاملاً دقیق و موجّه به نظر میمشخص شده« ادبیات عرفانی»

ر برخی که در حقیقت به منظومه عرفان تعلق دارند، به اعتبا درآن، ادبیات خود را به عرفان تحمیل کرده و متونی را

فهم دقیق این متون در گرو فهم عرفان و تصوّف است. بدون تردید، است. های صوری،تحت لوای خود درآوردهویژگی

میحات، امّا برای فهم عرفان و تصوّف چه باید کرد؟ تفحّص ادیبانه و استخراج آیات و احادیث و بازجست روایات و تل

های عرفانی ممکن است. فهم متن عرفانی بدون استناد به داده تنها گام نخست در توضیح و تفسیر متون عرفانی

شود؟ آیا این شیوه به فهم کلی متن عرفانی منجر نیست؛ امّا آیا این تمام چیزی است که فهم عرفان نامیده می

هش ادبی نیز به عرفانی بودن این متون بیشتر توجه خواهد شد؟ حقیقت این است که تاکنون حتی در حوزه پژو

                                                           
. زیرا این کتاب را به اتتماس دوستی تاسهاین کتاب همه آن اةساس و دریافتی نیست که اةمد غزّاتی به تجربه شخصی و مستقیم دریافت... » -6

 (50: 1367پورنامداریان، « ) استهتوانند دریابند از کل تجربه انتزاع و تفسیر کردهایی از کل تجربه روةی خود را که عقول میو لابد هسمت استهنوشت



 149           آزاده شریفی                                                                                                                 عبهرالعاشقین روزبهان بقلیبررسی فرایندهای فعل در سوانح العشاق احمد غّزالی و 
 

 

ها. به بیان دیگر، تناقض اصلی در حوزه متون منثور صوفیه آن است که این متون در است تا به ادبی بودن آنهشد

ای هشوند، امّا در سطح نقد و تحلیل، تنها به ارزشهای عرفانی شرح و تفسیر میترین سطح با استناد به دادهابتدایی

 شود. ها پرداخته میزبانی و ادبی آن

( و در 1-37: 1373است)رک : پورجوادی،گیری و تکوین زبان فارسی انکار ناپذیر فان و تصوّف در شکلنقش عر    

ای نزده، بلکه باعث گاه به تخیّل شاعرانه صدمهر عرفانی نه تنها هیچنثمجموع استفاده از امکانات شاعرانه زبان در 

محدود « ادبیات منثور عرفانی»ر بررسی خود را به است.  با این حال،اگو گسترش امکانات نثر فارسی شدهتوسعه 

به معنای  چقدر است.آیا ادبیات در اینجا صرفاً کنیم، باز هم این سؤال مطرح است که سهم ادبیات در این ترکیب 

 در آن یافت؟ اگر چنین ادبیّتی وجود داشته باشد، 1تتوان نشانی از ادبیّ ای از متون منثور است؟ یا آنکه میمجموعه

 توان آن را نقد و بررسی کرد؟ چیست؟ در کجاست؟ چگونه می

های ادبی و عرفانی را نادیده که پیوند ارزش درکی محدود و مقیّد بودهتاکنون درک ما از متون منثور عرفانی    

وزه زبانی . ادبیّت پیش از هرچیز به معنای اتّفاق افتادن در حاستگرفته و از تلاش برای درک کلی متن سر باز زده

های سیاسی، است که خود این موقعیّت زبانی واجد ویژگیخاص است؛  متن عرفانی در موقعیّتی زبانی اتّفاق افتاده

ی تاریخی، هانامیم. متن صرفاً از طریق زبان با مؤلفهمی 2اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خاصی است که آن را بافت

هاست. نادیده گرفتن یابد که عرفان و تصوّف تنها یکی از آنوند میاجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فکری بسیاری پی

است که در فهم متون عرفانی  ترین اشتباهیها و تفسیر متن با استناد صرف به حوزه دین و عرفان مهماین مؤلفه

 کند. میک ای است که به توصیف متن کممتقابل متن و بافت شیوه است. درک متن در این بافت و رابطهروی داده

کند. تحلیل گفتمان در این معنا بررسی زبان در سطحی می 3قرار گرفتن متن در بافت آن را تبدیل به گفتمان   

کند؛ بنابراین تحلیل متن منثور بررسی می ایویژهاست که پیش از هرچیز تکوین زبان را در بافت فراتر از جمله

طح خرد اجزا و عناصر آن توصیف و در سطح کلان رابطه متقابل بافت عرفانی به مثابه گفتمان، دو سطح دارد: در س

 شود.اجزای متن تحلیل میو 

های روش تحلیل گفتمان است.این روش ترین ویژگیامکان تحلیل متن در دو سطح خرد وکلان یکی از مهم  

ل آن دو تصویری روشنی و سازد تا با بررسی متن در دو سطح متفاوت و تبیین رابطه متقابتحلیلگر را قادر می

دارد. اساس این سطح از تحلیل باور  4شناسیفتمان ریشه در سبکجانبه از متن به دست دهد. تحلیل خرد گهمه

 شناختی است. به تأثیر بافت و شرایط سیاسی و اجتماعی)گفتمان های مسلط( در جزئیات زبان

                                                           
7- literariness      

8- context 
3 -Discourse 
4 -stylistics 
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گرا به عنوان ابزاری مناسب برای تحلیل جزئیات شناسی نقشبر کاربرد زبان پردازان تحلیل گفتمان،بسیاری نظریه  

گرا بر خصلت شناسی نقشاست.تأکید زبان 1هلیدی گرایی، مایکلپرداز نقشترین نظریهاند.مهمد کردهمتون تأکی

نوان تصویر کردن زبان به ع»سازد. متمایز می 3و چامسکی 2زبان به عنوان رفتاری اجتماعی آن را از رویکرد سوسور

شود، در بافت اجتماعی )جامعه شناسانه( ناخالصی میفرمی خالص )لانگ( که با ترجمه شدن به گفتار )پارول( دچار 

می تواند »آید که صرفاً به معنای ارزش چندانی ندارد. تمایزی مانند توانش و کنش نیز تنها تا آن حد به کار می

ه است کای از رفتارهای بالقوّهر بهتر درک زبان به عنوان مجموعهقلمداد شود. تصو« شودانجام می» و « انجام شود

« کند.ساختار اجتماعی ) بافت فرهنگی( با همراهی بافت مشخص اجتماعی) بافت موقعیت( آن را تعیین می

(Halliday,1973:68)  

 یابد؟ک آن انعکاس میآیا کارکرد اجتماعی زبان در ساختارهای زبان شناسی»هلیدی این سؤال را مطرح کرد که    

ibid)) ارائه داد. سپس با تعریف دو  1960در دهه 4«مقوله و میزان»عنوان  وی نخستین نظریه دستوری خود را با

را پی ریخت. نقش در این  7«مندگرای نظامشناسی نقشزبان»رویکرد موسوم به  6«نظام»و  5«نقش»مفهوم کلیدی 

] زبانی[  های8نظام بازنمودی انتزاعی از انتخاب»یابد و اجتماعی معنا میرویکرد همان کاربرد است که در بافت 

 :ibid)«های صورت گرفته تحت شرایط خاص نیز تعریف شود.ای از انتخابتواند به صورت مجموعهاست که می

55) 

نان جزایر دارد. مالینوسکی که در مورد زبان ساک 9توجه هلیدی به مفهوم بافت ریشه در آرای مالینوسکی   

هنگام ارائه تحقیقاتش به زبان انگلیسی متوجه شد مسائلی در کرد، پژوهش می 11وینیانموسوم به کری 10تروبریاند

این زبان وجود دارد که تنها در فرهنگ اهالی این جزایر قابل توضیح است و امکان انتقال آن به زبان دیگر بدون 

رسوم بومیان تروبریاند وجود ندارد.برای حل این مشکل وی به توضیح دادن در مورد محیط ، فرهنگ و آداب و 

بافت »نوشت، برای اشاره به محیط متن، اصطلاح  1923ای که در سال ای تفسیرگونه دست زد و در مقالهترجمه

( وی همچنین برای اشاره به ساختارهای فرهنگی و تأثیر آن بر رفتار Halliday, 1985:7)را ابداع نمود.« موقعیت

                                                           
1- M.A.Halliday (1925-   ) 
2 - Ferdinand de Saussure (1857-1913) 
3 - Noam Chomsky(1928-    ) 
4 -Scale and Category 

 1348برای توضیح بیشتر این نظریه و تقبیق آن بر زبان فارسی ر.ک به توصیب ساختمان دستوری زبان فارسی، محمد رضا باطنی، امیرکبیر 

5 -function 
6 -system 
7 -Systemic Functional Linguistics(SFL) 
8 -paradigm 
9 -Bronislaw Malinowski ( 1884- 1942) 
10 -Trobriand Islands 
11 -Kiriwinian 
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شناسی که نظریات ابتدائی ولی درخورتوجه مالینوسکی استفاده کرد. زبان 1«بافت فرهنگی»و زبان اهالی از اصطلاح 

زند، فرث است؛ وی کوشید مفهوم بافت موقعیت را که از مالینوسکی را به آرای کامل و کاربردی هلیدی پیوند می

 را داشته باشد.گرفته بود ، بسط دهد تا قابلیت تطبیق بر هر نوع متنی 

معنی »دانست. وی همچنین به فرهنگ را در مطالعۀ زبان ضروری می فرث مطالعه معنا را وظیفه اصلی زبان و توجه

معنای عبارت یا جمله مجموعه معنای »به سخن دیگر،  (Ibid: 8)«دانسترا نیز حاصل قرارگرفتن نقش در بافت می

 کند. از این لحاظ فرثگفته یا جمله در موقعیتی خاص ایفا میتک تک کلمات آن نیست بلکه نقشی است که آن 

: 1390آقاگل زاده،«)تا حدودی تحت تأثیر مالینوفسکی بود که پیش از او مفهوم بافت موقعیت را مطرح کرده بود.

22) 

 (1985:11) «داند که در بافت موقعیت مشخصی قرار گرفته باشدای از معنای اجتماعی مینمونه»هلیدی نیز متن را 

های  پیاپی از نظام معنایی است. وی زبان را نظامی از انتخاب هایمتن در این تعریف فرآورده محیط و حاصل انتخاب

ها شبکه دهد.مجموعه این انتخابانجام می به بافت موقعیت دانست که فرد در سطوح مختلف با توجهای مینشانه

در نظام کلی های گوناگونی دارند و هر عنصر با ارجاع به نقش آن نقش آورد کهمنظم و تودرتویی از روابط پدید می

دهی معنی گیرد و به سامانشود.زبان تحت تأثیر ضرورت اجتماعی و محیط پیرامون شکل میزبان تعریف می

دی های زبان در نظریه هلیموسوم است.فرانقش 2گرا به فرانقششناسی نقشپردازد،این کارکرد زبان در زبانمی

 عبارت اند از : 

پردازد و برای توصیف حوادث و ز زبان برای بیان تجربۀ شخصی از جهان میاستفاده ا: به3فرانقش اندیشگانی.»1

 رود.کار میحالات و نهادهای مربوط بدان به

ی روابط به : منظور از فرانقش بینافردی استفاده از زبان برای تعامل با مردم،شروع یا ارتقا4. فرانقش بینافردی2

 هاست.ه نظرات و تصحیح یا تغییر آنمنظور تأثیرگذاری بر رفتار دیگران، بیان نقط

دهی پیام برای متناسب سازی آن با توجه به دیگر عوامل متنی و برون متنی فرانقش متنی :سامان 5. فرانقش متنی3

 (Thompson, 2004: 30 )«زند.را رقم می

افت اجتماعی یا همان عنوان زیر چهارچوب خود را برای بررسی تبادل معنایی در بسرانجام، هلیدی با توجه به سه 

 دهد :بافت موقعیت به دست می

                                                           
1 - context of culture 
2 - metafunction 
3 - ideational metafunction 
4 - interpersonal metafunction 
5 - textual metafunction 
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« موضوع» همان  –به ویژه در متون نوشتاری  –افتد اشاره دارد و گاهی به آنچه اتفاق می  1زمینۀ گفتمان».1

یدی این مؤلفه را با فرانقش اندیشگانی زبان مرتبط است.بر این اساس،زمینه گفتمان در سوانح و عبهر عشق است.هل

 است.  2داند که نمود دستوری آن ساخت گذرایی )تعدّی(می

همچنین  منظور طرفین تعامل کلامی هستند که در یک موقعیت گفتمانی حضور دارند و 3 عاملان گفتمان. 2

بیانگر آن است.عاملان گفتمان  عشق  4اختار وجهها.این مؤلفه با نقش بینافردی زبان پیوند دارد و سرابطه میان آن

در متون یاد شده عاشق و معشوق هستند که در متن سوانح بیشتر نوعی و تجریدی و در متن عبهر گاهی ذهنی و 

هستند. عشق خود به عنوان یکی از عاملان گفتمان در هر « جنّی لعبت»اش گاه معادل روزبهان و معشوق زمینی

دهد گاهی به عنوان مفهومی سیال و گاه به شکل موجودیتی و کانون گفتمان را شکل میدو متن حضور دارد 

 مستقل.

کند) نوشتار، پردازد و مجرای تعامل را بررسی میبه چگونگی عملکرد زبان در تعامل اجتماعی می 5وجه گفتمان( 3 

اجتماعی و کارکرد آن در بافت  وجه گفتمان به سامان دهی نمادین متن، پایگاهگفتگوی حضوری، نامه و ...( 

خبری، ساخت  اطلاعاتی و  -یابد و عواملی چون ساخت  مبتدااین مؤلفه در نقش متنی زبان نمود می .پردازدمی

 (ibid:12) «انسجام در آن مؤثرند.

تباط دارد. ها ارشود،هر جنبه از بافت اجتماعی با یکی از فرانقشاز آنجا که زبان تنها در بافت اجتماعی درک می 

 است:شده این ارتباط متقابل در جدول زیر نشان داده

 هاارتباط بافت اجتماعی با فرانقش 2-3جدول                   

 بافت       فرانقش

 6ارتباط متقابل انواع نقش عاملان بینافردی

 کنش اجتماعی در حال وقوع زمینه اندیشگانی

 اردسهمی که به زبان اختصاص د وجه متنی

                                                                                         (Martin and Rose, 2003:243) 

                                                           
1  - field of discourse 
2 -transitivity 
3  -tenor of discourse 
4 -mode 
5 -mode of discourse 
6 -role 
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اشاره شد که هلیدی عوامل شکل دهنده بافت موقعیت یعنی زمینه، عاملان و وجه گفتمان را به ترتیب با فرانقش   

داند. منظور از زمینه گفتمان همان موضوع یا محتوای آن است که با فرانقش می اندیشگانی، بینافردی و متنی مرتبط

مند برای تحلیل نگرش نویسنده و گرای نظامشناسی نقشبررسی نقش اندیشگانی در زبان» ای پیوند دارد. انگاره

نابراین ست ب( زمینه گفتمان در هر دو متن عشق ا149: 1392فتوحی،« ) نوع گزینش سبکی وی کارآیی دارد

 تواند بازنمود عشق و تببین گفتمان آن در این دو رساله را به روشنی نشان دهد. بررسی این فرانقش می

-شود؟ مشارکین در این کنشهایی انجام میکه چه کنشپردازد. اینفرانقش[اندیشگانی به محتوای گفتمان می»]   

پردازد که چگونه شده اند؟ فرانقش اندیشگانی به این می بندیاند؟ این مشارکین چگونه طبقه ها چگونه توصیف شده

به همین (   ,2003:66Martin & Rose)«گیرد.و نمادها در گفتمان شکل می 1تجربه ما از واقعیت، مادیات

ی هاشود. چرا که،از سویی امکان بیان تجربهتقسیم می 3و منطقی  2ای خود به دو فرانقش تجربیدلیل، فرانقش انگاره

سازد. فرانقش سازد و از سوی دیگر، تفکر منطقی و استدلالی را میسر میمادی و ذهنی و ... را برای انسان فراهم می

های کنش یا ارتباط زبان شامل منابعی برای اشاره به موجودیت ها و شیوه» پردازد که اندیشگانی بیان این نکته می

بررسی این فرانقش راهی به سوی تحلیل رابطه متن و  (Thompson,2004:86)« این موجودات با یکدیگر است

 کنند؛ بلکه این گوینده/معناهای اندیشگانی واقعیت از پیش موجود را به کلمات ترجمه نمی» بافت است؛ زیرا

زبان انسان را قادر » در واقع   (ibid )« کند.است که تجربه خود از واقعیت را به صورت گفتمان بیان مینویسنده

 گذرد، درک کند. سازد تا تصویری ذهنی از واقعیت ترسیم کند و آنچه را پیرامون او و نیز در درونش میمی

نقش کانونی دارد چرا که اصل کلی الگوهای تجربی/ اندیشگانی در بند شکل  4در این فرایند ادراکی ، بند دستوری   

اعم از عینی و ذهنی و سایر فرایندهای خودآگاه با ج بند واحدی ساختاری است که فرایندهای جهان  خار»گیرد.می

درست  5هافرایندکند که واقعیت از این اصل بیان می. ( ,1973:39Halliday)«شونداستفاده از آن بیان می

فرایند در حقیقت تکامل یافته مفهوم فعل در دستور سنّتی است که شیوه ( Halliday, 1994:106)« است.شده

کند. فرانقش اندیشگانی در ساخت تعدّی یا همان نظام بیرونی به شکل داده زبانی را بازنمایی میادراک رمزگذاری 

ای قابل کنترل از انواع فرایندها بازنمایی تجربی را به صورت مجموعه جهاننظام گذرایی »یابد گذرایی نمود می

    (Halliday,1994:106)«کند. می

                                                           
1 -material 
2 -experiential metafunction 
3 -logical metafunction 
4 -clause 
5 -process 
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تر از معنای متداول دستوری آن دارد. بر این اساس هر بند از سه معنایی وسیعگرا شنظام گذرایی در دستور نق   

های اسمی و گروه که به ترتیب در گروه فعلی، گروه 2و عناصر پیرامونی 1است: فرایند ، مشارکینبخش تشکیل شده

های معناشناختی هستند بندیمفاهیم سه گانه فرایند،مشارکین و عناصر پیرامونی دسته»شوند.می قیدی نشان داده

-شناختی را نشان میهای جهان واقعی)مادی( از طریق ساختارهای زبانکه به طور کلی بازنمایی پدیده

و  4، فرایند ذهنی 3توانند فرایندهای گوناگونی را بازنمایی کنند. فرایند مادیها میپس فعل  (:109ibid)«دهند.

 ها هستند. سه نوع اصلی این فرایند 5ایفرایند رابطه

تواند دهد. این کار میای دلالت دارد، که طی آن چیزی کاری را انجام میفرایند مادی بر انجام کار یا رخداد واقعه»   

هستند.در این  ( فرایندهای مادی فرایندهای انجام دادن42: 1376مهاجر و نبوی،«)فیزیکی و یا غیر فیزیکی باشد.

دهد؛کاری که ممکن است بر موجودی دیگر انجام شود.این کار ممکن است میموجودی کاری را انجام  فرایندها

 موجب خلق موجودیت دوم یا ایجاد تغییراتی در آن شود.

این فرایند ضرورتاً دارای دو مشارک است: .ست که بر احساس،اندیشه و ادراک دلالت داردفرایند ذهنی فرایندی»    

شود آنچه احساس و ادراک می -2نامیم. می 6کند.این عنصر را حسگریحساس، اندیشه و ادراک معنصری که ا -1

 (43)همان: « خوانیم.می 7شود که آن را پدیدهیا به آن اندیشیده می

پردازند و بیشتر با افعالی مانند بودن، گردیدن، به نظر رسیدن و به توصیف یا تعیین هویت می ایفرایندهای رابطه

 شوند. ... بیان می

                                                           
1 -participants 
2 -circumctantional elements 
3 -material process 
4 -mental process 
5 -relational process 
6 -sensor 
7 - phenomenon 
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و فرایند  2، فرایند کلامی1به جز این فرایندهای اصلی، سه فرایند فرعی نیز وجود دارد: فرایند رفتاری   

فرایندهای رفتاری به انواع رفتارهای انسان مانند خوابیدن، خندیدن و ... اشاره دارند و جایی میان .3وجودی

ای و ذهنی دارند و با افعالی فرایندهای رابطه یندهای کلامی جایی میانگیرند. فرافرایندهای مادی و ذهنی جای می

وجود »ای جای دارند و صرفاً شوند.فرایندهای وجودی میان فرایندهای مادی و رابطهنشان داده می« گفتن»مانند 

 یر زیر نشان دادهدهند. فرایندهای فعل در تصوای[ نشان میو نه چگونگی آن را ] مانند فرایندهای رابطه« داشتن

 اند: شده

است.بر این اساس، تمام بندهای « عشق»کانون توجه و زمینه گفتمان احمد غزّالی در سوانح و روزبهان بقلی در عبهر 

وقتی بندها و » اند.بندی شدهاین دو متن که عشق نهاد آن است استخراج و بر اساس نوع فرایندهای فعل تقسیم

ری و تحلیل کنیم نقش اصلی زبان در متن و شیوه تفکر و نوع اساس این فرایندها بسامدگیهای متن را بر جمله

توان به بازنمود اندیشه ( به این ترتیب،می150: 1392فتوحی،«)شودها روشن مینگرش نویسنده به جهان و پدیده

اس توضیح عشق استخراج و بر اسگزاره از عبهر در  126گزاره از سوانح و  104تر شد. عشق نزد این دو عارف نزدیک

 اند :   اند. درصد انواع فرایندهای فعل در این دومتن در دو نمودار زیر نشان داده شدهفرایندهای فعل تحلیل شده

                                                           
1 -behavioral process 
2 -verbal process 
3 -existential process 
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 فرایندهای فعل  2- 6نمودار                                       

که بدان  –در عبهر(  مورد 107مورد در سوانح و  94ای) مطابق آمار به دست آمده،پس از فرایندهای رابطه   

رد. مورد عبهر( اختصاص دا 68مورد سوانح و  49بیشترین سهم به فرایندهای مادی)فیزیکی() -خواهیم پرداخت

تواند در افراد معنای ضمنی  افزونی فرایندهای مادی آن است که برای این دو عارف عشق چیزی مادی است که می

خروج عشق از حدود یک مفهوم عرفانی و تبدیل آن به گفتمان است. و اشیاء دخل و تصرف کند.این موضوع بیانگر 

است. جان بخشی قابلیت مفهوم استفاده شده 1بخشیهمچنین برای انتساب فرایندهای مادی به مفهوم عشق از جان

یص در بررسی نثرهای صوفیانه باید بدین نکته توجه داشت که تشخ»است.پذیری بسیار بالا بردهعشق را برای نقش

رود بلکه جنبه اعتقادی نیز در آن مؤثر است؛ زیرا به بخشی، تنها بر اساس تخیّل نویسنده در کلام به کار نمیو جان

 (505-504: 1388غلامرضایی،«)است.ظر عارف، خداوند معرفت خویش را به همه حیوانات و کائنات بخشیدهن

 ایتحلیل فرایندهای رابطه

دهد که نه برای تعلیم اصول و مبانی اعتقادی در زمره نثرهای عرفانی و تغّزلی قرار میغلامرضایی سوانح و عبهر را  

-نوشته شده« ا بیان کردن حالات و تجربیات عرفانی و درد درونی خویشارضای خاطر نویسنده ب»بلکه برای 

در زمره نویسندگانی  ( شفیعی کدکنی نیز اگرچه منکر جنبه تعلیمی سوانح نیست اما احمد غزالی را1388:63اند.)

درجات مختلف کند و به ای خود تجاوز میهای آنها از مرزهای عادی و کلیشهزبان در نوشته» دهد که قرار می

: 1392«) ای کشف کنند و تجربه روحی خود را با زبان عاطفی به خواننده انتقال دهندکوشند با کلمه عوالم تازهمی

دهد که نویسندگان در صدد تبیین مواضع خود و ای در این دو متن نشان می( امّا غلبه فرایندهای رابطه243

اند. بیش از نیمی از فرایندهای هر دو کردهتسلای خاطر را دنبال میدادن گفتمان عشق بوده و هدفی فراتر از شکل

                                                           
1 -personification 
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ای بودن( میان دو ای )فرایندهفرایندهای رابطه»ای هستند.متن در بندهای مربوط به عشق از نوع فرایند رابطه

 نویسد: غلامرضایی همچنین می (Halliday,1994: 119)« کنند.موجودیت مجزا رابطه برقرار می

رهای تغزّلی ، هدف تعلیم و تبلیغ و دفاع از تصوّف نیست بلکه بیشتر، مطالب بر اثر ندای درونی نویسنده و در نث»

های شود که جملهعاطفی شدیدی که در آن هست باعث میشود و رنگ صرفاً بر اساس وجد و شور و حال نوشته می

گاه به ابهام و ایجاز بگراید.در این دسته از آثار زبان خطابی و انشایی و اصوات در آن فراوان باشد و زبان نویسنده گاه

ویسنده،کلام شعر غلبه دارد و نویسنده مطلقاً به دنبال بحث و جدل و استدلال و حتی تمثیل نیست بلکه تخیّل فعال ن

 (83: 1388«)برد.او را تا حد شعر ناب بالا می

آن دو را در تبیین گفتمانی با محوریت عشق نشان  ای در هر دو متن شباهت اصلیامّا غلبه فرایندهای رابطه

ن هایی وجود دارد.برای بررسی ایدهد.با وجود این، میان سوانح و عبهر از جهت شیوه و ابزار این تبیین تفاوتمی

 ای تحلیل شود. ها، لازم است جزئیات فرایندهای رابطهتفاوت

این فرایند به دو »شود.و توصیف ابژه به کار گرفته می ای فرایند بودن است و با هدف توضیحفرایند رابطه   

شود.در ه میسانی در دو سوی رابطه دیدنامید،نوعی رابطه هم 1توان آن را گونه شناساییاست:در گونه اول که میگونه

-شود، تعیین میخوانده می 3که هویت مشارک دیگر را که شناخته 2این گونه دو مشارک حضور دارند:شناسا

رابطه »شناخته و « عشق»( در این بند، 14مانند: عشق رابطه پیوند است)سوانح: (44:  1376مهاجر و نبوی،«)کند.

 شناساست.« پیوند

در هر بند »جا شوند.توانند جابهی شناسایی آن است که شناسا و شناخته میاهای فرایند رابطهیکی از نشانه   

] مانند  4گوییکنند هرچند این بند از نوع همانبه چیزی واحد اشاره می شناسایی،هر دو سویه ) شناسا و شناخته(

امکان  5یای یعنی گونه وصفدر گونه دیگر فرایند رابطه  (,1994:124Halliday)« عشق عشق است[ نیست.

شود. مانند : عشق به موصوف نسبت داده می 6جایی دو سوی رابطه وجود ندارد.در این گونه،یک صفت یا ویژگیجابه

 (29مردم خوار است )سوانح:

ها را در جدول زیر توان آنکند که میهلیدی برای تمایز گونه وصفی از گونه شناسایی به چهار مورد اشاره می   

 نشان داد: 

 

                                                           
1 -identifying mode 
2 -identifier 
3 -identified 
4 -tautology 
5 -attributive mode 
6 -attribute 
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 ایهای گونه وصفی و گونه شناسایی فرایند رابطهتفاوت 2-6 جدول

 شناساییگونه  گونه وصفی

 ویژگی نامشخص و معمولاً صفت یا اسمی عام است:

 (88عشق جاودان است) عبهر: 

ای ست هم عاشق را و هم معشوق عشق عجب آینه

 (53 :را )سوانح

 تواند اسم خاص یا ضمیر باشد:شناسا مشخص است و می

 است اشباح نجائح و است ارواح تألف عفیف قعش

  (11عبهر:)

 کمال از است مانع و ادراک آلت در است سکری عشق 

 (41 سوانح:) ادراک

مانند : گردیدن، به نظر رسیدن،   1های وصفیفعل

 واجد شرایط بودن و ...

مانند عمل کردن، تشکیل دادن،  2سازانههای معادلفعل

 نمایندگی کردن و ...

ات پرسش از آن عبارتند از : چه؟ / چگونه؟/  مانند اد

 چه؟

 کدام؟ / چه کسی؟ / به چه عنوان ؟ادات پرسش : 

 شوندجایی پذیرند و مجهول میجا به  شوندنیستند و مجهول نمی 3جا به جایی پذیر

تقسیم شوند. از  6ملکی و 5، ضمنی4توانند به یکی از سه نوع متمرکزای میهمچنین هرگونه از فرایندهای رابطه   

 شود:ای متمایز میهای وصفی و شناسایی در مجموع شش شکل از فرایند رابطهترکیب این  انواع با گونه

 

 ایانواع فرایندهای رابطه 3-6جدول                                                       

 گونه /  نوع گونه وصفی گونه شناسایی

 که است قدم زمین لبلابۀ عشق

 عاشق جان درخت گرد

 (139 عبهر:. )استبرآمده

 هیچ او در که است جبری عشق

 (53نیست )سوانح: راه را کسب

 متمرکز

 )تأکیدی(

 و شهداست مقتل عشق شاهراه

 (25 عبهر:) انبیاست مشاهد

 لولو به است عشق صدف جان

 بینا که است صدف آن در که مکنون

 (43انح:سو) همانا؟ سبیل بر الّا شود

 ضمنی

 )موقعیتی(

                                                           
1 -ascriptive 
2 -equative 
3 -reversible 
4 -intensive 
5 -circumstantial 
6 -possessive 
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این حروف مشتمل است بر 

فصولی چند که به معانی عشق 

 (1تعلّق دارد) سوانح:

 صد نایافت و یافت از را عشق

 (123)عبهر:.ولایتست

 ملکی

گروه ها الف و ب هر دو کنند.در این گزارهپیروی می« الف ب است» ای متمرکز از فرم کلی فرایندهای رابطه 

شود.این ویژگی از نظر نوع نسبت داده می 1فرایندهای متمرکز وصفی، ویژگی به حامل )موصوف( اند.دراسمی

بندی است و موقعیت حامل )موصوف( را با تواند اسم یا صفت باشد. این عمل در حقیقت نوعی طبقهدستوری می

 کند. جای دادن آن در گروهی مشخص تعیین می

ساس فرایندهای متمرکز شناسایی بر تفاوت و تمایز است.به عبارت دیگر،اگر ای متمرکز وصفی،ابرخلاف فراینده   

شود؛در گونه شناسایی، هویت سوژه با بیان تمایز او ای منتسب میدر فرایند وصفی سوژه )شناخته( به گروه یا طبقه

ا گروه مفاهیم/ موارد  اب عشق به طبقه یبا انتس« عشق زیبا است»شود.برای مثال،در بند از گروه یا طبقه مشخص می

با متمایز کردن عشق از طبقه مفاهیم زیبا بدان « عشق زیباترین است»ایم امّا در گزاره زیبا آن را توصیف کرده

 ای متمرکز از نوع وصفی و در گزاره دوم از نوع شناسایی است. ایم. در گزاره نخست فرایند رابطههویت بخشیده

ای از نوع زمان، مکان، حالت، علت، همراهی ، نقش و... میان دو سویه ه صورت رابطهب»ای ضمنی رابطهفرایندهای    

در گونه وصفی  آن شرایط پیرامونی به عنوان ویژگی یا خود فرایند  (Halliday,1994:131)«شودبند برقرار می

یا « است.فردا دهم ماه»شارک است مانند:های مشوند و در گونه شناسایی شرایط پیرامونی یکی از ویژگیمطرح می

در فرایندهای ملکی، رابطه شناسا «جشن تمام روز طول کشید.»که شرایط پیرامونی بیانگر خود فرایند است مانند:این

چنین ممکن است شناخته زیر و شناخته از نوع مالکیت است.در واقع ، یکی از طرفین مالک دیگری است. هم

فوق در دو نمودار زیر  بندیای دو متن  بر اساس تقسیمع فرایندهای رابطهشناسا باشد. انوامجموعه یا متعلق به 

 نشان داده شده اند:

                                                           
1 -carrier 
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 ای سوانح و عبهرانواع فرایندهای رابطه  4-6نمودار                                   

ه نویسنده را در توصیف و ای سوانح از نوع متمرکز است و این دغدغمطابق نمودار بالا، بیشتر فرایندهای رابطه   

اند یعنی نویسنده با انتساب یک صفت یا دهد. بیشتر این فرایندهای متمرکز از نوع وصفینشان می« عشق»توضیح 

 سعی در روشن کردن آن دارد.« عشق»ویژگی به 

 یگیرنتیجه

مشخص شد که در هر دو ها بر اساس فرایندهای فعل با استخراج بندهای با نهاد عشق در هر دو متن و تحلیل آن

دهد ند. فزونی  فرایندهای مادی نشان میای و سپس فرایندهای مادّی پربسامدمتن نخست فرایندهای رابطه

اند. امّا غلبه برای مخاطبان عام و خاص خود بودهنویسندگان در صدد تبیین عشق و عینی کردن هر چه بیشتر آن 

دهد.با وجود صلی آن دو را در تبیین گفتمانی با محوریت عشق نشان میای در هر دو متن شباهت افرایندهای رابطه

ها،جزئیات هایی وجود دارد.برای بررسی این تفاوتاین، میان سوانح و عبهر از جهت شیوه و ابزار این تبیین تفاوت

دادن سایر ابعاد ای تحلیل شد. احمد غزّالی با استفاده از فرایندهای شناسایی متمرکز به شکل رایندهای رابطهف

گیری گفتمان ای آغازین در شکلای در این متن نشان از مرحلهپردازد.با این حال، فرایندهای رابطهگفتمان عشق می

ای در گفتمان عبهر  نمودار آن است که گفتمان عشق مراحل در مقابل،توازن نسبی فرایندهای رابطه  عشق دارند. 

های متمرکز به ویژه گونه وصفی آن را برای تبیین چند،روزبهان نیز فرایندکند.هر نهایی تکوین خود را طی می

دهد.فرایندهای متمرکز وصفی در عبهر حدود دو برابر فرایندهای متمرکز شناسایی هستند گفتمان عشق ترجیح می

ضوع این دو درست است که شیوه تبیین و حتی مو این با زبان و بیان شاعرانه روزبهان تناسب بیشتری دارد. و 

های متداول صوفیان متفاوت است.امّا بنیاد عرفانی شعرفارسی در همین نثر تغزّلی است که شیوه رساله با نوشته

ن همان منطق پدیدآورنده شعر عرفانی فارسی منحصر به فردی برای تبیین گفتمان عشق دارد و منطق حاکم بر آ

 است.
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Syntactic Stylistics of Ahmad Gazali's Sawanih- Al-Oshaq  

& Ruzbehan Baqli’s Abhar- Al-Ashiqin 
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Abstract 

Sawanih- Al-Oshaq by Ahmad Gazali is the first Persian Sufi masterpiece written 

about Love. The writer has redefined love beyond its divine or earthly meaning and 

built a Sufi discourse with love as its central concept. This love discourse was 

followed and grown up by next writers such as Ruzbehan Baqli, who wrote Abhar-

Al-Ashiqin. Complicated language and literary values caused the content of those 

treatises to be neglected, so in Persian Sufi research tradition these texts were 

introduced as poematic, personal treatises without a specified ideological frame. 

Utilizing the devices of Systemic Functional Linguistics (SFL) such as " context of 

situation' and the analysis of ideational metafunction, has shown the declaratory and 

theoretical aspect of these two texts. Moreover, the formation of love discourse in 6th 

century A.H. was represented by comparing both texts. 
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